


طلیعه سخن
در پيشــرفت اســلام، زنــان بــزرگ و با 
شخصيتى هم چون حضرت خديجه و بانوى 
اســلام فاطمه زهرا و دخترش زينب  كبرى 
سلام الله علیهنّّ شركت داشته  اند که برای 
اجراى حق و عدالت بزرگ ترين فداكارى را 
به خرج داده  اند و با ايمانى محكم و تفكرى 
عالى، مردان خــود را با تمام وجود در اين 
مسير حمايت مى  كردند، و على علیه السلام 
نيز براى آن ها احترام فوق العاده قائل بود.

در انی میان عقیلۀ بنی هاشم زینب کبری 
سلام الله علیها همان بانوی بزرگواری است 
که در پيشرفت اسلام، بزرگ ترين فداكارى 
را به خرج داده و با ايمانى محكم و تفكرى 
عالى هنگامى كه ضرورت هاى سياســى و 
اجتماعى ايجاب می کرد توانست، با حفظ 
جهات عفّّت، وارد صحنــه ها ی اجتماعی 

شود.

آری وقــتی زینب کبری ســلام الله علیها 
احســاس کرد عدم واكنش در برابر فســاد 
اموی نظم كلّّى جامعه را به هم مى ریزد و 
براى كلّّ اجتماع خطر دارد، لذا رسالت خود 
را در امتداد قيام امام حسين عليه السلام در 
عاشــورا و كربلا و در صحنه اجتماع به نحو 

احسن به منصه ی ظهور رساند.

گفتنی اســت خداوند عقلانیت و خردورزی 
را در انبيــاء و اوصياى معصــوم آن ها قرار 
داده است، به نحوی که عقول انبياء و اولياء، 
شعاع بسيار گسترده اى را در بر می گیرد و 
حقايقى برای آنان حاصل می شود كه برای 

ديگران پوشيده و پنهان مانده است.

بانوى قهرمان كربــلا، حضرت زينب كبرى 
عليها السلام ، که در دامن ولایت و در بیت 
امامت رشد کرد، بالاترنی ابعاد خردورزی و 
عقلانیت را در تاریخ اســلام به منصۀ ظهور 
رســاند؛ گويى تمام آن از روح بلند على بن 
ابى طالب عليه السلام و حکمت و عقلانیت 
بى نظيرش تراوش كرده و بر گفتار و رفتار 
دخترش زينب كبرى عليها الســلام جارى 

شده است.

لذا کیی از ويژگي  های حضرت زينب سلام 
الله عليها كه به او موقعيت ويژه مي  بخشيد 
عقل و تدبيرش در صبر و تحمل و مدیریت 
حــوادثی بود که بعد از جدش رســول الله 
صلی اللــه علیه و آله بــه او روي آورد، به 
نحوی که او در بين زنان قريش و بني هاشم 
به خاطر درايت و تدبير و حلم و بردباريش 
ملقب به عاقله و عقيله و عقيلة النساء شده 

بود.

علامة قزويني در بيــان عقيله بودن زينب 
ســلام الله علیهــا انی چننی مينويســد: 
عقــل و درايتي كه زينب ســلام الله علیها 
داشــت حادثه كربلا را رهبري و از فرزندان 
امام حسنی علیه الســلام چنان آبرومندانه 
سرپرســتي نمود و جان امام زين العابدين 
ـّلام را از مرگ حتمي نجات داد و  عليه الس�
كاخ يزيد را به لرزه در آورد ونهضت حسيني 

را تا به امروز زنده و پاينده نمود.]1[

گفتنی است نام گذاری میلاد پرخیر و برکت 
حضرت زینب سلام الله علیها با عنوان روز 
پرســتار ما را بیش از پیش به نسبت انکار 
ناپذیر حضرت زینب سلام الله علیها با مقوله 
ی پرســتاری رهنمون می سازد، به عنوان 
نمونه على بن الحســين عليه الســلام مى  
گويد: »شبى كه پدرم فرداى آن به شهادت 
رســيد، بيمار بودم و عمــه  ام زينب از من 

پرستارى  مى  كرد.

در روايتى دیگر آمده است: هنگامى كه امام 
حسين عليه السلام تنها شد به خيمه‏ هاى 
برادرانش سر كشيد... آنگاه به سوی خيمه  
هاى زنان روانه شد و به خيمه فرزندش امام 
زين العابدين عليه السلام رفت. او را ديد كه 
بر روى پوســت خشنى خوابيده و عمه  اش 
زينب عليها السلام از او پرستارى‏ مى‏ كند. 
چون حضرت على بن الحسين عليه السلام 
نگاهش به پدر افتاد خواست از جا برخيزد، 
ولى از شدت بيمارى نتوانست، پس به عمه 
 اش زينب گفت: »كمكم كن تا بنشينم چرا 
كه پســر پيامبر صلّىّ الله عليه وآله وسلّّم 
آمده اســت« زينب عليها السلام وى را به 
خود تكيه داد و امام حسين عليه السلام از 

حال فرزندش پرسيد.

در فراز دیگر نیز می تــوان به خطاب امام 
حسنی علیه الســلام نســبت به خواهرش 
زینب ســلام الله علیها مبنی بر نگهداری و 
مراقبت از كوچك ترين فرزند امام حســن 
مجتبى عليه السلام را مورد تأیکد قرار داد 

که فرمود:»خواهرم! او را نگهدار«. 

اهمیت ایفای وظیفه پرستاری از آن جهت 
اســت که حضرت زینب سلام الله علیها در 
روز عاشورا داغ شش برادر و دو فرزند و ده 
ها نفر از بســتگان و اصحاب باوفاى پدرش 
را ديد و خود نیز به اســارت رفت، لذا بايد 
چنان پريشان و افسرده حال و ناتوان باشد 
كه حتى ســخن گفتن عــادى خويش را 
فراموش كنــد، اما می بینیم حضرت زینب 
پس از شــهادت امام حســين عليه السلام 
رهبرى كاروان اســيران را بــه همراه امام 
سجاد عليه الســلام به عهده گرفت، و همه 
جــا از جان آن حضرت و زنــان و كودكان 
مراقبت مى كرد و گاه خود را سپر بلاى آن 
ها قرار مى داد و در كوفه و شام با افشاگرى 
هايش ظالمان را رسوا ساخت، بذر انقلاب را 
در همه جا پاشيد و پيام خونين كربلا را به 

گوش مردم رساند.

حال با انی تفاسیر نســبت نام گذاری تولد 
آن حضرت با روز پرســتار را بهتر می توان 
دریافت که همــۀ انی موارد حاکی از عمق 
ایثار و فداکاری و اوج مقام  پرســتاری آن 

حضرت است.

در خاتمه باید گفت تقارن روز پرســتار با 
میلاد حضرت زینب سلام الله علیها ارزشمند 
و مایه مسرت است، لذا پرستاران باید ایشان 

را الگو و سرمشق خود قرار دهند.

 بی تردید قشــر پرســتار از جمله زحمت 
کشان جامعه به شمار می روند که همواره 
دغدغه خدمــت و رسیدگی به مشــکلات 
بیماران را دارند؛ لنکی پرســتاران در مقوله 
شــغلی خود زحمات طاقت فرســایی می 
کشند و دولت باید برای سختی های شغل 
پرســتاری و انبوه مشــکلات و چالش های 

پرستاران چاره ای بیندیشد.

پی نوشت:
]1[  زينب الكبرى علیها الســلام من المهد الــى اللحد )ط- بیروت(، 

ص 40.
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پیام ها و بیانیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم 

إنا لله وإنا الیه راجعون

حضرت آیت الله سیستانی دامت برکاته

خبــر ارتحــال متعلّقّه مرّّکمــه، مرحومه 

مغفوره، موجب انــدوه و تألم گردید. انی 
مصیبت را به محضر شــریف جناب عالی و 

بیت مکرم تسلیت عرض میکنم.

از خداونــد متعال بــرای آن علویه مؤمنه 

رحمت واسعه الهی و علوّّ درجات، و برای 
دوام  محترم  بازمانــدگان  و  جناب عــالی 

توفیقات و صبر و اجر مسئلت دارم.

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته 
درپی درگذشت متعلّّقه مکرّّمه حضرت آیت الله سیستانی دامت برکاته

تصویرسازی

14
04

ه  
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل
45

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
04

ه  
ما

بان
/ آ

غ 
یــ

بل



دیدارها

حضرت آیت‌اللــه العظمی مکارم شیرازی 
در دیــدار با رئیس فدراسیون خوجه های 
اثنی عشــری با تأیکد بــر اهمیت توجه 
ویژه به نســل جوان، خاطرنشــان کردند: 
جوانان، امروزه به دلیل تبلیغات دشمن با 
مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و دشمن 
نیز میکوشد آن ها را منحرف کند، چراکه 

آینده در دست نسل جوان است.

فعالیت های جامعه  از  با قدردانی  معظم له 
خوجه، افزودند: خوجه ها جمعیتی منسجم 
و موفق در سراســر جهان هستند که در 
زمینه هــای دینی، فرهنــگی، اجتماعی و 
آمــوزشی نقش‌آفریــنی میکنند و من از 
خداوند برایشــان توفیق بیشتر را مسئلت 

دارم و از صمیم دل دعایشان میکنم.

ایشان با اشــاره به تجربه تاریخی اندلس، 
برنامه‌ریزی  با  اندلس دشمن  فرمودند: در 
جوانان مســلمان را از اســلام جدا کرد و 
در نهایت، مسلمانان انی سرزمنی شکست 
خوردنــد. امروز نیز ایــن تجربه باید برای 
همه مســلمانان درس عبرت باشــد تا با 
بیــداری و هوشیــاری جوانــان، از تکرار 

چننی سرنوشتی جلوگیری شود.

دشمن در پی انحراف نسل آینده است

حضرت آیت‌اللــه العظمی مکارم شیرازی 
در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی 
ضمــن تبرکی ایــام ولادت امام حســن 
عســکری علیه السلام، با اشاره به اقدامات 
انجام شــده و برنامه های آینــده مجلس، 
مجموعه‌ای از مســائل مهم کشور را مورد 

تأیکد قرار دادند.

ایشــان در ابتدای ســخنان خود با اشاره 
اقتصادی مــردم، فرمودند:  به مشــکلات 
متأســفانه دســت هایی در کار اســت که 
نمی گذارند حــق مردم به مردم برســد. 
شــنیده‌ایم برخی از بانکها بــا اقدامات 
خود موجب افزایش تورم و فشار بر مردم 
شــده‌اند. شایســته اســت در انی زمینه 
تحقیق و برای جلوگیری از چننی اقدامات 

مخربی تصمیم جدی اتخاذ شود.

معظــم له در ادامه، موضوع مســنک را از 
مهم ترنی مشکلات امروز جامعه دانسته و 
افزودند: مسنک برای مردم به کی مشکل 
بزرگ تبدیل شــده است. اگر دولت زمنی 
را در اختیار مــردم بگذارد، بخش بزرگی 

از مشکل مسنک حل خواهد شد؛ چرا که 
زمنی نزدکی به نیمی از هزینه مســنک را 

تشیکل می‌دهد.

معظم لــه با تأیکــد بر اهمیت مســائل 
جمهوری  ســاختند:  خاطرنشان  فرهنگی 
اســلامی تنها با اقتصاد و سیاســت معنا 
نمییابد، بلکه باید به مســائل فرهنگی و 

معنوی نیز توجه جدی شود.

ایشــان در ادامه با اشاره به قانون حجاب، 
خاطرنشــان کردند: قانون خوبی تصویب 
شــده اما بلاتکلیف مانده است. بهتر است 
دولت انی قانون را از ادارات خود شــروع 

کند.

معظــم له همچننی بر اســتفاده از انرژی 
خورشیــدی تأیکد کــرده و گفتند: ایران 
کشــوری آفتابی است و مســئولان وعده 
داده‌اند که با توســعه پنل های خورشیدی 
مشــکل خاموشی بــرق در ســال آینده 

برطرف خواهد شد.

ایشــان در بخش دیگری از سخنان خود 

به مســائل جوانان پرداختــه و فرمودند: 
جوانان چند مشکل اساسی دارند؛ ازدواج، 
مســنک و کار. دولت باید با بسیج خیرنی 
و اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود انی 
مشکلات را برطرف کند تا جمعیت کشور 
که از مهم ترنی عوامل قدرت اســت حفظ 

شود.

معظم له با اشــاره به فعالیت های خیرنی 
تصریــح کردند: خیریــن می توانند نقش 
مهمی در ســاخت مدارس، دانشکده ها و 

درمانگاه های مجهز ایفا کنند.

ایشان خواســتار تسریع در ساخت و بهره 
برداری فرودگاه قم شدند و افزودند: وجود 
فــرودگاه در قم اهمیت انی شــهر را در 
جهان بیشتر میکند و رفت‌وآمد زائران را 

تسهیل خواهد کرد.

ایشــان در پایان با اشاره به نقش نظارتی 
مجلس فرمودند: نظارت بر عملکرد وزرا به 
معنای مچ‌گیری نیست، بلکه موجب دقت 

بیشتر در کار آن ها خواهد شد.

ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و توجه به جوانان
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حضرت آیت‌اللــه العظمی مکارم شیرازی 
دامــت برکاتــه در دیــدار با مســئولنی 
اجرایی همایش پیشتازان نهضت اسلامی، 
بزرگداشــت مرحــوم آیت اللــه یزدی، با 
تأیکــد بر اهمیت تکریم عالمان و خادمان 
دنی و نظام اسلامی، فرمودند: بزرگداشت 
بزرگان گذشــته چند فایده دارد. کیی از 
فوائد آن انی اســت که گوشــه‌ای از حق 
آنان ادا می شود. آنان خدمت کردند و ما با 

برگزاری انیگونه مجالس، در واقع بخشی 
از زحماتشان را جبران میکنیم.

ایشــان در ادامه افزودند: فایده دیگر انی 
کار برای نســل فعلی اســت. وقتی نسل 
جدیــد می‌بیند که نســبت بــه بزرگان 
گذشته احترام گذاشــته می شود، تشویق 
می گردد تا در مسیر آنان گام بردارد و در 

انی راه ثابت قدم بماند.

آیت‌اللــه العظمی مکارم شیــرازی تأیکد 
کردنــد: خداوند نســبت به کســانی که 
وقتی  دارد.  ویژه‌ای  محبت  حق شناس‌اند، 
ما قدردان زحمــات دیگران باشیم، لطف 

الهی نیز شامل حال ما خواهد شد.

ایشــان با اشــاره بــه خدمــات مرحوم 
ایشان شخصیتی  فرمودند:  یزدی  آیت‌الله 
شناخته شــده بود کــه در نظام جمهوری 

اسلامی خدمات بسیاری داشت.

بزرگداشت بزرگان، ادای حق آنان و تشویق نسل های آینده است

تولیت  والمســلمنی مروی  الاسلام  حجت 
آســتان قدس رضوی با حضــور در بیت 
حضرت آیــت الله العظمی مکارم شیرازی 

با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

در انی دیدار دربارۀ خدمات و فعالیت های 

تولیت آستان قدس صحبت و گفتگو شد.

دیدار حجت الاسلام والمسلمین مروی زید عزه 
با آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّّه
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سخنرانی ها

رمز پیشرفت طلاب، پشتکار، اخلاص و شناخت خلأهای علمی است
حضرت آیت‌اللــه العظمی مکارم شیرازی 
در سخنانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
حوزه هــای علمیه، ضمن تبرکی به علما و 
طلاب، بر ضرورت تــلاش، اخلاص نیت و 
استفاده از ابزارهای روز در مسیر پیشرفت 

علمی و تبلیغی تأیکد کردند.

ایشــان در دیدار با طلاب، اساتید، مدیران 
و کادر مراکــز تحت اشــراف معظم له، با 
اشــاره به حدیثی از امام حســن عسکری 
علیه السلام که فرمود: »خََرُُی الأُُمورِِ اثنان: 
الإیمــانُُ باللــه و البِِ�رُُّ بالإخــوان«، اظهار 
داشــتند: انی حدیث نشان می‌دهد ایمان 
به خدا و نیــکی به برادران دینی دو رنک 

اصلی در مسیر خیر و نکیی هستند.

آیت‌اللــه العظــمی مکارم شیــرازی رمز 
موفقیت طــلاب را چند عامل دانســته و 
افزودنــد: نظم و پشــتکار، خلوص نیت و 
احترام به بزرگان دنی، ارکان اســاسی در 
پیشرفت طلاب است. انسان باید در مسیر 
علم خسته نشــود، نیت خود را الهی کند 
و به اساتید و علمای دنی احترام بگذارد.

معظم له با اشاره به تاریخ حوزه های علمیه 
تصریح کردند: شیخ طوسی با وجود فشار 
دشــمنان در بغداد، دست از کار نکشید و 
با هجــرت به نجف، حوزه‌ای را بنیان نهاد 
که هزار ســال است چراغ علم و فقاهت را 
روشن نگه داشته است. انی ثمره پشتکار 

و ایمان است.

ایشــان در ادامه با یادآوری تجربه تألیف 
»تفسیر نمونــه« فرمودند: »زمانی نیاز به 
تفسیری فارسی و به‌روز احســاس شد. با 
یاری فضلای جــوان، نگارش تفسیر نمونه 
آغاز شــد و امــروز انی اثر بــه زبان های 
مختلــف از جملــه عــربی، اردو، ترکی، 
انگلیسی و هوســا ترجمه شده است. پس 
از آن، شرح نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه 
نیز تدونی شــد و با اســتقبال گســترده 

روبه‌رو گردید.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی با اشــاره 
به نقــش فناوری های نونی در پیشــرفت 
علوم، تأیکد کردند: حوزه باید از ابزارهای 
روز از جمله هــوش مصنوعی بهره گیرد. 

همان طور که در گذشــته برخی با بلندگو 
و تلفن مخالفت میکردند، نباید امروز در 
برابر فناوری های جدید بایستیم. بلکه باید 
نخستنی اســتفادهکنندگان از انی ابزارها 

در مسیر ترویج دنی باشیم.

معظم له در بخش دیگری از سخنان خود 
خاطرنشــان کردند: من همچنان مشغول 
کار علمی هســتم. اصــلاح مجموعه بحار 
الانوار را تا جلد نود و ششم پیش برده‌ایم. 
درس هــای حوزوی را ســه روز در هفته 

ادامه می‌دهم.

ایشــان در پایان خطاب به طلاب و اساتید 
حوزه فرمودند: بــا ایمان، تلاش و اخلاص 
خود و با اســتفاده از ابزارهای نونی، جای 
خالی هــای علمی و فرهنــگی را پر کنید. 
دعا را فراموش نکنیــد؛ دعا اثر دارد. من 
همــواره در قنوت نمازها بــرای موفقیت 
علمــا و طلاب دعا میکنم و از شــما نیز 

درخواست دعا دارم.
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ویدئو کلیپ »کاروان نور«
از مدینه تا قم، از شــوق دیدار تا شــهادت روایتی تصویری 
از هجــرت و غربت بانوی کرامت، حضــرت فاطمه معصومه 
سلام الله علیها، به مناسبت دهم ربیع الثانی سالروز شهادت 
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، تولید گروه رسانه‌ای 

�‌ ظلّّه العالی دفتر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی مد

اخبار پایگاه
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1یادداشت

دعاها، مخصوصاًً دعاهای معصومنی علیهم 
الســلام، سرشــار از درس های عالی تربیت 
و اخلاق اســت. در انی میان دعای »مکارم 
الاخلاق« که از امام ســجّّاد علیه السلام نقل 
شده، برجســتگی خاصی در میان دعاهای 
صحیفــۀ ســجّّادیه دارد. علاوه بــر طولانی 
بودن انی دعا، از محتوای فوق العاده ای نیز 
برخوردار است. دعای ارزشمندی که تهذیب 
اخلاق، شیوۀ ارتباطات اجتماعی ســازنده و 
شیوۀ بندگی شایسته را به انسان حقیقت جو 
می آموزد. نیز در آن کی دوره درس اخلاق و 
صفات برجستۀ فردی و اجتماعی که در پرتو 
آن می توان طرح زندگی صحیحی برای فرد 

و جامعه ریخت، بیان گردیده است.

بی تردید اگــر کسی به دنبال خودســازی 
معنوی با نســخۀ معصوم و به دور از خطا و 
لغزش هاست، دعای مکارم الاخلاق از برترنی 

آنهاست.

دعای مکارم الاخلاق در یک نگاه

انی دعا همان گونه که از نامش پیداســت، 
درخواستی است از خداوند، برای رفع صفات 
ناپســند و مذموم و کسب فضائل اخلاقی و 
حرکــت در راه و روشی که مــورد رضایت 
خداوند است. امام سجّّاد علیه السلام با زبان 
دعا، بسیاری از رذائــل اخلاقی و گناهان را 
برمی شمرد، تا از آنها اجتناب شود و فهرستی 
از فضائــل اخــلاقی را نیز بازگــو میکند و 
آراستگی بدان صفات را از خداوند می طلبد، 
تا مؤمنان برای کسب انی صفات، به او اقتدا 
کنند. انی دعا در »صحیفۀ سجّّادیه«  که از 

کتب گران قدر می باشد، آمده است.

در ایــن دعا نــوزده فصل وجــود دارد، که 
هر فصلی با صلــوات بر محمد و آل محمد 
آغاز می شود. همان ذکری که طبق روایات 
معصومنی علیه الســلام ســبب استجابت 

دعاهاست.

درست اســت که مخاطب انی دعا خداوند 
اســت، اما در واقع آموزشی است برای همۀ 
انسان هایی که درس اخلاق می طلبند و یا در 

مسیر سیر الی الله در حرکت اند.

در ضمن باید توجه داشــت که مکارم جمع 
»مکرمت« و »مکرمت« یعــنی بزرگواری. 
بنابرایــن »مــکارم اخلاق« یعــنی اخلاق 
برجســته و فاضله و بزرگوارانه. کسانی که 
از آن بهره مندند، برجســته ترنی انسان ها 

محسوب می شوند.

آنهایی که به خدا ایمان دارند

امام ســجّّاد علیه الســلام در فرازی از دعا، 
مطالبی را از خداوند درخواست میکند که 
عمدۀ آنها جنبۀ معنــوی و روحانی دارند؛ 
ِغْْ بِاِیمانی  أمََکلََ  لـ�� از جملــه می فرماید: »وََبَ
الْإْیمانِِ؛ ]خداوندا![ ایمان مرا به کامل ترنی 

ایمان برسان!«.

تعبیــر به »أکمل الإیمان« نشــان می دهد 
که ایمان مراتــبی دارد: گاهی در حدّّ أعلی 
اســت: مانند ایمانی که در کلام امیرمؤمنان 
علی علیه السلام مطرح می شود: »لَوَْْ شِِکفََ 
الْغِِْطََاءُُ مََا ازْْدََدْْتُُ یقینا؛ اگر پرده ها کنار برود، 
بر ایمان من افزوده نمی گردد«. گاهی در حدّّ 
أدنی است که اگر کمی پانیی تر برود، انسان 
از دایرۀ ایمان خارج می شود. کلام امام سجّّاد 
علیه السلام اشاره به درجۀ عالی ایمان است.

از آن بالاتر چیزی اســت که قرآن مجید در 
اوائل ســورۀ »انفال« بیان کرده است: »إِ�نَّمَََا 
الْمُُْؤْْمِِن�ـُونََ ا�لَّذَِِنََی إِذََِا ذُُرََک ال�لَّهَُُ وََجِِلَتَْْ قُُلُُوبُهُُُمْْ 
هُُُ زََادََتْهُُْمْْ إِمََیاناًً وََعََلَیَ  وََإِذََِا تُلُِتْْی عََلَهِِیمْْ آیاتـ�
ا  لَوَةََ وََمِِ�مََّ رََ�بِّهِِِمْْ تََیوََلُُکونََ * ا�لَّذَِِنََی قِِیمُُیونََ ال�صََّ
رََزََقْْنََاهُُمْْ ینفِِقُُونََ * أُوُْْلَئَِِک هُُمُُ الْمُُْؤْْمِِنُُونََ حََقّّاًً 
ـمُْْ دََرََجََاتٌٌ عِِنْْدََ رََ�بِّهِِِمْْ وََمََغْْفِِرََةٌٌ وََرِزِْْقٌٌ رِِکمٌٌی؛  �لَّه�
مؤمنان، تنها کســانی هستند که هرگاه نام 
خدا برده شود، دل هاشان ترسان می گردد، و 

هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود، 
ایمان شــان فــزون تر می گــردد، و تنها بر 
پروردگارشــان توکل دارند * آنها که نماز 
را برپــا می دارنــد، و از آن چه به آنها روزی 
داده ایم، انفاق میکننــد * ]آری،[ مؤمنان 
حقیقی آنها هستند، برای آنان درجاتی والا 
نزد پروردگارشان است، و برای آنها آمرزش 

و روزی پرارزش است«.

از انی ســه آیۀ شــریفه به خوبی استفاده 
می شود که ایمان کامل علاوه بر اعتقاد قلبی 
و عمل به ارکان مسائل دیگری را نیز شامل 
می شود؛ از جمله اینکه هنگامی که نام خدا 
برده می شــود دل لرزان گردد و احســاس 
مسئولیت کند و هنگامی که آیات قرآن بر او 

خوانده شود ایمانش رشد یابد.

و جالب اینکــه در دو مورد از انی آیات واژه 
حصر به کار برده است. اولا در ابتدا می گوید: 
ـَا الْمُُْؤْْمِِنُُونَ‏َ ...«، یعــنی مؤمنان تنها  »إِ�نَّم�
اینها هســتند که دارای انی صفات پنج گانه 
می باشــند. در پایــان آیه هــم می فرماید: 
»أُوُْْلَئَِِک هُُمُُ الْمُُْؤْْمِِنُُونََ حََقّّاً؛ً مؤمنان حقیقی 
فقط آنها هستند«. از اینجا به خوبی روشن 
می شــود که ایمان دارای درجات متفاوت و 

مختلفی است.

شکی نیست که ایمان امام سجّّاد علیه السلام 
مصداق أکمل الإیمان است، ولی از آنجا که 
هدف در انی دعاهــا آموزش و تعلیم عموم 
مردم می باشد، انی تعبیر آمده که همگی از 
خدا کامل ترنی ایمان را تقاضا کنند و هرگز 

قانع به مراحل پانیی ایمان نباشند.

البتــه برای رسیدن به ایــن مقام، تنها دعا 
کافی نیست؛ کوشش های خود انسان نیز در 
انی زمینه لازم است و باید سراغ اموری برود 

که ایمان او را کامل می سازد.

از جملۀ انی امور، تفکر در اســرار آفرینش 

و عجایب جهان خلقت اســت. قرآن مجید 
ـَماواتِِ وََالْأََْرْْضِِ  می گوید: »إِ�نََّ فِیِ خََلْقِِْ الس��
وََاخْْتِِلافِِ ال�لَّلِِی وََال�نََّهــارِِ وََالْفُُْلْکْ ا�لَّتَِیِ تَجَْْرِِی 
ـرِِْ بِمِا نْْیفََعُُ ال�نََّاسََ وََما أَنَْزََْلََ ال�لَّهَُُ مِِنََ  فِیِ الْبََْح�
ماءِِ مِِنْْ ماءٍٍ فََأََحْْیا بِهِِِ الْأََْرْْضََ بَعَْْدََ مََوْْتِهِا وََبَ�ثََّ  ال�سََّ
حابِِ  ِیاحِِ وََال�سََّ ِ دََا�بَّةٍٍَ وََتَصَْْرِِفِِی ال�رِّ فِیِها مِِنْْ �لِّک
ـَماءِِ وََالْأََْرْْضِِ لَآَیاتٍٍ لِقََِوْْمٍٍ  رِِ بَنََی الس�� ـ�خَََّ الْمُُْس�
عْْیقِِلُُونََ؛ در آفرینش آســمان ها و زمنی، و 
آمدوشد شب و روز، و کشتی هایی که در دریا 
به نفع مردم در حرکت اند، و آبی که خداوند 
از آسمان نازل کرده، و با آن، زمنی را پس از 
مردنش حیات بخشیده، و انواع جنبندگان را 
در آن گسترده ساخته، و همچننی در وزش 
بادها و ابرهایی که میان زمنی و آسمان قرار 
گرفته اند، نشانه هایی است از ذات پاک خدا 
و یگانگی او برای گروهی که عقل خود را به 

کار می گیرند.

از سوی دیگر، اطاعت فرمان خداوند و ادامۀ 
آن در افزایــش ایمان تأثیر دارد. در حدیثی 
از پیامبــر اکرم صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم 
ّ�فِّک عََنْْ  ّ�لَّا بِاِلْ می خوانیــم: »لا مُُکیلُُ الْإِْمََیانُُ إِ
مََحََارِمِِِ اللهِِ؛ ایمان انســان کامل نمی شــود 
مگر با پرهیز کامــل از گناهان«. در حدیث 
دیگری می خوانیم که شخصی از پیامبر اکرم 
صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم پرسید: چه کنم 
ن  که ایمان من کامل شــود؟ فرمود: »حََ�سِِّ
ـلََُ ایمانُکُ؛ اخلاق خود را نکیو  خُُلُُقََک، م�کی

نک، ایمان تو کامل می شود«.

بهترین نسخۀ زندگی

امام علیه الســلام در فرازی از دعا، شــش 
ویژگی را از خدا تقاضا میکند؛ ویژگی هایی 
که می تواند زندگی انســان را به طور کامل 

دگرگون سازد.

نخســت از خداوند تقاضا میکند که مسیر 
صحیح و روشــنی را برای زندگی او تعنیی 
دٍٍّ�مَّ وََآلِهِِِ، وََافِِکنِیِ مََا  ّ�لِّ عََلَیَ مُُحََ کند: »الهُُّ�لَّّ�مَّ صََ
شْْیغََلُُنِیِ الْإِْهِْْتِِمََامُُ بِهِِِ وََاسْْتََعْْمِِلْنِْیِ بِمََِا تَسَْْأََلُنُِیِ 
ـتََْفْْرِِغْْ أَیَامِیِ فِمََیا خََلَقَْْتََنِیِ لَهَُُ؛  غََداًً عََنْْهُُ وََاس�
خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست 
و امــوری را که اهتمام بــه آن مرا به خود 
مشغول داشته ]و از تو باز می دارد[ برطرف 
فرما و به کارهــایی وادار که فردای قیامت 

دربارۀ آن از من سؤال میکنی، و کاری نک 
تمام ایام عمرم به اموری بپردازم که مرا برای 

آن آفریده ای!«.

امام علیه الســلام در انی جمله از دعا تقاضا 
میکند که توفیق الهی شامل حالش شود تا 
به کارهــایی بپردازد که فردای قیامت دربار 

آنها سؤال می شود.

البته انسان ناچار است بخشی از اوقات خود 
را به اســتراحت بپردازد و یا تفریح ســالم 
صرف کند، اما انی دو در واقع برای کمک به 
زمان هایی است که به اطاعت فرمان‌های خدا 
می پردازد و حساب آن از پرداختن به بطالت 

و کارهای پوچ و بی هدف جداست.

امام سجّّاد علیه السلام در دومنی درخواست 
ـعِْْ عََلَ�یََّ فِیِ  عرضــه می دارد: »وََأَغَْْنِِنِیِ وََأَوَْْس�
ـرَِِ؛ ]خداوندا![ مرا  ّ�نِّی بِاِلظ�ّ�نَّ کِ وََلا تَفَْْتِِ رِزِْْقـ�
بی نیاز گردان و روزیت را بر من وسیع نک و 

گرفتار نظر ]به اموال دیگران[ منک!«.

بدیهی اســت که هرگاه انسان گرفتار فقر و 
تنگی روزی شــود و چشم به اموال دیگران 
بدوزد، از اطاعت فرمان خدا باز می ماند و در 
دام شیطان گرفتار می شود و گاهی حتی به 
اعتقاد او آسیب می رســد. به انی صورت که 
در عدالت خدا در تقسیم روزی شک میکند. 
گاهی چشــم دوختن به اموال دیگران مایۀ 
حسادت می شود. ولی اگر خداوند به انسان 
روزی وسیع دهــد و او از انی آسیب ها دور 

بماند، سعادت او تضمنی خواهد شد.

ســپس در ســومنی تقاضا عرضه می دارد: 
ّ�نِّیی بِاِلْبْْکرِِ؛ ]خداوندا![ مرا  نِّ�زَّیِ وََلَاَ تَبَْْتََلِ »وََأَعَِِ
عزّّت بخش و گرفتار تبّّکر و خودبزرگ بینی 

ننک!«.

»عزّّت« به معنای قدرتمندی ای اســت که 
نتیجۀ آن شکســت ناپذیری باشد، و از آنجا 
که انی حالت سبب شــخصیت و موقعیت 
ممتاز اجتماعی می شــود، عزّّت به انی معنا 

به کار می رود.

انی حالت ممنک اســت سبب کی آسیب 
مهم اخلاقی شود و آن گرفتار شدن در دام 
»تبّّکر« اســت، و لذا امام علیه السلام تقاضا 
میکند عزّّتی را عنایت نک که من با داشتن 

آن گرفتار تکبر نشوم.

آنگاه امام علیه الســلام در چهارمنی تقاضا 
ســراغ مســئلۀ »عبادت« می رود و عرضه 
ـدِْْ عِِبََادََتِیِ  ب��ـدّْْنِیِ لَکَ وََلَاَ تُفُْْس� می دارد: »وََعََ
بِاِلْعُُْجْْبِِ؛ به من توفیــق عبادت ]خالصانۀ[ 
خــود را عطا نک و عبادات مــرا با عجب و 

خودپسندی فاسد مساز!«.

حقیقت عبادت، داشتن خضوع و تسلیم بودن 
کامل در برابر معبود اســت که در فارسی از 
آن تعبیــر به »بندگی« میکنند. از آنجا که 
گاهی عبادت، ســبب غرور انسان می شود و 
گمان میکند بندۀ مقرّّب درگاه اوست، امام 
علیه الســلام از خداوند تقاضا کرده که انی 
عبادت او، آلوده به »عُُجب« و خودپسندی 
نشود که موجب فســاد عبادت و سقوط از 
درجۀ اعتبار می گردد. چننی عبادتی نه تنها 
انسان را به خدا نزدکی نمی سازد، بلکه دور 

میکند.

امام علیه الســلام در پنجمنی درخواست از 
ذات پــاک خداوند عرضــه می دارد: »وََأَجَْْرِِ 
؛ به  ّ�نِّ هُُّ�قَّ بِاِلْمََْ لِلِّ�نَّاسِِ عََلَیَ دِِیی الْخََْرََی وََلا تَمَْْحََ
دست من کارهای خیر را برای مردم جاری 
ســاز و آن کار خیر را به سبب منّّت نهادن 

نابود منک!«.

»جاری ساختن« تعبیر کنایی زیبایی است؛ 
گــویی کارهای خیر هم چون نهر آب زلالی 
است که از دست انسان سرچشمه می گیرد 
و به افراد نیازمند در جامعه می رســد و آنها 
را سیراب می ســازد. بدیهی است که هرگاه 
لازم باشد کار خیری دست به دست بگردد 
تا به نیازمند واقعی برسد، تمام کسانی که در 
انی مسیر زحمت کشیده اند و واسطۀ خیر 

بوده اند، مشمول رحمت الهی خواهند بود.

ســپس امــام علیه الســلام در ششــمنی 
تقاضایش در انی بخش از دعا چننی عرضه 
می دارد: »وََهََبْْ لِیِ مََعََالِیِ الْأََْخْْلاقِِ، وََاعْْصِِمْْنِیِ 
ـرِِْ؛ ]خداوندا![ به من اخلاق عالی و  مِِنََ الْفََْخ�
برجســته را کرامت فرما و از تفاخر و تکبر 

محفوظ بدار!«.

انی نکته شایان دقت است که »حُُسن خُُلق« 
در روایــات گاهی به معنای برخورد خوب با 
دیگران است، که انســان با چهرۀ گشاده و 

 شرح فرازهایی از دعای »مکارم الاخلاق« امام سجّّاد علیه السلام 
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّّ ظلّّه العالی 
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تعبیرات دوســتانه و محبت آمیــز با مردم 
روبه رو شود، و گاهی به معنای وجود صفات 
فضیله و اخلاق برجســتۀ انسانی. در عبارت 
امام سجّّاد علیه السلام نیز همنی معنا اراده 

شده است.

قدرت مثبت اندیشی

امام علیه الســلام در انی بخــش از دعا از 
خداوند تقاضا میکند نُهُ امر منفی به نُهُ چیز 
مثبت که ضدشان است، تبدیل شود، و انی 

تعبیر بسیار جالبی است.

نخست عرضه می دارد: »وََابْدِِْلْنْی‏ مِِنْْ بِغِْْضََةِِ 
نآنِِ الْمََْحََ�بََّةََ؛ و عداوت دشمنان را به  اهْْلِِ ال�شََّ

مهر و محبت تبدیل نک«.

تقاضای امام علیه السلام از خداوند در اینجا 
انی است که عداوت های دشمنان به دوستی 

تبدیل شود و انسان آرامش پیدا کند.

بسیار می شــود که دشمنی ها عوامل مهمی 
ندارد و قابل اصلاح است. در انی گونه موارد 
اگر انســان تلاش کند و نسبت به دشمنش 
اظهار محبت نماید، ممنک است توفیق الهی 
شــامل حال او شود و دشمن دیرینه تبدیل 

به دوست باصفای امروز گردد.

آن حضــرت در دومنی درخواســت عرضه 
ةََّ�دَّ؛  ـدَِِ أَهَْْل الْب�ـغَْْی الْمََْوََ می دارد: »وََمِِنْْ حََس�
]خداوندا![ حسد ســتمگران را به مودت و 

دوستی مبدل ساز«.

اگر صاحبان نعمــت راه تواضع پیش گیرند 
کمتر سبب تحرکی دیگران می شوند. علاوه 
بر انی سزاوار است دیگران را نیز از آن نعمت 
بهره مند سازند، تا تحرکی نشوند، بلکه حسد 

آنها تبدیل به مودت گردد.

در سومنی درخواست عرضه می دارد: »وََمِِنْْ 
قََّ�ثَّةََ؛ ]خداوندا![ بدگمانی  لاحِِ ال ظِِةِِّ�نَّ أَهَْْلِِ الّ�صَّ
صالحان را در حق من به حُُسن ظن مُُبدل 

ساز«.

شکی نیست که گام های نخستنی آن را ما 
باید برداریم. یعنی کاری که سبب سوء ظن 
می شــود، انجام ندهیم؛ از مواضع تهمت ها 
بپرهیزیم؛ با اشــخاصی که آلوده هســتند 
دوســتی نکنیم؛ ظاهر خــود را مانند باطن 
خویش پاک ســازیم، تا صالحان به ما سوء 

ظن پیدا نکنند.

و در چهارمنی تقاضا عرضه می دارد: »وََ مِِنْْ 
الْوََْلاةََی؛ ]خداوندا![ دشــمنی  الْأََْدْْنَنََی  عََدََاوََةِِ 

نزدکیان مرا به دوستی مبدل ساز«.

دشــمنی  ریشــه های  خشــکانیدن  برای 
خویشاوندان، باید گام هایی برداشت، دست 
محبت به سوی آنها دراز کرد و در حق آنها 

نکیی نمود.

آنگاه در پنجمنی درخواست عرضه می دارد: 
ةََّ�رَّ؛ و آزار و  ـَامِِ الْمََْبََ »وََمِِنْْ عُُقُُوقِِ ذََوِیِ الْأََْرْْح�
بدرفتاری خویشــاوندان را به خوش رفتاری 

مبدل ساز«.

به یقنی بدرفتاری های خویشاوندان نیز علل 
و ریشه هایی دارد که باید در خشکاندن آنها 
تلاش کرد. اگر آنهــا بدرفتاری میکنند، ما 
خوش رفتــاری کنیم تا بدرفتاری آنها نیز به 

خوش رفتاری تبدیل شود.

در ششمنی درخواست عرضه می دارد: »وََمِِنْْ 
ـذِْْلانِِ الْأََْقْْرََبِنََی الصّْْ�نُّرََة؛ بی اعتنایی و ترک  خ�
یاوری خویشــانم را به نصرت و یاری مبدل 

ساز«.

بی شک باید عوامل بی اعتنایی را شناسایی 
کرد و برطرف ساخت؛ برای مثال برادر من 
گرفتاری داشــته و من به یاری او نشتافتم، 
اکنون که من گرفتار شدم او نیز به یاری من 
نمی آید، باید عذرخواهی کنم و جبران نمایم 

تا فکر او دربارۀ من عوض شود.

امام سجّّاد علیه الســلام آنگاه در هفتمنی 
ّ�بِّ  درخواســت عرضــه می دارد: »وََم�ـنِْْ حُُ
الْمُُْدََارِنََی تَصَْْحِِحََی الْمِِْقََةِِ؛ ]خداوندا![ محبت 
ظاهری افراد را به محبت واقعی تبدیل نک!«.

افراد زیادی به انسان اظهار محبت میکنند، 
ولی ممنک اســت در دل یکنــه یا عداوتی 
نیز داشته باشــند. در انی قسمت نیز مانند 
درخواســت های گذشــته باید عوامل انی 
تبدیل را به وجود آورد. از جمله اینکه نسبت 
به انیگونه افراد اظهار محبت واقعی کرد و 
اگر نیاز به کمک دارند به کمک آنها شتافت، 
تا قلب آنهــا از هرگونه یکنه و عداوت پاک 

شود.

 ِ در هشتمنی تقاضا عرضه می دارد: »وََمِِنْْ رََ�دِّ

الْمُُْلابِسِنََی رََکمََ الْعِِْشْْرََةِِ؛ ]خداوندا![ رد و انکار 
معاشرنی و همدمانم را به حُُسن رفتار مبدل 

ساز«.

در انی جــا نیز باید مقدمــات پاک کردن 
ذهنیت منفی معاشران و دوستان را با اظهار 

محبت و صمیمیت فراهم ساخت.

ســرانجام امام سجّّاد علیه السلام در آخرنی 
تقاضا عرضــه می دارد: »وََمِِنْْ م�ـرَََارََةِِ خََوْْفِِ 
الِمِِِیــنََ حََلاوََةََ الْأُُْمََن�ـةَِِ؛ ]خداوندا![ تلخی  الّ�ظَّ
ترس از ظالمان را به شیرینی امنیت مبدل 

ساز!«. 

و به تعبیر دیگر: خدایا! کاری نک رفتار تلخ 
ظالمان عوض شــود و دست از ظلم و ستم 
بردارند و یا توان و قدرت آنها ســلب شود و 

امنیت و آرامش جای آن را پر کند.

نه ظالم باش، نه مظلوم

امام علیه السلام در تقاضایی از خداوند عرضه 
فّْْ�دَّعِِ  تََْ مُُطِِقٌٌی لِلِ ـّ�نََّ وََأَنـ� می دارد: »وََلَاَ أُظُْْلَم�
ـَادِِرُُ عََلَیَ الْقََْبْْضِِ  ّ�نِّی، وََلا أَظَْْلِمََِّ�نَّ وََأَنَْتََْ الْق� عََ
مِِّ�نِّی؛ چنان نک که هرگز مظلوم واقع نشوم 
در حــالی که تو می توانی ظلم را از من دفع 
کنی، و من به کسی ستم نکنم درحالیکه تو 

قادری مرا از انی کار بازداری«.

امام علیه الســلام اظهار می دارد: »نه مورد 
ظلم واقع شــوم و نه ظالم باشم«. هر دوی 
اینها در اسلام مذموم است؛ هم ظلم کردن 
و هم تن به ظلم دادن. همان گونه که قرآن 
مجید می فرماید: »ولا تَظَْْلِمُُِونََ وََلا تُظُْْلَمَُُونََ؛ 
نه ستم میکنید، و نه بر شما ستم می شود«.

کلام نورانی امام ســجّّاد علیه الســلام، در 
حقیقت کی شــعار وسیع پر مایۀ اســلامی 
اســت که می گویــد: به همان نســبت که 
مسلمانان باید از ستمگری بپرهیزند، از تن 
دادن به ظلم و ستم نیز باید اجتناب کنند. 
اصولاًً اگر ســتم کش نباشد، ستمگر کمتر 
پیدا می شود. اگر مســلمانان آمادگی کافی 
برای دفاع از حقوق خود داشته باشند، کسی 
نمی تواند به آنها ستم کند. باید پیش از آنکه 
به ظالم بگوییم ستم منک، به مظلوم بگوییم 

تن به  ستم  مده.

بــه همنی دلیــل در تعبیرات قــرآنی واژه 

»انتصــار« را می بینیم که بــه عنوان کی 
وظیفه برای مؤمنان بیان شده، یعنی هرگاه 
مورد ظلم واقع شدند، سعی کنند از دیگران 

کمک بگیرند، تا ظلم ظالم برطرف شود.

مقابله  به  مثل نکن!

امام علیه الســلام در درخواستی از خداوند 
عرضه می دارد: »وََأُتُِبََی مََنْْ حََرََمََنِیِ بالْبََْذََلِِ؛ 
به مــن توفیق ده تا به کسی که مرا محروم 

کرده با بذل و بخشش به او پاداش دهم«.

گاهی انسان از برادر مسلمان خود درخواست 
وام یــا کمکی میکنــد و در نهایت حاجت 
اســت، ولی او محرومش می سازد. در اینجا 
مردم دو گروه اند: بسیــاری می گویند: »ما 
نیز هنگامی کــه او نیاز پیدا کرد محرومش 
خواهیم کــرد«، و در عمل نیز چننی کاری 
را انجام می دهند. ولی گروه اندکی هســتند 
که مقابلــه به مثل نکرده، بلکــه در مقابل 
محرومیــت، بذل و خدمــت میک‌نند. انی 
نشانۀ عظمت روح انسان و سیرۀ معصومان 

علیه السلام و بزرگان است.

آن حضــرت در درخواســتی دیگر عرضه 
ّ�رِِّ؛  ـرَََنِیِ بِاِلْب�ـ ـزِِْی م�ـنَْْ هََج� می دارد: »وََأَج�
]خداوندا![ به مــن توفیق ده که هرکس از 
مــن دوری کند، من با او نکیی کنم و پیوند 

برقرار سازم«.

انی در واقع کیی دیگر از پاسخ دادن بدی با 
خوبی است. برخی افراد با هر دلیل کوچک 
یا بزرگی از انســان قهــر میکنند و رابطۀ 
خود را به فراموشی می سپارند. در اینجا آیا 
باید مقابله به مثل کرد؟! امام علیه الســلام 
می فرماید: مقابله به ضــدّّ میکنیم و پیوند 

دوستی را برقرار می سازیم.

با مردم مهربان باش

 امام علیه الســلام در فــرازی از انی دعا به 
درگاه الهی عرضــه می دارد: »وََلِنِِی الْعََْرِِةِِکی، 
ـکُونِِ  رََیّ�سِّةِِ، وََس�  ـنِِْ ال وََخََفْْضِِ الْجََْنََاحِِ، وََحُُس�
ـةَِِ؛ ]خدایا![ به من  حِِیّ�رِّ، وََطِِیــبِِ الْمُُْخََالَق� ال
توفیق ده که با مردم با نرمی برخورد کنم و 
متواضع باشم و خوش رفتاری نمایم و باوقار 

و خوش برخورد باشم«.

واژۀ »عرکیه« به گفتۀ ارباب لغت، به معنای 

طبیعت و خوی انسان است و منظور از نرمی 
آن، برخورد ملایم با دیگران است.

واژه »خََفْْضِِ الْجََْنََاح« پانیی آوردن بال و پر 
است. درست مانند پرنده ای که وقتی جوجۀ 
خود را نوازش میکنــد، بال و پر خود را بر 
ســر آن می اندازد. سپس انی واژه به معنای 

»تواضع و فروتنی« به کار رفته است.

امیر مؤمنان علی علیه الســلام در نامۀ خود 
به محمد بــن ابی بکر - هنگامی که محمد 
والی مصر بود - چننی می فرماید: »فََاخْْفِِضْْ 
ـطُُُ لَهَُُمْْ  لَهَُُمْْ جََنََاحََک وََأَلَِنِْْ لَهَُُمْْ جََانِبََِک وََابْس�
ـمُْْ فِیِ الحّْْ�لَّظََةِِ وََالظّْْ�نَّرََةِِ؛  وََجْْهََک وََآسِِ بَنََیه�
بال های خود را برای آنها فرود آور! ]و تواضع 
نک[ و در برابر آنها نرمی نک و چهرۀ خود را 
گشاده دار، و میان آنان حتی در نگاه کردن 

مساوات را رعایت نک!«.

رََیّ�سِّةِِ«، یعــنی با مردم با   ـنِِْ ال تعبیر »حُُس�
محبّّت و احترام و آسان گیری در کارها رفتار 
کند. »طِِبِِی الْمُُْخََالَقَََةِِ«، همان برخورد خوب 
و رفتار همراه بــا محبت و مهربانی با مردم 

است.

رََیّ�سِّةِِ«   تفاوت »طیب الْمُُْخََالَقَََةِِ« با »حُُسْْن ال
انی است که اولی اشــاره به برخورد خوب 
هنگام معاشرت با مردم است و دومی ناظر به 
روش های خوب زندگی است، مانند عیادت 
بیماران و کمک به نیازمندان و بدهکاران و 

تسلی دادن مصیبت زدگان، و امثال آن.

نه به فساد مالی و رانت خواری

از جمله ویژگی های که امام علیه السلام در 
دعا برای صالحان و پرهیزکاران ذکر میکند 
و از خداونــد توفیق انجــام آن را می طلبد، 
؛  ّ�قِّ انی اســت: »وََالْإِْفِْْضََالِِ عََلَیَ غََرِِی الْمُُْسْْتََحِِ
]خداوندا![ به من توفیق ده که از احسان به 

غیر مستحق خودداری کنم«.

به همان اندازه که انسان باید مستحقنی را در 
نظر داشته باشد، باید غیر مستحق را از نظر 
براند و برای خوشایند افراد زورمند و بانفوذ 
جامعه، کمکی به ویژه از اموال بیت المال را 
به سوی آنها روانه نکند، که انی ظلمی است 

فاحش و گناهی است نابخشودنی.

در واقــع انی نوعی سیاســت فرمان روایان 

ظالم و بی تقواســت که ســعی میکنند به 
افراد بانفوذ جامعه و رؤسای گروه ها امتیازات 
مهــمی از بیــت المال مســلمنی بدهند و 
حمایت آنهــا را جلب نمایند، هر چند حق 

مظلومان و نیازمندان جامعه ضایع شود.

در عصر و زمان ما دادن انیگونه امتیازهای 
بی دلیل که به »رانت« معروف اســت بسیار 
بیش از گذشته شده و غالباًً اموال عمومی به 
دست گروهی ناصالح می افتد که مدیحه خوان 

حاکمان ظلم و جورند.

سخن آخر: )فقر و آبروی از دست رفته(

امام علیه الســلام در بخــشی از دعا عرضه 
دٍٍّ�مَّ وََآلِهِِِ، وََصُُنْْ  ّ�لِّ عََلَیَ مُُحََ می دارد: »أَلَهُُّ�لَّّ�مَّ صََ
ـَاهِِی بِاِلْإِْقِْْتََارِ؛ِ  ـَارِِ، وََلَاَ تَبَْْتََذِِلْْ ج� وََجْْهِِی بِاِلْس�ی
خداونــدا! بر محمّّد و آلش درود فرســت و 
آبروی مرا با فزونی نعمت و توانگری محفوظ 
دار و جاه و مقامم را براثر تنگدســتی و فقر 

بی ارزش مساز«.

بدیهی است که وقتی انسان به اندازۀ کافی 
دارایی داشته باشد آبروی او محفوظ می شود 
و اگر گرد فقر و نیازمندی بر او بنشیند مقام 

و جاه او آسیب می پذیرد.

شبیه انی جمله در خطبۀ 225 نهج البلاغه 
آمده و نکته های مهمی در بر دارد و پیام آن 
انی اســت که اهل ایمان بکوشند خود را از 
نظر زندگی مادی بی نیاز کنند و از هر گونه 
تلاش و کوشش مشروعی مضایقه نکنند. زیرا 
فقر مایۀ ذلّتّ و خواری است و جوامعی که 

فقیرند، ذلیل و سر به زیرند.

در حدیــثی امام امیرمؤمنان علیه الســلام 
به فرزندش فرمود: »یــا بُنََُی الْفََْقِِرُُی حََقِِرٌٌی لا 
ـمََْعُُ کلامُُهُُ وََلاعْْیرََفُُ مََقََامُُهُُ لَوَْْ کانََ الْفََْقِِرُُی  س�ی
ونَهَُُ  ونَهَُُ کاذِِباًً وََلَوَْْ کانََ زََاهِِداًً سََیّ�مُّ صََادِِقاًً سََیّ�مُّ
جََاهِِلاً؛ً فرزندم! فقیر حقیر اســت، کسی به 
سخنش گوش نمی دهد و برای مقام او ارزش 
قائل نیست، حتی اگر فقیر صادق باشد او را 
کاذب و دروغ گو می نامند و اگر زهد پیشــه 

کند، جاهلش می خوانند«.

منبع:
عرفان اسلامی: شرحی جامع بر صحیفه سجّّادیه

تفسیر نمونه
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2یادداشت

جایگاه و اهمیت علم در اسلام 
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّّ ظلّّه العالی

کیی از مهمّّ تریــن ویژگی های دنی مبنی 
اسلام به عنوان آخرنی و کامل ترنی دنی، 
اهمیت دادن به علم و دانش است. لذا در 
آیات و روایات متعدد اســلامی به ارزش و 

اهمیت والای علم اشاره شده است.

در نگاشــتۀ حاضر جایــگاه و اهمیت علم 
در اســلام با توجه به تأیکدات مکرر آیات 
قرآن کریم و احادیــث معصومنی علیهم 

السلام مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

اهمیت مقام علم

مقام  علم  بسیار والاست و کافی است برای 
اهمیت مقام‏ علم به انی نکته توجّّه کنیم 
که برای همــه چیز حدّّی هســت، ولی 
اســلام برای علم حدّّی معنی نکرده و از 
نظر زمان و مــکان و معلّّم و مقدار تلاش 

نامحدود است.

نامحــدود از نظر زمان، زیــرا می فرماید: 
ـدِِْ إِلَِیَ ال�لَّحَََدِِ؛ از  »أُطُْْلِب�ـُوا العِِلْمََْ مِِنََ المََه�

گهواره تا گور دانش بجوی‏«.

نامحــدود از نظر مکان، زیــرا می فرماید: 
نِِی؛ به دنبال علم  ِ وَْْ بِاِل�صِّ لـ� »اُطُْْلُُبُُوا اَلَْعِِْلْمََْ وََ
و دانش بروید، هر چند در سرزمنی چنی 
باشــد«. چیــن نقطه انتهــایی آبادی در 

دنیای آن روز بود.

نامحــدود از نظــر مقــدار تــلاش، زیرا 
بِخََِوْْضِِ  وََلَوَْْ  عََل��ـمََُ  اَلَ�تََّ »اُطُْْلُُب�ـُوا  می فرماید: 
ِ الْمُُْهََجِِ؛ به دنبال علم و دانش  ال�لُُّجََجِِ وََشََ�قِّ
بروید هرچند بــا ریختن خون دل و فرو 
رفتن در گرداب ها باشــد«. یعنی اگرچه 

در راه علم شهید شوید.

نامحــدود از نظر معلّّم، زیــرا می فرماید: 
حََثُُی  أْْیخُُذُُهََا  اَلَْمُُْؤْْم�ـنِِِ  ةَُُ  لـ�� ضََا »اَلَْحِِْکْْمََةُُ 
وََجََدََهََا؛ علم و دانش گمشده فرد با ایمان 
است، نزد هرکس باشــد گمشده خود را 

مطالبه میکند«.

به همنی جهت می گوییم در مقابل علوم 
غربی هــا تعصّّبی نداریــم و معتقدیم علم 
محترم است و وطن ندارد. در گذشته آنها 
بر ســر علوم دانشمندان اسلام نشستند و 
امروز اگر ما از علوم آنها اســتفاده کنیم و 

چیزی به آن اضافه کنیم، اشکالی ندارد.

اهمیت علم در روایات

می پندارند  بی خبــران  آنچــه  برخــلاف 
و مذهــب را عامــل تخدیر می شــمرند، 
مهمّّ تریــن دعــوت انبیا به ســوی علم و 
دانش بوده اســت و بیگانــگی خود را با 
جهل در همه جــا اعلام کرده‌اند. علاوه بر 
آیــات قرآن که از هــر فرصتی برای بیان 
انی حقیقت استفاده میکند، تعبیراتی در 
روایات اسلام دیده می شود که بالاتر از آن 

دربارۀ اهمیت علم تصوّّر نمی شود.

در حدیثی از پیامبر گرامی اســلام صلّّی 
الله علیه وآله وســلّمّ می خوانیم: »لاََ خََرََی 
مٍٍِ مُُطََاعٍٍ أَوَْْ  لـ� فِیِ اَلَْعََْیــشِِ إِلِ�اََّ لِرََِجُُلََیــنِِ عََا
ـتََْمِِعٍٍ وََاعٍٍ؛ زندگی جــز برای دو کس  مُُس�
فایده ندارد: دانشمندی که نظرات او اجرا 
شــود، و دانش طلبانی که گوش به سخن 

دانشمندی دهند«.

در حدیــث دیگری از امام صــادق علیه 
ـَاءََ وََرََثَةَُُ  الســلام می خوانیــم: »إِ�نََّ اَلَْعُُْلَم�
ُوا  مَْْ یورِِثـ� اَلَْأََْنْبِِْیــاءِِ وََذََاکََ أَ�نََّ اَلَْأََْنْبِِْیــاءََ لـ�
ُوا أَحَََادِِثََی  دِِرْْهََمــاًً وََلاََ دِِن�یـَاراًً وََإِ�نَّمَََا أَوَْْرََثـ�
ـمِْْ فََمََنْْ أَخَََذََ بِشََِیءٍٍ مِِنْْهََا فََقََدْْ  مِِنْْ أَحَََادِِثِِیه�
نْْ  ِراًً فََانْظُُْرُُوا عِِلْمََْکُُمْْ هََذََا عََ�مََّ أَخَََذََ حََظّّاًً وََافـ�
ِ خََلَفٍٍَ  تَأَْْخُُذُُونَهَُُ فََإِ�نََّ فِنََیا أَهَْْلََ اَلَْبََْتِِی فِیِ کُُ�لِّ
عُُدُُولاًً نْْیفُُونََ عََنْْهُُ تَحَْْرِِفََی اَلَْغََْالِنََی وََاِنِْتِِْحََالََ 
اَلَْمُُْبْْطِِلِنََی وََتَأَْْوِِلََی اَلَْجََْاهِِلِنََی؛ دانشــمندان 
وارثان پیامبران‌اند، چراکه پیامبران درهم 
و دینــاری از خود به یادگار نگذاشــتند، 

بلکه علــوم و احادیثی از آنهــا به یادگار 
ماند، هرکس بهره‌ای از آن داشــته باشد 
بهرۀ فراوانی از میراث پیامبران دارد، امام 
بنگرید علم  السلام سپس می‌افزاید:  علیه 
خــود را از چه کسی می‌گیرید ]از علمای 
واقعی، یا عالم نماها؟[، بدانید در میان ما 
اهل بیت در هر عصری افراد عادل و مورد 
اعتمادی هستند که تحریف غلوّّکنندگان، 
و ادعاهای بی‌اساس منحرفان، و توجیهات 
جاهلان را از انی آنیی پاک نفی میکنند«.

مفهوم علم در قرآن

در قرآن کریــم می خوانیــم: »وََإِذِا مََ�سََّ 
لَهَُُ  الْإِْنِْسْانََ ضُُ�رٌٌّ دََعا رََ�بَّهَُُ مُُنِِیباًً إِلَِهِِی ثُ�مََّ إِذِا خََ�وََّ
نِعِْْمََةًً مِِنْْهُُ نَسَِِی ما کانََ دْْیعُُوا إِلَِهِِی مِِنْْ قََبْْلُُ 
ـبَِِلِیهِِِ قُُلْْ  هَِِ أَنَْدْاداًً لِضِِی�لََّ عََنْْ س� وََجََعََلََ لِلـ��
تَمَََت��ـعَْْ بِکُُِفْْرِِکََ قََلِیِلاًً إِ�نَّکَََ مِِنْْ أَصَْْحابِِ ال�نََّارِِ 
* أَ�مََّنْْ هُُوََ قانِتٌٌِ آناءََ ال�لََّلِِی ســاجِِداًً وََقائِمِاًً 
ـةَََ رََ�بِّهِِِ قُُلْْ هََلْْ  ـذََْرُُ الْآْخِِرََةََ وََرْْیجُُوا رََحْْم� ح�ی
ـتََْوِِی ا�لَّذَِِنََی عْْیلَمَُُونََ وََا�لَّذَِِنََی لاعْْیلَمَُُونََ  س�ی
ـرَُُ أُوُلُوُا الْأََْلْبْــابِِ؛ هنگامی که  إِ�نَّمَــا تََیذََک��
انســان را زیانی رســد پروردگار خود را 
می خواند، و به ســوی او باز می گردد، اما 
هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند، 
آنچه را به خاطر آن قبلاًً خدا را می خواند، 
به فراموشی می ســپرد، و بــرای خداوند 
شــبیه هایی قرار می‌دهد، تــا مردم را از 
راه او منحرف ســازد، بگــو چند روزی از 
کفرت بهره گیر کــه از اصحاب دوزخی! 
* آیا چننی کسی با ارزش است یا کسی 
که در ســاعات شــب به عبادت مشغول 
است و در حال ســجده و قیام، از عذاب 
آخرت می ترسد، و به رحمت پروردگارش 
امیدوار است، بگو آیا کسانی که می‌دانند 
با کســانی که نمی‌دانند کیســانند؟ تنها 

صاحبان مغز متذکر می شوند«.

در ایــن دو آیــه اشــارت های لطیفی به 

نکته های جالبی شده است. از جمله علم 
و آگاهی اضطــراری که به هنگام نزول بلا 
حاصل می شود و انسان را به مبدأ آفرینش 
پیوند می‌دهد، در صورتی مصداق حقیقی 
علم اســت که بعد از فرو نشستن طوفان 
حادثه ادامه یابد. لذا آیات فوق کســانی 
را که در لحظه بلا بیدار می شــوند و بعد 
از آن در فرامــوشی فرو می‌روند، در صف 
واقعی  بنابرا‏نی عالمان  قرار داده.  جاهلان 
آنها هســتند که در همه حال به او توجه 

دارند.

هم چننی علم در ایــن آیه و آیات دیگر 
قــرآن بــه معنی دانســتن کی مشــت 
اصطلاحات یا روابط مادی در میان اشیاء، 
و به اصطلاح »علوم رسمی« نیست. بلکه 
منظــور از آن معرفــت و آگاهی خاصی 
اســت که انســان را به »قنــوت« یعنی 
اطاعت پروردگار، و تــرس از دادگاه او و 
امید به رحمت خــدا دعوت میکند. انی 
اســت حقیقت علم. علوم رسمی نیز اگر 
در خدمت چننی معرفتی باشد علم است، 
و اگــر مایۀ غرور و غفلت و ظلم و فســاد 
در ارض شــود و از آن »یکفیت و حالی« 
حاصل نشود، »قیل و قالی« بیش نیست.

شهید راه علم

مقام شــهید برای کسی اســت که در راه 
تحصیل علم از دنیا برود. از پیامبر گرامی 
صلّّی الله علیه وآله وسلّّم نقل شده است: 
»إِذََِا جََاءََ اَلَْمََْوْْتُُ طََالِبََِ اَلَْعِِْلْمِِْ وََهُُوََ عََلََی هََذِِهِِ 
ـهَِِیداً؛ً کــسی که در طریق  اَلَْحََْالِِ مََاتََ ش�
تحصیــل علم از دنیا برود شــهید از دنیا 

رفته است«.

امیرمؤمنان علی علیه الســلام می فرماید: 
ـهِِِ وََهُُوََ عََلََی  »مََنْْ م�ـَاتََ مِِنْْکُُمْْ عََلََی فِرََِاش�
ـُولِهِِِ وََأَهَْْلِِ بَتِِیهِِ  ِ رََس� ِ رََ�بِّهِِِ وََحََ�قِّ مََعْْرِِف�ـةَِِ حََ�قِّ
ـهَِِیداً؛ً کسی که در بســتر از دنیا  مََاتََ ش�
رود، اما معرفت حــق پروردگار و معرفت 
واقــعی پیامبر او و اهل بیتش را داشــته 

باشد، شهید از دنیا رفته است«.

اخلاق و علم

براســاس آیۀ دوم سورۀ جمعه: »هُُوََ اَ�لَّذَِِی 
ِنََیی رََسُُولاًً مِِنْْهُُمْْ تْْیلُُوا عََلََهِِیمْْ  بَعَََثََ فِیِ اَلَْأُُْ�مِّ

وََاَلَْحِِْکْْمََةََ؛  اَلَْکِِْتابََ  وََعََی�لِّمُُِهُُمُُ  هِِیمْْ  ِ وََزََی�کِّ آیاتِهِِِ 
و کسی اســت که در میان جمعیت درس 
نخوانده رسولی از خودشان بر انگیخت که 
آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزیکه 
میکند و به آنان کتاب ]قرآن[ و حکمت 
می آموزد«. معلوم می شود که پیامبر صلّّی 
الله علیه وآله وسلّّم آمده است تا انسان ها 
را هم در زمینۀ علم و دانش، و هم اخلاق 
و عمل، پرورش دهد، تا به وسیلۀ انی دو 
بال، در اوج آســمان سعادت پرواز کنند و 
مسیــر الی اللّّه را پیــش گیرند و به مقام 
قرب او نائل شوند. انی تعبیر ضمن اینکه 
نشان می‌دهد انی دو امر در کیدیگر تأثیر 
متقابــل دارند ]اخلاق زاییدۀ علم اســت 
همان گونه که علم زاییدۀ اخلاق اســت[ 
اصالت تربیت را مشــخص می سازد، البته 
منظور، علوم حقیقی اســت نه اصطلاحی 

در لباس علم.

پرسش از اهل علم

در آیۀ چهل و سوم سورۀ نحل می خوانیم: 
کْْرِِ إِنِْْ کُُنْْتُُمْْ لا تَعَْْلَمَُُونََ؛  ِ ـئََْلُُوا أَهَْْلََ اَلَ�ذِّ »فََس�
اگر نمی‌دانید، از آگاهــان بپرسید«. انی 
آیه بیانگر کی اصل اســاسی اســلامی در 
تمام زمینه های زنــدگی مادّّی و معنوی 
است و به همۀ مســلمانان تأیکد میکند 
که آنچــه را نمی‌داننــد از اهل اطلاعش 
بپرســند و در مســائلی که آگاهی ندارند 

دخالت نکنند.

بنابرانی، قرآن نه تنها »مســئلۀ تخّّصص« 
را در زمینۀ مســائل اســلامی و دینی به 
رسمیت شــناخته، بلکه در همۀ زمینه ها 
مورد قبول و تأیکد قرار داده اســت. روی 
انی حســاب بر همۀ مسلمانان لازم است 
که در هر عصر و زمان، افراد آگاه و صاحب 
نظر در همۀ زمینه ها داشــته باشــند، که 
اگر کسانی مســائلی را نمی‌دانند، به آنها 

مراجعه کنند.

ولی ذکر انی نکته نیز لازم اســت که باید 
مراجعه  صاحب نظــرانی  و  متخصصان  به 
کرد که صداقت و درستی و بی نظری آنها 
ثابت و محّّقق اســت. آیا ما هرگز به کی 
طبیب آگاه و متخصص در رشتۀ خود که 

از صداقت و دســتکاری‌اش در همان کار 
خود، مطمئن نیســتیم مراجعه میکنیم؟ 
لذا در مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت، 
صفــت عدالــت را در کنار اجتهــاد و یا 
اعلمیت قــرار داده‌اند، یعنی مرجع تقلید 
هم باید عالم و آگاه به مســائل اســلامی 

باشد و هم با تقوا و پرهیزکار.

علم، بنیان ایمان

خداونــد در آیۀ پنجاه و ششــم ســورۀ 
روم می فرماید: »وََقالََ اَ�لَّذَِِیــنََ أُوُتُوُا اَلَْعِِْلْمََْ 
وََاَلَْإِْیِمانََ لَقَََدْْ لَبَِِثْْتُُمْْ فِیِ کِِتابِِ اَلَلّّهِِ إِلِی وْْیمِِ 
اَلَْبََْعْْثِِ؛ ولی کســانی که علــم و ایمان به 
آنها داده شــده می گویند: شما به فرمان 
خــدا تا روز قیامت ]در عالم برزخ[ درنگ 

کردید«.

مقدم داشــتن »علم« بر »ایمان« به انی 
دلیل اســت که علم پایۀ ایمان است. انی 
که منظور از »اَ�لَّذَِِنََی أُوُتُوُا اَلَْعِِْلْمََْ وََاَلَْإِْیِمانََ« 
چه کسانی هستند، بعضی از مفسران آن 
را به فرشــتگان الهی، که هم دارای علم 
اند و هم ایمان، اشاره دانسته‌اند، و جمعی 
دیگر به مؤمنان آگاه، و معنی دوم ظاهرتر 
است. هم چننی اینکه در بعضی از روایات، 
به فرزندان امیرمؤمنان علی علیه الســلام 
و ائمۀ طاهرنی علیهم السلام تفسیر شده، 
از قبیل بیان مصداق های روشــن است و 

معنی گستردۀ آیه را محدود نمیکند.

»علم«، معیار برتری انسان

در آیۀ پانزدهم ســورۀ نمــل چننی آمده 
ـلََُیمانََ عِِلْمْاًً  اســت: »وََلَقَََدْْ آتَیَنا داوُُدََ وََس�
لَنَا عََلی کََثِِرٍٍی مِِنْْ  وََقالاََ اَلَْحََْمْْدُُ لِلِّّهِِ اَ�لَّذَِِی فََ�ضََّ
عِِبادِِهِِ اَلَْمُُْؤْْمِِنِِنََی؛ و ما به داود و ســلیمان، 
دانــشی عظیم دادیــم، و آنــان گفتند: 
ســتایش مخصوص خداوندی است که ما 
را بر بسیاری از بنــدگان مؤمنش برتری 

بخشید«.

بسیــاری از مفســران در اینجا خود را به 
زحمت انداخته اند کــه ببینند انی کدام 
علم بوده که در اینجا به صورت سر بسته 
بیان شــده و خداوند به داود و ســلیمان 
علیهما الســلام عطا فرمــوده. بعضی آن 
را بــه قرینــۀ آیات دیگر علــم قضاوت و 
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داوری دانسته‌اند: »وََآتَیَناهُُ اَلَْحِِْکْْمََةََ وََفََصْْلََ 
اَلَْخِِْطابِِ؛ ]هم[ دانش به او دادیم و ]هم[ 
داوری عادلانــه«، و »وََکُُل�اًًّ آتَیَنــا حُُکْْمــاًً 
وََعِِلْمْاًً؛ ما به هر کی از آنان ]شایســتگی[ 
داوری، و علــم فراوانی دادیم«. بعضی نیز 
بــه قرینۀ آیات مورد بحــث که از منطق 
الطیر ]گفتار پرندگان[ ســخن می گوید، 
ایــن علم را علــم گفت‌وگو بــا پرندگان 
دانســته‌اند، و بعضی دیگر به قرینۀ آیاتی 
کــه از علم بافتن زره و مانند آن ســخن 
می گوید، خصوص انی علم را مورد توجه 

قرار داده‌اند.

ولی روشــن اســت که »علــم« در اینجا 
معنی گســترده و وسیــعی دارد که علم 
توحید و اعتقادات مذهبی و قواننی دینی، 
و همچننی علم قضاوت، و تمام علومی را 
که برای تشــیکل چنان حکومت وسیع و 
نیرومندی لازم بوده اســت دربرمی‌گیرد. 
زیرا تأسیس کی حکومت الهی بر اســاس 
عــدل و داد، حکومتی آبــاد و آزاد، بدون 
بهره‌گیری از کی علم سرشــار امکان پذیر 
نیســت. بنابرانی، قرآن مقــام علم را در 
انســانی و در تشــیکل حکومت،  جامعۀ 
نخستنی سنگ زیر بنا دانسته و به دنبال 
انی جمله از زبان داود و ســلیمان علیهما 
الســلام چننی نقل میکنــد: »وََلَقَََدْْ آتَنََیا 
دََاوُُودََ وََسُُلََمََیانََ عِِلْمًًْا وََقََالَاَ الْحََْمْْدُُ لِهِِّ�لَّ اذِِّ�لَّی 
ـلَََی کََثِِرٍٍی مِِنْْ عِِب�ـَادِِهِِ الْمُُْؤْْمِِنِِنََی؛  لَّ�ضَّنَََا ع� فََ
و آنهــا گفتنــد: حمد و ســتایش از آن 
خداوندی اســت که ما را بــر بسیاری از 

بندگان مؤمنش برتری بخشید«.

علم و دانش، سبب شناسایی حق

در جریان داســتان حضــرت موسی بن 
السلام هنگامی که »سحره«  عمران علیه 
معجزۀ حضرت موسی علیه الســلام یعنی 
تبدیل شــدن عصای آن حضرت به اژدها 
را با چشــمان خویش مشــاهده کردند: 
آنچنان تحت  حََرََةُُ ساجِِدِِنََی«،  ال�سََّ »فََأُُلْقِِْی 
تأثیــر جاذبۀ معجزۀ موسی علیه الســلام 
قــرار گرفتند که گویی بی‌اختیار بر زمنی 
افتاده و سجده کردند و همراه با انی عمل 
که دلیل روشن ایمان آنها بود با زبان نیز 

ِ اَلَْعْالَمَِِنََی؛ ما به  رََِ�بِّ بـ� گفتنــد: »قالُوُا آمََنّّا 
پروردگار عالمیان ایمان آوردیم«، و برای 
اینکه جــای هیچ ابهــام و تردیدی باقی 
نماند و فرعون نتواند انی سخن را تفسیر 
ِ مُُوسی وََ  دیگری کند، اضافه کردند: »رََ�بِّ

هارُُونََ؛ پروردگار موسی و هارون«.

و انی نشــان می‌دهد کــه برنامۀ افکندن 
عصــا و گفت‌وگو با ســاحران را هر چند 
موسی علیه الســلام انجام داد اما برادرش 
هارون در کنار او ایستاده و آمادۀ هرگونه 

پشتیبانی از برادر بود.

ایــن دگرگــونی عجیب کــه در روحیۀ 
ســاحران پیدا شــد و آنها در کی لحظۀ 
کوتــاه از ظلمــت مطلــق به روشــنایی 
خیرهکننــده‌ای گام نهادنــد و بــه تمام 
منافعی که از فرعون انتظار داشتند پشت 
پا زدند، و از انی هم عجیب تر، جان خود 
را نیز بــه خطر افکندند، همــه به خاطر 
انی بود کــه آنها علم و دانشی داشــتند 
و در پرتو آن توانســتند حــق را از باطل 

بشناسند و دست به دامن حق زنند.

آیۀ 19 ســورۀ رعد، مردم را به فراگیری 
علم دعوت میکند: »أَفَََمََنْْ عْْیلَمَُُ أَ�نَّمَا أُنُْزِِْلََ 
إِلَِیَــکََ مِِنْْ رََ�بِّکََِ اَلَْحََْ�قُُّ کََمََنْْ هُُوََ أَعَْْمی إِ�نَّمَا 
ـرَُُ أُوُلُوُا اَلَْأََْلْبْــابِِ؛ پس، آیا کسی که  تََیذََک��
می‌داند آنچه از طرف پــروردگارت بر تو 
نازل شــده حق است، همانند کسی است 
که نابیناســت؟! تنها خردمنــدان متذکّّر 

می شوند«.

چــه تعبیر جالبی؟ نمی گویــد: آیا کسی 
که می‌داند انی قرآن بر حق اســت مانند 
کسی اســت که نمی‌داند؟! بلکه می گوید: 
آیا کسی که انی را می‌داند همانند اعمی 
اســت؟ انی تعبیر اشــارۀ لطیفی است به 
اینکه ندانســتن انی واقعیت به هیچ وجه 
امکان پذیر نیســت، مگر اینکه چشم دل 
انســان به کلی از کار افتاده باشد، وگرنه 
چگونه ممنک اســت دارندۀ چشم بینا و 
ســالم، چهرۀ آفتاب را نبیند؟! که عظمت 
انی قرآن درست همانند نور آفتاب است. 
لذا در پایــان آیه اضافه میکنــد: »إِ�نَّمَا 
اَلَْأََْلْبْابِِ؛ تنها کســانی متذکر  رُُ أُوُلُوُا  تََیذََ�کََّ

می شــوند که اولوا الالباب و صاحبان مغز 
و اندیشه‌اند«.

»الباب« جمع »لب« به معنی »مغز« هر 
چیز اســت، بنابرانی نقطــۀ مقابل »اولوا 
الالباب« افراد بی مغز و پوک و میان تهی و 

بی محتوا هستند.

ایــن آیه بــه گفتــۀ بعضی از مفســران 
بــزرگ، با تأیکد هر چه بیشــتر، مردم را 
به فراگیــری علم و مبارزه با جهل دعوت 
میکند، چراکــه افراد فاقد علم را نابینا و 

أعمی شمرده است.

علم حقیقی

در آیــۀ چهــل و نهــم ســورۀ عنکبوت 
می خوانیم: »بَلَْْ هُُوََ آیاتٌٌ بَیَناتٌٌ فِیِ صُُدُُورِِ 
ـدَُُ بِآِیاتِنِا إِ�لَّاَ  ُوا اَلَْعِِْلْمََْ وََما جْْیح� اَ�لَّذَِِنََی أُوُتـ�
الظّّالِمُُِونََ؛ ولی انی آیات روشنی است که 
در سینۀ کســانی که دانــش به آنها داده 
شده جای دارد و آیات ما را جز ستمکاران 

انکار نمیکنند«.

تعبیر به »آیات بینات« بیانگر انی واقعیت 
است که نشانه های حقانیت قرآن در خود 
آن به چشــم می خورد و در پیشانی آیات 
می‌درخشــد و دلیل آن با خود آن است. 
درحقیقــت همچــون آیــات تکوینی که 
انســان از مطالعۀ آن بــدون نیاز به چیز 
دیگر بــه حقیقت پی می بــرد، انی آیات 
تشــریعی نیز از نظر ظاهر و محتوا چنان 

است که خود دلیل صدق خویش است.

از انی گذشــته، طرفداران ایــن آیات و 
طالبان و دلدادگان آن، کســانی هستند 
که بهره‌ای از علم و آگاهی دارند، هرچند 

دست شان تهی و پایشان برهنه است.

بــه تعبیــر روشــنتر: یــکی از راه های 
شــناخت اصالت کی مکتب، بررسی حال 
مؤمنان به آن مکتب اســت، اگر گروهی 
نــادان یا شیاد، دور کــسی را گرفتند، به 
نظر می‌رســد که او نیــز از همنی قماش 
باشــد، اما اگر کســانی که اسرار علوم در 
سینه های آنها نهفته اســت اعلام وفاداری 
به مکتــبی کردند دلیل بــر حقانیت آن 
است، و ما می‌بینیم گروهی از علمای اهل 

ممتازی  باتقوای  و شــخصیت های  کتاب 
همچون ابوذرها و ســلمان ها، مقدادها و 
عماریاسرها و شــخصیت والایی همچون 
علی علیه السلام حامیان و عاشقان مکتب 

اسلام بودند.

در روایــات زیادی کــه از طرق اهل بیت 
علیهم السلام وارد شــده انی آیه به ائمۀ 
الســلام تفسیر گردیده،  اهل بیت علیهم 
ایــن به معنی انحصار نیســت، بلکه بیان 
مصداق روشنی اســت برای »اَ�لَّذَِِنََی أُوُتُوُا 

اَلَْعِِْلْمََْ«.

و اگــر می‌بینیــم در بعــضی از روایات، 
تصریح شــده که منظور خصوص امامان 
اســت، درحقیقت اشــاره به مرحلۀ علم 
کامــل قــرآن می باشــد کــه در اختیار 
آنهاســت و هیچ مانعی نــدارد که علما و 
دانشــمندان بلکه توده های فهمیدۀ مردم 
بهره‌ای از انی علوم قرآن داشــته باشند. 
همچنیــن انی آیــه نشــان می‌دهد که 
علــم و دانش منحصر بــه آنچه در کتاب 
از محضر اســتاد می آموزند  می خوانند و 
نیست، چراکه پیامبر صلّّی الله علیه وآله 
وسلّمّ طبق صریح آیات گذشته، به مکتب 
نرفت و خط ننوشت، ولی برترنی مصداق 
»اَ�لَّذَِِنََی أُوُتُوُا اَلَْعِِْلْمََْ« بود، پس در ورای علم 
رســمی، علمی اســت برتر و والاتر که از 
ســوی پروردگار به صورت نوری در قلب 
آدمی القا می شــود که: »اَلَعِِلْمُُْ نورٌٌ قْْیذِِفُُهُُ 
اللّّهُُ فِیِ قََلْبِِْ مََن یشاء« و انی جوهرۀ علم 

است و علوم دیگر پوستۀ علم.

ســخن آخر: )خداونــدا! بر علم من 
بیفزا(

در آیۀ 114 ســورۀ طــه می خوانیم: »وََلا 
تَعَْْجََلْْ بِاِلْقُُْرْْآنِِ م�ـنِْْ قََبْْلِِ أَنَْْ قْْیضی إِلَِکََی 
ِ زِِدْْنِیِ عِِلْمْاًً؛ و ]ای پیامبر[  وََحْْهُُی وََقُُلْْ رََ�بِّ
نســبت به ]تلاوت[ قرآن، پیش از آن که 
وحی بر تو تمام شــود شتاب منک، و بگو: 

پروردگارا! علم مرا افزون نک!«.

از آنجــا که نهی از عجلــه هنگام دریافت 
وحی ممکــن اســت انی توّّهــم را ایجاد 
کند که از کســب علم بیشتر، نهی شده، 
ِ زِِدْْنِیِ عِِلْمْاًً؛ بگو:  بلافاصله با جملۀ »قُُلْْ رََ�بِّ

پروردگارا! علــم مرا زیاد نک« جلوی انی 
پندار گرفته شده است، یعنی شتاب‌زدگی 
افزایش  درست نیســت، ولی تلاش برای 

علم لازم است.

بعضی از مفســران نیز گفتــه اند که در 
جملۀ اول به پیامبــر صلّّی الله علیه وآله 
وسلّّم دســتور داده شده که در فهم همه 
جانبۀ آیات، پیــش از تبنیی آن در آیات 
دیگر عجله نکند و در جملۀ دوم دســتور 
داده شده که از خدا آگاهی بیشتر نسبت 

به ابعاد مختلف آیات قرآن را بخواهد.

به هر حــال جایی که پیامبــر صلّّی الله 
علیه وآله وســلّّم با آن علم سرشار و روح 
مملــو از آگاهی مأمور باشــد که تا پایان 
عمر، از خدا افزایش علــم بطلبد، وظیفۀ 
دیگران کاملاًً روشــن اســت. درحقیقت 
از نظر اســلام، علم هیچ حــد و مرزی را 
از  بسیاری  در  افزون طلبی  نمی شناســد، 
امــور مذموم اســت، ولی در علم ممدوح 
می باشــد، افراط بد اســت ولی افراط در 

علم معنی ندارد.

بر انی اساس، در منطق اسلام، کلمۀ »فارغ 
التحصیل« کی کلمۀ بی معنی است؛ کی 
علمش  تحصیل  راســتنی هرگز  مسلمان 
پایان نمی پذیرد، همواره دانشجوســت و 

طالب علم، حتی اگر برترنی استاد شود.

در روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلّّی الله 
علیه وآله وسلّمّ می خوانیم که فرمود: »إِذََِا 
بُنُِِی إِلَِیَ  ِ أَتََیَ عََلََی وْْیمٌٌ لاََ أَزَْْدََادََ فِهِِی عِِلْمْاًً قََی�رِّ
ـهِِِ؛  اَلَ�لَّهَِِ، فََلاََ بَاَرََکََ اَلَ�لَّهَُُ لِیِ فِیِ طُُلُُوعِِ شََمْْس�
آن روز کــه فرا رســد و علم و دانشی که 
مرا به خدا نزدکی کند بر علم من افزوده 
نشــود طلوع آفتاب آن روز بر من مبارک 

مباد«.

باز در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلّّی 
الله علیه وآله وســلّمّ می خوانیــم: »أَعَْْلَمَُُ 
اَلَ�نََّاسِِ م�ـنَْْ جََمََعََ عِِلْمََْ اَلَن��ـَاسِِ إِلَِیَ عِِلْمِِْهِِ 
ـمُْْ عِِلْمْاًً وََأَقَََ�لُُّ  اَلَن��ـَاسِِ قِمََیةًً أَکَْْثََرُُه� وََأَکَْْثََرُُ 
عِِلْمْاًً؛ داناترنی مردم  ـمُْْ  أَقَََ�لُُّه� اَلَ�نََّاسِِ قِمََیةًً 
کسی اســت که دانش مــردم را بر دانش 
خــود بیفزاید، و گران بهاترنی مردم کسی 
است که از همه داناتر باشد و کم بهاترنی 

مردم کسی است که دانشش از همه کمتر 
باشد«. و انی است ارزش و ]اهمیت[ علم 

از دیدگاه تعلیمات اسلام.

منبع:
تعلیم و تربیت در تفسیر نمونهمنابع:

1. حسن خلق
2. اخلاق در قرآن
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درس هایی از سورۀ »فتح« 3یادداشت
از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّّ ظلّّه العالی

ســورۀ »فتح« چنانکه از نامش پیدا اســت، 
پیــام آور فتــح و پیروزی اســت؛ پیروزی بر 
دشمنان اســلام، پیروزی چشم گیر و قاطع. 
برای درک محتوای انی سوره قبل از هر چیز 
لازم اســت درس ها و پیام های انی ســوره را 
بدانیم؛ ]به ویژه آنکه[ آیات انی ســوره فوق 
العاده حساس و سرنوشت ساز و مخصوصاًً برای 
مسلمانان امروز در برابر حوادث گوناگونی که 
جوامع اسلامی با آن درگیر هستند، الهام آفرنی 

است.

سورۀ »فتح« در یک نکاه

سورۀ »فتح« در »مدینه« نازل شده و دارای 
29 آیه اســت. انی ســوره پــس از ماجرای 
»حدیبیه« در سال ششم هجرت نازل شده 

است.

توضیح اینکه: پیامبر اکرم صلّیّ الله علیه وآله 
وسلّّم در سال ششم هجرت تصمیم گرفت که 
به اتفاق مهاجرنی و انصار و سایر مسلمانان به 
عنوان مراسم »عمره« به سوی مکّّه حرکت 
کند، و قبلاًً به مســلمانان اطلاع داده بود که 
من در خواب دیدم همراه یارانم وارد »مسجد 
الحرام« شــده ایم و مشــغول مناسک عمره 

هستیم.

مســلمانان در »ذی الحلیفه« نزدکی مدینه 
احرام بستند و با تعداد زیادی شتر برای قربانی 

حرکت کردند.

وضع حرکت پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم 
به خوبی نشان می داد که هدفی جز انجام انی 
عبادت بزرگ ندارد. تا اینکه پیامبر صلّیّ الله 
علیه وآله وسلّّم وارد سرزمنی »حدیبیه« شد. 
حدیبیه قریه ای در نزدکیی مکّّه بود که حدود 

20 یکلومتر تا مکّّه فاصله داشت.

ولی در اینجا قریش باخبر شــدند و راه را بر 
پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم بستند، و 
از ورود او به مکّّه مانع شــدند. در واقع تمام 
سنت هایی را که در زمینه امنیت زائران خانۀ 

خدا در ماه حرام داشــتند، زیــر پا گذاردند. 
چراکه آنها معتقد بودند در ماه های حرام - از 
جمله ماه ذی القعده که پیامبر در آن ماه قصد 
عمره داشت - و مخصوصاًً در حال احرام، نباید 
مانع هیچکس شــوند. حتی اگر کسی قاتل 
پــدر خویش را در انی ایام و در انی مراســم 

می دیدند، ابداًً متعرض او نمی شدند.

در اینجا ماجرای مفصلّیّ پیش آمد که به عقد 
قرارداد صلحی میان پیامبر صلّیّ الله علیه وآله 
وسلّّم و مشرکان مکّّه به نام »صلح حدیبیه« 
منتهی شــد. ولی به هر صورت آن سال مانع 
ورود پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم به مکّّه 
شدند. ناچار پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم 
به یارانش دستور داد که شترهای خود را در 
همان جا قربانی کنند، سرهای خود را بتراشند 
و از احــرام بیرون آیند، و به ســوی مدینه 

بازگردند.

در اینجا طوفانی از غم و اندوه مسلمانان را فرا 
گرفت، و انبوهی از ناراحتی ها و گاه شــک و 

تردید بر افراد ضعیف الایمان غالب شد.

موقعی که پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم 
از حدیبیه به ســوی مدینه می آمد مرکبش 
سنگنی شد و از حرکت باز ایستاد. در همنی 
حال چهرۀ مبارکش غرق ســرور و شادمانی 
بی سابقه ای گشــت و فرمود: هم اکنون آیات 
ســورۀ »فتح« بر من نازل شــد. از اینجا جوّّ 
خاص حاکم بر انی سوره کاملا نمایان می شود.

در کی بررسی اجمالی می توان گفت که انی 
سوره از هفت بخش تشیکل یافته است.

1. سوره با مسئلۀ بشارت فتح آغاز می شود، 
و آیات انجام آن نیز به همنی مسئله مربوط 
است، و تایکد بر تحقّّق خواب پیامبر صلّیّ الله 
علیه وآله وســلّّم دائر به وارد شدن به مکّّه و 

انجام مناسک عمره است.

2. بخش دیگری از ســوره حوادث مربوط به 
»صلح حدیبیه« و» نزول سیکنه« و آرامش 

بر دل های مؤمنان و مسائل »بیعت رضوان« 
را بازگو میکند.

3. در بخش دیگــری از مقام پیامبر و هدف 
والای او سخن می گوید.

4. در قسمت دیگری از کارشکنی های منافقان 
و نمونه هایی از عذرهای واهیشــان در مورد 

عدم شرکت در میدان جهاد پرده برمی دارد.

5. در بخش دیگر قسمتی از تقاضاهای نابجای 
منافقان را منعکس می سازد.

6. سپس کســانی را که از شرکت در میدان 
جهاد معذورند، معرفی میکند.

7. بالاخره در بخشی نیز از ویژگی های پیروان 
خط مکتبی پیامبر اسلام صلّیّ الله علیه وآله 
وسلّّم و صفات مخصوص آنها سخن می گوید.

فضیلت تلاوت سورۀ »فتح«

درباره انی ســوره روایــات عجیبی در منابع 
اسلامی دیده می شود:

1. در حدیثی از انس آمده است که می گوید: 
هنگامی که ما از »حدیبیه« بازمی گشــتیم، 
درحالیکه مشــرکان مانع ورود ما در مکّّه و 
انجام مراســم عمره شده بودند، سخت غرق 
انــدوه و غم بودیم، ناگهــان خداوند آیه »إِ�نَّاَ 

فََتََحْْنا لَکَََ فََتْْحاًً مُُبِیِناًً«را نازل فرمود.

پیغمبر صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم فرمود: »لَقَََد 
نیا کُُلّّها؛  انزِِلَتَ عََلَیَ آةٌٌی هِِی احََ�بُُّ الَیَ مِِنََ ال�دُُّ
آیه ای بر من نازل شــده که از تمام دنیا نزد 
من محبوب تر است«. در بعضی از روایات نیز 
آمده است سوره ای بر من نازل شده... . »عبد 
ال�لَّهَ بن مسعود« می گوید: »هنگام بازگشت از 
"حدیبیه" وقتی "إِ�نَّاَ فََتََحْْنا ..." بر پیامبر صلّیّ 

الله علیه وآله وسلّّم نازل شد، حضرت چنان 
غرق سرور گشت، که خدا می داند«.

2. در حدیث دیگری از پیامبر صلّیّ الله علیه 
وآله وسلّّم آمده است: »مََنْْ قََرََأَهَََا، عْْینِیِ سُُورََةََ 

ةََ؛  دٍٍ )ص( فََتْْحََ مََ�کََّ اَلَْفََْتْْحِِ، فََکََأََ�نَّمَََا شََهِِدََ مََعََ مُُحََ�مََّ
هر کس انی سوره را قرائت کند، مانند کسی 
است که به هنگام فتح مکّّه در خدمت پیامبر 
صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم و در لشکر او بوده 

است«.

3. در روایــت دیگری آمده: »فََکََأََ�نَّمَََا کََانََ مََعََ 
ـجَََرََة؛ مانند  داًً )ص( تَحَْْتََ اَلَش�� مََنْْ بَاَعََی مُُحََ�مََّ
کسی است که با محمد صلّیّ الله علیه وآله 
وسلّّم در زیر درختی که در حدیبیه بود بیعت 

کرده است!«.

4. بالآخــره در حدیثی از امــام صادق علیه 
نُُوا أَمَْْوََالَکَُُمْْ وََنِسََِاءََکُُمْْ  ِ السلام می خوانیم: »حََ�صِّ
وََمََا مََلَکَََتْْ أَمََیانُکُُُمْْ مِِنََ اَلَ�تََّلَفَِِ بِقِِِرََاءََةِِ إِ�نَّاَ فََتََحْْنََا، 
نْْ دْْیمِِنُُ قِرََِاءََتَهَََا نَاَدََی مُُنََادٍٍ وْْیمََ  فََإِ�نَّهَُُ إِذََِا کََانََ مِِ�مََّ
اَلَْقِْیِامََةِِ حََ�تََّی تَسَْْمََعََ اَلَْخََْلاَئَِقُُِ أَنَْتََْ مِِنْْ عِِبََادِِی 
الِحِِِنََی مِِنْْ عِِبََادِِی  ـُوهُُ بِاِل�صََّ اَلَْمُُْخْْلَصَِِنََی أَلَْحِِْق�
حِِقِِی  ـقُُْوهُُ مِِنََ اَلَ�رََّ وََأَدَْْخِِلُُوهُُ جََ�نََّاتِِ اَلَ�نََّعِِمِِی وََاِس�
اَلَْمََْخْْتُُومِِ بِمِِِزََاجِِ اَلَْکََْافُُورِ؛ِ اموال و همســران و 
آنچه را در ملک شما است با قرائت "انا فتحنا" 
از تلف حفظ کنید، کسی که پیوســته آن را 
تلاوت کند روز قیامت منادی صدا می زند آن 
چنان که همه خلائق می شنوند: تو از بندگان 
مخلص مــنی، او را به بندگان صالحم ملحق 
ســازید، و در باغ های پر نعمت بهشــت او را 
وارد کنید، و از نوشیدنی مخصوص بهشتیان 
سیرابش نمائید!«. ناگفته پیداست انی همه 
فضیلت و افتخار با تلاوت خالی از اندیشــه و 
عمل حاصل نمی شــود. بلکه هدف اصلّیّ از 
تلاوت، تطبیق اعمال و خلق وخوی خویش بر 

مفاد انی آیات است.

قاطعیت در برابر دشمن

خداوند متعال اجازه نمی دهد که دشــمنان 
یکنه توز از رحمت و رأفت اسلامی سوءاستفاده 
کنند. بلکه دستور می دهد همان گونه که باید 
در مقابل دوســتان یا دشمنان فریب خورده، 
نرم و مهربان باشید در برابر دشــمنان لجوج 
و سرسخت، با خشونت و شدت عمل برخورد 
کنید. تا آنجا که یاران راســتنی پیامبر صلّیّ 
الله علیه وآله وســلّّم را با انی اوصاف معرفی 
ارِِ رُُحََماءُُ بَنََیهُُمْْ ؛ در  اءُُ عََلَیَ  الْکُُْ�فََّ میکند: »أشِِ�دََّ
برابر فّّکار سرسخت و شدید، و در میان خود 

مهربانند«.

در انی بنی نقش »قوۀ غضب« به عنوان کیی 
از نعمت هــای بزرگ الهی ]کلیدی اســت[؛ 
زیرا به وسیلۀ آن انســان می تواند بقای خود 
را حفظ کند و مدخلیتی بزرگ در تشــیکل 
مدینۀ فاضلــه و نظام برتر دارد. انی قوه مایۀ  
ارِِ«است که از اوصاف مؤمننی  اءُُ عََلَیَ  الْکُُْ�فََّ »اشِِ�دََّ

است.

اشــتباه کردند کســانی که فکر کردند، باید 
»قوۀ غضبیه« کشــته شود و خاموش کردن 
آن از کمالات و معارج نفس است. آنها از مقام 
اعتدال و حدّّ کمال غافلند و نفهمیدند که در 
جمیع سلسلۀ حیوانی، خداوند انی قوه را عبث 
و بیهوده نیافریده است و انی سرمایۀ زندگانی 
را بی جهت نداده است. جهاد با دشمنان  دنی 
و دفع  دشمن از مال و ناموس و دیگر نوامیس 

مبتنی بر انی قوه است.

آری یاران راستنی پیامبر صلّیّ الله علیه وآله 
وســلّّم کانونی از عواطف و محبت نسبت به 
برادران و دوســتان و همیکشــانند، و آتشی 
سخت و سوزان، و سدّّی محکم و پولادنی در 

مقابل دشمنان.

در حقیقــت عواطف آنها در ایــن »مهر« و 
»قهر« خلاصه می شود، اما نه جمع میان انی 
دو در وجود آنها تضادی دارد، و نه قهر آنها در 
برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست سبب 
می شود که از جادۀ حقّّ و عدالت قدمی بیرون 

نهند.

آنها در مقابل دشمنان شدید و قوی و محکم 
هســتند و ترس و هراسی ندارند و همچون 
ســدّّی قوی و نفوذناپذیر دافعــه ای قوی و 

نیرومند دارند.

طبق انی آیۀ شریفه، خشونت در مقابل دشمن 
نه تنها عیب نیست، بلکه خوب و گاهی لازم 
است. کســانی که در عصر حاضر خشونت را 
بطور لّکیّ مردود می دانند، معنای خشــونت 
را نمی فهمند و با آیات قرآن و تاریخ اســلام 
آشنایی ندارند. در مقابل دشمن باید محکم 
ایســتاد؛ گرگ، زبان نرم و منطق و استدلال 
نمی فهمد؛ بلکه باید با هر سلاحی که داریم او 

را از خود دور کنیم.

بسیاری از انســان های عصر حاضر از گرگ 
بدترند؛ انسان نماهایی که در فلسطنی اشغالی 

شکم زن مســلمان حامله را پاره میکنند و 
کودک درون رحم او را با گلوله میکشــند، 
منطق و نــرمی نمی فهمند! در مقابل چننی 
انســان نماهایی باید ایستاد و دفاع کرد و انی 
عنی عدالت است. انی کاری است که طبیعت 
نیز با آن همراه است؛ گلبول های سفید بدن 
ما، هنگامی که متوجّّه ورود دشمن خطرناک، 
یعنی مکیروب ها، به بدن می شوند با شدّّت و 
قاطعّّیت با آن برخــورد نموده و آنها را نابود 

میکنند.

اگر رزمندگان شیعۀ جنــوب لبنان نبودند، 
ارِِ  آن دلیرمردانی که مظهر »أشِِدّّاءُُ عََلَیَ الْکُُْ�فََّ
رُُحََماءُُ بَنََیهُُمْْ« هستند، اسرائیل به بسیاری از 
کشورهای همســایه اش تجاوز میکرد. چون 
اســرائیل گرگ اســت و گرگ جز زبان زور 
نمی فهمد. انی جوانان چه دلیرانه درخشیدند! 
]شهید[ سید حسن نصراللّّه، رئیس ]فقید[ 
حزب اللّّه لبنــان می گفت: اینها )رزمندگان 
شیعــه( کاری کردند، که تمــام ارتش های 

کشورهای عربی نتوانست انجام دهد.

مهربانی با مردم

ـمُْْ؛ در میان خود  آیۀ شــریفۀ »رُُحََماءُُ بَنََیه�
مهربانند«، نیز از جمله صفات مسلمان واقعی 
اســت که همان اندازه که در برابر دشــمن، 
شــدید و ســخت است، با دوســتان خود و 
ســایر مســلمانان مهربان و صمیمی  است. 
مهر با دوســتان و قهر با دشمنان، جاذبه در 
مقابل مســلمانان و دافعه در مقابل فّّکار از 
ویژگی های اصحاب پیامبر اســت. مسلمان 

واقعی مجموعه ای است از قهر و لطف.

حال اگر آنجا که باید جاذبه داشــته باشیم، 
تبدیل به دافعه شــود، مردم از حوزۀ جاذبه 
دور می شــوند و در حوزۀ جاذبه دشمن قرار 
می گیرند، مثل کره ماه که دور زمنی می گردد 
اگر دافعه زمنی زیاد شود از زمنی دور می شود 
و جذب کرات دیگر منظومۀ شمسی می شود. 
نکتۀ قابل توجّّه اینکــه باید مراقب باشیم و 
بــا کوچک ترنی نقطۀ ضعف، افراد را از خود 
نرانیم، چراکه به غیر از معصوم علیه الســلام، 
همه جایز الخطا هســتند و با کمترنی خطا 
طردشــان نکنیم. بعضی عادتشان است که 
فقط نقاط ضعف را می بینند و لذا می بینیم که 
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غالباًً بدبنی هستند و انی خُُلق شیطانی است. 
باید در زندگی نقاط قوت دیگران را ببینیم و 

نقاط ضعف را به آنها گوشزد کنیم.

اصل اولیه در برخورد با مردم، ملایمت همراه 
با مهر و عواطف انسانی است. سیرۀ پیامبران 
و اوصیاء علیهم السلام نشان می دهد که آنها 
از انی طریق تا آخر عمر منحرف نشدند. در 
مورد حضرت موسی علیه الســلام و برادرش 
هارون علیه الســلام می خوانیــم که مأمور 
می شوند با نرمی با فرعون و کسی که ادعای 
ـمُُُ الْأََْعْْلَیَ؛ من پروردگار برتر  خدائی  »أَنََاَ رََک�ّ�بُّ
شما هستم!«، میک‌ند، برخود کنند: »فََقُُولا لَهَُُ 
قولًاً لینا؛ بگویید به او گفتنی نرم«. با او سخن 
به نرمی بگویید، شاید متذکر شده، و قلبش 
رُُ أَوَْْ خْْیشََی«.‏ حتی  �لَّعَََ�لَّهَُُ تََیذََ�کََّ خاشع گردد: »
در بعضی روایات دارد که مأمور بودند، فرعون 
را با بهترنی نامش صدا کنند، تا دل تارکیش 

روشن شود.

همنی نرمش و ملایمت، سکوی پرش بزرگی 
برای دســتیابی به اهدافی بلند اســت. رمز 
موفقیت پیامبر اســلام صــلّیّ الله علیه وآله 
وسلّّم و آنچه دخیل در گرایش مردم به او شد، 
اخلاق و نرمی و تواضع او بود. اگر با خشونت 
با مردم برخورد میکرد، کسی به گرد او جمع 
وا  نمی شد: »وََلَوَْْ کُُنْْتََ فََظّّاًً غََلِظََی الْقََْلْبِِْ لَاَنْفََْ�ضُُّ
مِِنْْ حََوْْلِکََِ ؛ اگر با غلظت و شدت بودی  از گرد 

تو پراکنده می شدند«.

در روایات اسلامی که در تفسیر آیۀ 29 سورۀ 
»فتح« آمده اســت تأیکد فراوانی روی اصل 

»رُُحََماءُُ بَنََیهُُمْْ « دیده می شود.

از جمله در حدیثی از امام صادق علیه السلام 
می خوانیم: »اَلَْمُُْسْْلِمُُِ أَخَُُو اَلَْمُُْسْْلِمِِِ لاََ ظْْیلِمُُِهُُ وََلاََ 
خْْیذُُلُهُُُ وََلاََ خُُیونُهُُُ وََحِِی�قُُّ عََلَیَ اَلَْمُُْسْْلِمِِِنََی اَلَاِجِْْتِِهََادُُ 
عََاوُُنُُ عََلَیَ اَلَ�تََّعََاطُُفِِ وََاَلَْمُُْوََاسََاةُُ  وََاصُُلِِ وََاَلَ�تََّ فِیِ اَلَ�تََّ
ـفُُُ بَعَْْضِِهِِمْْ عََلَیَ بَعَْْضٍٍ  ـلِِْ اَلَْحََْاجََةِِ وََتَعَََاط� لِأََِه�
ـ�تَََّی تَکَُُونُوُا کََمََا أَمَََرََکُُمُُ اَلَ�لَّهَُُ عََ�زََّ وََجََ�لََّ رُُحََمََاءََ  ح�
نََی لِمََِا غََابََ عََنْْکُُمْْ مِِنْْ  ِ بَنََیکُُمْْ مُُتََرََاحِِمِِنََی مُُغْْتََ�مِّ
أَمَْْرِِهِِمْْ عََلَیَ مََا مََضََی عََلَهِِی مََعْْشََرُُ اَلَْأََْنْصََْارِِ عََلَیَ 
عََهْْدِِ رََسُُولِِ اَلَ�لَّهَِِ )ص(؛ مسلمان برادر مسلمان 
است، به او ستم نمیکند، تنهایش نمی گذارد، 
تهدیدش نمیکند، و سزاوار است مسلمان در 
ارتباط و پیوند و تعاون و محبت و مواسات با 

نیازمندان کوشش کند، و نسبت به کیدیگر 
مهربان باشند، تا مطابق گفته خداوند »رُُحََماءُُ 
بَنََیهُُمْْ « نســبت به کیدیگــر با محبت رفتار 
کنید، و حتی در غیاب آنها نسبت به امورشان 
دلســوزی کنید، آن گونه کــه انصار در عصر 

رسول ال�لَّهَ صلّیّ الله علیه وآله وسلّمّ بودند«.

انسان با نرمی می تواند قدرت خود را مضاعف 
کند و در حدیثی آمده است: »مََنْْ لاَنَََ عُُودُُهُُ 
کََثُُف�ـتَْْ أَغَْْصََانُهُُُ؛ کسی که  برگشــتن او نرم 
و سریع باشد، شــاخه هایش زیاد می شود«. 
یعــنی اگر کسی زود منعطف به مردم شــد 
و در برخوردهــا ســریع از غضب و شــدت 
خود برگشــت، مردم هم به او متمایل شده، 
و همچون شــاخه هایی قوی برای حفاظت و 
یاری او خواهند بود. انی کلام به صورت مثلی 
درآمــده برای افراد متواضع که با مردم الفت 
گرفته، و مردم نیز آنها را دوســت دارند، و در 
نتیجه به وسیلۀ مردم و با اجتماع آنها قدرت 

پیدا میکنند.

مدیریت آرامش در میدان جنگ

قرآن مجید درباره پیامبر اکرم صلّیّ الله علیه 
وآله وســلّّم و مؤمنان می فرماید: »هُُوََ ا�لَّذَِِی 
ـکَِِنََیةََ فِیِ قُُلُُوبِِ الْمُُْؤْْمِِنِنََی لِزْْیدادُُوا  أَنَْزََْلَ‏َ الس��
ماواتِِ وََالْأََْرْْضِِ  إِیِماناًً مََعََ إِیِمانِهِِِمْْ وََلِ�لَّهَِِ جُُنُُودُُ ال�سََّ
هَُُ عََلِیِماًً حََکِِیماً؛ً او کسی اســت که  وََکانََ اللـ��
آرامــش را در دل های مؤمنان نازل کرده، تا 
ایمانی بر ایمانشــان افزوده شــود، لشکریان 
آسمان و زمنی از آن خداست و خداوند دانا و 

حیکم است«.

»سیکنة« در اصل از مادۀ »سکون« به معنی 
کی نوع حالت آرامش و اطمینان اســت، که 
هرگونه شــک و دودلی و ترس و وحشــت 
را از انســان دور می ســازد، و او را در برابــر 
حوادث سخت و پیچیده ثابت قدم می گرداند. 
»سیکنه« با ایمان رابطۀ نزدکیی دارد، یعنی 
زاییدۀ ایمان است. افراد باایمان هنگامی که 
به یاد قدرت بی پایان خداوند می افتند و لطف 
و مرحمت او را در نظــر می آورند، موجی از 
امید در دلشان پیدا می شود. اینکه می بینیم 
در بعضی از روایات، »سیکنه« به ایمان تفسیر 
شده  و در بعضی دیگر به کی »نسیم بهشتی« 
در شکل و صورت انســان‏ همه بازگشت به 

همنی معنی میکند.

در هر حــال انی حالت فوق العــادۀ روانی، 
موهبتی است الهی و آسمانی که در پرتو آن، 
انسان مشکل ترنی حوادث را در خود هضم 
میکند، و کی دنیــا آرامش و ثبات قدم در 

درون خویش احساس می نماید.

جالب توجه اینکه قرآن در آیات مورد بحث 
نمی گوید: »ثُ�مََّ أَنَْزََْلََ ال�لَّهَُُ سََکِِنََیتََهُُ عََلی  رََسُُولِهِِِ 
وََعلکیم«. با اینکه تمام جمله های پیش از آن 
به صورت خطاب و با ضمیر »کُُم« ذکر شده 
است. بلکه می گوید: »عََلَیَ الْمُُْؤْْمِِنِنَیَ «، اشاره 
به اینکه منافقان و آنها کــه طالبان دنیا در 
میدان جهاد هستند، سهمی از انی »سیکنه« 
و آرامش ندارنــد، و تنها انی موهبت نصیب 

افراد باایمان می شود.

همنی سیکنه و آرامش بود، که در جنگ های 
اســلامی عامل پیروزی مسلمنی بر دشمنان 
گردید، در لحظات بسیار ســخت و طوفانی 
مانند زمانی که پیامبر اکرم صلّیّ الله علیه وآله 
وسلّّم در غار »ثور« بود و دشمن خون خوار در 
جستجوی آن حضرت، به در غار رسیده بود، 
باز همنی سیکنه و آرامش به یاری او شتافت.

 به همنی دلیل در حوادثی که هرکس در برابر 
آن کنترل خویش را از دســت می دهد، آنها 
روحی آرام و عزمی راسخ، و اراده ای آهننی، و 

تزلزل ناپذیر داشتند.

شــب  بعد از جنــگ  احد شــب دردناک و 
پراضطرابی بود مسلمانان پیش بینی میکردند 
که ســربازان فاتح قریش بار دیگر به مدینه 
بازگردند و آخرنی مقاومت مسلمانان را در هم 
بشکنند و شاید جسته گریخته خبر تصمیم 
بت پرستان به بازگشت نیز به آنها رسیده بود و 
مسلماًً اگر بازمی گشتند خطرناک ترنی مرحلۀ 

جنگ رخ می داد.

در انی میان مجاهدان راستنی و توبهکنندگانی 
که از فرار أحد پشیمان شده بودند و به لطف 
پروردگار اعتماد داشتند و به وعده‌های پیغمبر 
نسبت به آینده دل گرم و مطمئن بودند، در 
میان انی اضطراب و وحشــت عمومی خواب 
آسوده و آرام بخشی داشتند، درحالیکه لباس 
جنگ در تن آنها بود و ســلاح در کنار آنها. 
اما منافقان و افراد ضعیف الایمان و ترسو در 

میان انبوهی از افکار ناراحتکننده تمام شب 
را بیــدار ماندند و بدون اینکه بخواهند، برای 

مؤمنان حقیقی پاسداری کردند.

 آیۀ شریفۀ قرآن ماجرای آن شب را تشریح 
میکند و می گوید: »ثُ�مََّ انْزََْلََ عََلَکُُیمْْ مِِن بَعَْْدِِ 
ِ أَمَََنََةًً نُعُاســاًً غْْیشی  طائِفََِةًً مِِنْْکُُمْْ وََطائِفََِةٌٌ  الْغََْ�مِّ
 ِ ـهُُُمْْ ظُُی�نُُّونََ بِاِل�لَّهَ غََرََی الْحََْ�قِّ قََدْْ أهََمََتْْهُُمْْ أنْفُُْس�
ظََ�نََّ ألجاهِِلِةِِی؛ سپس به دنبال انی غم و اندوه 
آرامش بر شما فرستاد، انی آرامش به صورت 
خواب ســبکی بود که جمعی از شــما را فرا 
گرفت، اما جمع دیگری در فکر جان خویش 
بودند ]و خواب به چشمانشــان نمی رفت![ 
آنها گمان های نادرستی‏ دربارۀ‏ خدا هم چون  

گمان های دوران  جاهلیت داشتند«.

]اینگونه اســت که[ امام علی علیه السلام در 
بیان فنون جهاد الهی کــه در میدان جنگ 
بسیار کارساز است، حفظ آرامش و خونسردی 
ـکَِِنََیة؛ و لباس  را ذکر میکند: »وََتَجَََلْبََْبُُوا الس��
روییــن خــود را آرامش و خونســردی قرار 
دهید«، و در واقع لشکریانش را با انی سلاح ، 

مجهّّز می سازد.

وا عََلَیَ  و یا در دستوری دیگر می فرماید: »وََعََ�ضُُّ
یوفِِ عََنِِ الْهََْام؛ دندان ها  ال�نََّواجِِذِِ، فََإِ�نَّهَُُ أَنَْبََْی لِلِ�سُُّ
را بر هم بفشارید! که مقاومت جمجمه ها را در 

برابر ضربات دشمن بیشتر میکند«.

»نواجذ« جمع »ناجــذ« گاه به معنای همۀ 
دندان ها تفسیر شــده. گفته می شــود، انی 
کار دو فایدۀ مهم دارد، نخســت اینکه: ترس 
و وحشــت را از بنی می برد، به همنی دلیل 
انســان هنگامی که از تــرس می لرزد، بطور 
ناخود آگاه دندان ها را به هم فشــار می آورد، 
تا لرزۀ آنها ساکت شود. و دیگر اینکه: عضلات 
و استخوان های سر را محکم نگاه می دارد، تا 
در برابر ضربات دشمن آسیب کمتری ببیند.

تقویت روحیه در شرایط جنگی

با اینکه قبول اســلام و قرآن، و شــهادت به 
رســالت پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم، 
مســاوی با اعلام وفاداری کامل نسبت به آن 
حضرت بود، در عیــن حال هنگامی که کار 
به مراحل حسّّاس و بحرانی می رسید، پیامبر 
صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم با آنها تجدید بیعت 
میکرد. از انی طریق روح تازه ای در کالبد آنها 

می دمید و خون تازه ای در عروقشــان جاری 
می ساخت.

همان گونه که در ماجرای »حدیبیه« پیامبر 
صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم با 1400 نفر بدون 
ساز و برگ جنگی، با احرام، و به قصد زیارت 
خانۀ خدا، به چند فرســخی مکّّه ]حدیبیه[ 
رسید، امّّا سران قریش مانع ورود مسلمانان 
به مکّّه شدند. در اینجا سفیرانی میان پیامبر 
صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم و قریش رفت وآمد 
نمودند. در کیی از انی مراحل، قریش فرستادۀ 
پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم را توقیف 
کردند و چیزی نگذشــت که خبر قتل او در 

میان مسلمانان شایع شد.

پیامبر صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم به زیر درختی 
کــه در آنجا بود، آمد، و با همه تجدید بیعت 
کرد؛ دست به دست کیکی از مسلمانان داد و 
از آنان پیمان گرفت که تا پای جان بایستند.

رســول اکرم صلّیّ الله علیه وآله وسلّّم با انی 
کار از کی سو روحیۀ مسلمانان را فوق العاده 
تقویــت کرد و عزم آنها را در برخورد قاطع با 
دشمن - که معیارهای شناخته شدۀ انسانی را 
زیرپا گذارده بود - محکم نمود. از سوی دیگر، 
با انی قاطعیت، لرزه بر اندام دشمن افکند که 
چگونه کی گروه کوچکِِ بی سازوبرگ جنگی 
که سلاحشان فقط همان شمشیرهایشان بود 
- که در عرف عرب آن روز جزء وســائل سفر 
محسوب می شد - آن هم در فاصله بسیار دور 
از خانه و کاشــانۀ خود، آماده اند با جمعیت 

عظیم شهری چون مکّّه بجنگند!

ســران قریش ســخت جا خوردند، و برای 
بســتن پیمان عدم تعرّّض، پیشقدم شدند. 
پیامبــر صلّیّ الله علیه وآله وســلّّم به خاطر 
عقب نشینی دشمن و مصالح فراوانی که آن 
معاهدۀ صلح در کوتاه مدّّت و درازمدّّت داشت، 
آن را پذیرفت. پیمان صلح حدیبیه بسته شد 

و مسلمانان با پیروزی به مدینه بازگشتند.

 انی بیعت تاریخی که مایۀ خشنودی خداوند 
بود، »بیعت‏ رضوان « نامیده شــد، که قرآن 
ـدَْْ رََضِِی ال�لَّهَُُ عََنِِ  در انی بــاره می گوید: »لَق�
جََرََةِِ؛ خداوند  الْمُُْؤْْمِِننََی إِذِْْ یُبُاعُُیونَکَََ تَحَََتََ ال�شََّ
از مؤمنان هنگامی که در زیر آن درخت با تو 

بیعت کردند، راضی و خشنود شد«.

سخن آخر: )شکست محتوم دشمن؛ سنت 
الهی(

یــکی از ســنت های تغییرناپذیــر الهی در 
آیات قرآن کریم، مســئلۀ ریشــهنک‌ کردن 
توطئه گران با کی حملۀ عمومی است که در 

امت های پیشنی نیز بوده است.

خداوند در آیۀ 23 ســورۀ »فتح« بعد از آنکه 
پیروزی  مؤمنان  و شکست  کفار و عدم  وجود 
یار و یــاور برای آنهــا را در جنگ ها مطرح 
ةََ ال�لَّهَِِ ا�لَّتَِیِ قََدْْ خََلَتَْْ  ـ�نََُّ میکند، می افزاید: »س�
ةِِ ال�لَّهَِِ تَبَْْدِِلًیاً؛ انی سنت  مِِنْْ قََبْْلُُ وََلَنَْْ تَجَِِدََ لِسُُِ�نََّ
پروردگار است که در گذشته نیز بوده، و هرگز 

سنت الهی تغییر نمی پذیرد«.

انی کی قانون همیشــگی الهی است که اگر 
مؤمنان در امر جهاد ضعف و سســتی نشان 
ندهند و با قلبی پاک و نیتی خالص به مبارزه 
با دشمنان برخیزند، خدا آنها را پیروز میکند. 
ممنک اســت گاهی در انی امــر به منظور 
امتحان یا اهداف دیگری دیر و زودی باشــد، 

اما قطعا پیروزی نهایی با آنهاست.

منظور از »ســنّّت« در اینگونه موارد قواننی 
ثابت و اساسی »تکوینی« یا »تشریعی« الهی 
است که هرگز دگرگونی در آن روی نمی دهد. 
به تعبیــر دیگر، خداونــد در عالم تکونی و 
تشــریع اصول و قوانیــنی دارد که همانند 
قواننی اســاسی مرسوم در میان مردم جهان 
دست خوش دگرگونی و تغییر نمی‌شود. انی 
قواننی هم بر اقوام گذشته حاکم بوده است، 
هم بر اقوام امروز و آینده حکومت خواهد کرد.

یاری پیامبران، شکســت کفار، لزوم عمل به 
فرمان های الهی هر چند ناخوشــایند محیط 
باشــد، عدم فایدۀ توبه به هنگام نزول عذاب 
الهی، و مانند اینها جزء انی سنت های جاودانی 

می باشد.

ایــن تعبیرات از کی ســو به همــۀ رهروان 
راه حــقّّ دل گرمی و آرامش می بخشــد و از 
سوی دیگر انســجام و وحدت دعوت انبیاء و 
کیپارچــگی قواننی حاکم بر نظام آفرینش و 
نظام زندگی انسان ها را روشن می سازد، و در 

حقیقت شاخه ای است از شاخه های توحید.

منابع:
1. تفسیر نمونه

2. پیام امام امیر المومننی علیه السلام
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مقاله

چکیده : 

گاهی در جامعه مــواردى پيش مى‏ آيد كه 
اگر با حســن ظنّّ با آن برخورد شود و اقدام 
به تجسّّس نكنند و اسرار نهانى آشكار نشود، 
خطراتى براى جامعه اسلامى به وجود مى  آيد؛ 
خواه اين خطر، توطئه  اى باشد از سوى منافقان 
داخلى، يا نقشه  هاى شومى از سوى دشمنان 
خارج كه به دست مزدورانشان در داخل انجام 
مى  گيرد. در چنين مواردى بايد حسن ظنّّ را 
كنار گذاشت و با سوء ظن به مسائل نگريست 
و براى حفظ اهداف مهم تر و والاتر به تجسّّس 
پرداخت. اين همان فلســفه تشكيل دستگاه  
هاى اطّّلاعاتى و ضدّّ اطلاعاتى است؛ فلسفه  اى 
است معقول و منطقى و موافق عقل و شرع. 
هرچند دنيا پرستان و دولت هاى خودكامه و 
استكبارى از آن سوء استفاده كرده و مى  كنند، 
ولى سوء استفاده آنها هرگز از منطقى بودن 
اصــل موضوع نمى  كاهد و ضرورى بودنش را 
زير ســؤال نمى  برد. درست است كه اين كار 
سرمايه گذارى وســيعى را مى  طلبد، ولى با 
توجّّه به اينكه گاه سرمايه  هاى كمى در اين راه 
سبب پيشگيرى از سرمايه گذارى  هاى كلان 
در زمينه  هاى نظامى و سياســى و اقتصادى 
يا سبب پيشگيرى از ضايعات وسيع مى  شود، 
هرگونه ســرمايه گذارى در اين راه مقرون به 

صرفه است.

اشاره

بى  شك تجسّّس كردن در حالات خصوصى 
مردم و تفتيش درباره اســرار نهانى آنها كار 
مذموم و ناپسندى است. خداوند ستّّار العيوب 
است و بندگان او نيز بايد چنين باشند؛ مگر 
در مورد كسانى كه پرده درى كنند و شرم و 
حيا را كنار بگذارن و تظاهر به گناه نمايند كه 
احترام آنها شكسته مى  شود، بلكه خودشان 

احترام خويش را شكسته  اند.

قرآن مجيد نيز با صراحت در سوره حجرات 
نسبت به اين موضوع هشدار داده و مى  فرمايد: 
ِ إِ�نََّ  �نِّ »يا أَ�يُّهََُا ا�لَّذَِِينََ آمََنُُوا اجْْتََنِِبُُوا كََثِِيراًً مِِنََ ال�ظََّ
سُُوا وََ لايَغَْْتََبْْ  بَعَْْضُُكُُمْْ   ِ إِثِْمٌٌْ وََ لاتَجَََ�سََّ �نِّ بَعَْْضََ ال�ظََّ

بَعَْْضاً؛ً]1[ اى كســانى كه ايمان آورده  ايد! از 
بسيارى از گمان ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى 
از گمان ها گناه است؛ و ]هرگز در كار ديگران[ 
تجسّّس نكنيد، و هيچ يك از شما ديگرى را 

غيبت نكند«.

در اينجا اشاره به سه گناه بزرگ شده:  »گمان 
بد«، »تجسّّــس« و »غيبت«. هر يك از اين 
گناهان سه گانه مقدّّمه ديگرى است.گمان بد 
بردن درباره اشخاص سبب مى  شود كه درباره 
آنها تجسّّس كنند. تجسّّس سسب مى  شود 
كه به عيوب و خطاهايى برخورد نمايند. بعد از 
آگاهى بر خطا و عيوب مردم، در غيبت يكديگر 
مى  افتند. غيبتى كه از بزرگترين گناهان و مايه 
كينه و عداوت و پراكندگى و بى  اعتمادى است.

اصولًاً از نظر اسلام، آبروى هركس، مهم ترين 
سرمايه او است، كه از جهاتى از مال و جانش 
نيز مهم تر است. در حديثى از پيامبر گرامى 
اســلام صلّىّ الله عليه و آله مى  خوانيم: »إِ�نََّ 
ِبَاَ أَعَْْظََمُُ عِِنْْدََ ال�لَّهَِِ  رْْهََمََ يُصُِِيبُُهُُ ال�رََّجُُلُُ مِِنََ ال�رِّ ِ ال�دِّ
ـتٍٍِ  وََ ثَلََاَثِيِنََ زََنْيََْةًً يَزَْْنِيِهََا  فِيِ الْخََْطِِيئََةِِ مِِنْْ  س�
ـلِْمِِِ ؛]2[  ِبَاَ عِِرْْضُُ ال�رََّجُُلِِ الْمُُْس� ال�رََّجُُلُُ وََ أَرَْْبَىَ ال�رِّ
يك درهم كه انسان از ربا به دست مى  آورد، 
گناهش نزد خدا از سى و شش زنا كه مردى 
انجام دهد بالاتر است، و از هر ربايى بالاتر ]ضايع 
كردن[ آبروى مسلمان است«. اين يك واقعيّّت 
است كه سرمايه اصلّّى هركس را در جامعه، 
آبروى او تشكيل مى  دهد و مسائل ديگر همه 
تحت الشّّعاع آن است. بدون شك سوء ظنّّ و 
تجسّّــس و غيبت اين سرمايه گران قدر را به 

مخاطره مى  افكند، يا به باد فنا مى  دهد.

فلسفه تشيكل دستگاه  هاى اطّّلاعاتى و 
ضدّّ اطلاعاتى

ولــى با اين حال مــواردى پيش مى  آيد كه 
اگر با حســن ظنّّ با آن برخورد شود و اقدام 
به تجسّّس نكنند و اسرار نهانى آشكار نشود، 
خطراتى براى جامعه اســلامى به وجود مى  
آيد؛ خواه اين خطر، توطئه  اى باشد از سوى 
منافقان داخلى، يا نقشه  هاى شومى از سوى 
دشــمنان خارج كه به دست مزدورانشان در 

داخل انجام مى  گيرد.

در چنين مواردى بايد حســن ظــنّّ را كنار 
گذاشت و با ســوء ظن به مسائل نگريست و 
براى حفظ اهداف مهم تر و والاتر به تجسّّس 
پرداخت. اين همان فلســفه تشكيل دستگاه  
هاى اطّّلاعاتى و ضدّّ اطلاعاتى است؛ فلسفه  اى 
است معقول و منطقى و موافق عقل و شرع. 
هرچند دنيا پرستان و دولت هاى خودكامه و 
استكبارى از آن سوء استفاده كرده و مى  كنند، 
ولى سوء استفاده آنها هرگز از منطقى بودن 
اصــل موضوع نمى  كاهد و ضرورى بودنش را 
زير سؤال نمى‏ برد. كدام قانون مقدّّس است 

كه  از آن سوء استفاده نشده باشد؟!

كوتاه سخن اينكه: عدم تجسّّس در كارهاى 
ديگــران و زندگى خصوصــى آنها يك اصل 
است، كه بايد حفظ شــود. ولى تجسّّس در 
موارد خاصّّى يك استثناء است كه آن هم بايد 
با حفظ حدود و شرايطى به عنوان يك وظيفه 

الهى و اجتماعى دنبال گردد.

و در واقع اين اســتثناء از قانون »اهمّّ و مهمّّ« 
سرچشمه مى  گيرد و تحت عنوان ثانوى واقع 
مى  شود. حفظ آبروى افراد، بسيار مهم است، 
امّّا حفظ موجوديّتّ جامعه اســلامى و نظام 
حكومت و امني�ـّت و آرامش، از آن مهم تر و 
لازم تر است، به همين دليل در موارد خاصّّى، 
اوّّلى )آبروى فردی( فداى دومى )موجوديّتّ 

جامعه( مى  شود.

از آنچه در بالا گفته شــد، روشن مى  شود كه 
هميشه تجسّّس و تفتيش در حال ديگران نياز 
به دليل كافى دارد و اقدام خودســرانه در اين 

مورد مجاز نيست.

آنچه گفته شــد مربوط به تجسّّس در درون 
جامعه اسلامى است.

در بيرون جامعه اســلامى، مسأله روشن تر و 
آشكارتر است. مسلمانان هميشه بايد از آنچه 
در ظاهــر و باطن جوامع بيگانه مى  گذرد كه 
ممكن اســت با سرنوشت مســلمين ارتباط 
داشته باشــد، با خبر باشند و توطئه  ها را در 
نطفه بشناسند و خفه كنند. و گرنه زمانى با 

خبر مى  شوند كه از عهده خنثى كردن آن بر 
نمى  آيند، يا بايد بهاى گزافى براى آن بپردازند!

نوع ديگرى از تجسّّس نيز در حكومت اسلامى- 
و همه حكومت هاى جهان - وجود دارد و آن 
تجسّّس در كار مأموران و كارگزاران حكومت 
اسلامى اســت، تا اطمينان حاصل شود آنها 
وظايف خود را خوب انجام مى  دهند، اجحاف 
و تعدّّى بر مســلمين روا نمى  دارند و از مقام 

خود سوء استفاده نمى  كنند.

به هرحال از آيات قرآن، استفاده مى  شود كه 
مسأله تجسّّس و جاسوسى در آن اعصار نيز 
وجود داشته است. پيامبر صلّىّ الله عليه و آله 
در برابر جاسوسى هاى دشمنان اسلام، دستگاه 
ضدّّ جاسوسى داشــته است، تا به وسيله آن 

تحرّّكات دشمن را در اين زمينه خنثى كند.

قرآن در آيه 47 ســوره توبه به مســلمانان 
هشدار مى  دهد كه مراقب تحرّّكات جاسوسى 
منافقان باشند: »اگر آنها همراه شما ]و به سوى 
ميدان جنگ تبوك[ خارج مى  شدند، چيزى 
جز اضطراب و ترديد به شــما نمى  افزوند، و 
به ســرعت در ميان شما به فتنه انگيزى مى  
پرداختند و در ميان شــما جاسوسانى براى 
آنها وجود دارد، و خداوند نســبت به ظالمان 
آگاه است؛ لَوَْْ خََرََجُُوا فِيِكُُمْْ ما زادُُوكُُمْْ إِلِ�اََّ خََبالاًً 
ـمُُُ الْفِِْتْْنََةََ وََ فِيِكُُمْْ   ـُوا خِِلالَكَُُمْْ يَبَْْغُُونَك� وََ لَأَََوْْضََع�

الِمِِِينََ «.]3[ اعُُونََ  لَهَُُمْْ  وََ ال�لَّهَُُ عََلِيِمٌٌ بِاِل�ظََّ سََ�مََّ

داستان جاسوسى حاطِِب و ساره

از داســتان »حاطب بن ابــى بَلَْتََْعََه« كه در 
آستانه فتح مكّّه واقع شد، نيز استفاده مى  شود 
كه پيامبر صلّىّ الله عليه و آله دســتگاه ضدّّ 

جاسوسى نيرومندى داشت.

توضيح اينكــه: در حالى كه پيامبر صلّىّ الله 
عليه و آله آماده فتح مكّّه مى  شد و مقدّّمات 
آن را در مدينه فراهم مى  ساخت، اصرار داشت 
تا اخبار به مكّّه منتقل نشود. در اين ميان يكى 
از مسلمانان به نام حاطب بن ابى بلتعه كه در 
جنگ بدر و بيعت رضوان شــركت كرده بود 
،گرفتار يك  وسوسه شيطانى شد و آن اينكه 
ممكن است مشركان مكّّه مزاحم خانواده بى 
 سرپرســت او در مكّّه شوند، و او مى  خواست 
خدمتى به آنان كند تا نسبت به آنان مزاحمت 
ننمايند! زنى را به نام ساره كه از اهل مكّّه بود 

و به مدينه آمد و مى  خواست باز گردد، ديد و 
گفت: »من نامه  اى مى  نويسم، آن را به اهل 
مكّّه برسان«. ده دينار - و به گفته بعضى ده 
درهم - نيز به او داد و در نامه چنين نوشته بود: 
»رسول خدا قصد دارد به سوى شما آيد، آماده 

دفاع باشيد!«.

پيامبر صلّىّ الله عليه و آله که از اين جاسوسى 
زشت آگاه شــد، بلافاصله على عليه السّّلام و 
عمّّار و زبير و طلحه و مقداد و ابومرثه را دستور 
داد كه ســوار بر مركب شوند، به سوى مكّّه 
حركت كنند و فرمود در يكى از منزلگاه ها به 
زنى مى  رسيد كه حامل نامه  اى از حاطب به 
مشركين مكّّه است ]نامه را از او بگيريد[. گفته 
مى  شود كه جبرئيل امين اين ماجرا را به آن 

حضرت اطلاع داد.

آنها حركت كردند و در همان مكان كه رسول 
خــدا صلّىّ الله عليه و آله فرمــوده بود، به او 
رسيدند. او سوگند ياد كرد كه هيچ نامه  اى نزد 
او نيست! اثاث سفر او را به دقّّت تفتيش كردند 
و چيزى نيافتند. همگى تصميم به بازگشت 
گرفتند، جز على عليه السّّلام كه فرمود: »نه 
پيامبــر )ص( دروغ گفته، و نــه ما دروغ مى  
گوييم«. شمشــير را كشيد و فرمود: »نامه را 
بيــرون بياور و الّاّ گردنت را مى  زنم!«. ســاره 
ترسيد و نامه را كه در ميان گيسوانش پنهان 
كــرده بود، بيرون آورد. آنها نامه را به خدمت 
پيامبر صلّىّ الله عليــه و آله آوردند. حضرت 
حاطب را احضار کرد و فرمود: »مى  دانى اين 
نامه از كيســت؟«. عرض كرد: »بلى«. فرمود: 
»چه چيز موجب شد به اين كار اقدام كنى؟!«.

او عذرى را كه در بالا گفتيم مطرح كرد. پيامبر 
صلّىّ الله عليه و آله - طبق مصالحى - عذرش 
را پذيرفت. ولى عمر ابن خطاب برخاســت و 
گفت: »اى رســول خدا اجازه بده گردن اين 
منافق را بزنــم!«. پيامبر صلّىّ الله عليه و آله 
فرمود: »او از مجاهدان بدر است و خداوند نظر 

خاصّّى به آنها دارد«.

آيات آغاز ســوره  »ممتحنه« نازل شــد و به 
مسلمانان هشدار داد كه از تكرار اين گونه  كارها 
به شدّّت بپرهيزند، چرا كه دنيا و آخرتشان را 

تباه مى  كند.]4[

در اين ماجرا، جاسوسى براى دشمن بود. ولى 

دستگاه ضدّّ جاسوسى پيامبر صلّىّ الله عليه و 
آله - خواه از طريق اطلاع جبرئيل امين باشد يا 
از هر مبدأ ديگر - برنامه دشمن را خنثى كرد. 
به طورى كه هيچ خبرى از حركت مسلمانان 
و ارتش اســلام به سوى مكّّه به آنها نرسيد و 
اهل مكّّه در برابر ورود لشكر اسلام كاملًاً غافل 
گير شدند. همين امر سبب شد كه بزرگ ترين 
پايگاه مشركان تقريباًً بدون خونريزى و جنگ 
به دست مسلمين بيفتد و اين كار بسيار مهمّّى 
بود. در حالى كه اگر آن زن جاسوس به هدف 
خود مى  رسيد، شايد خون هاى زيادى ريخته 
مى  شد. اين خود نشان مى  دهد كه دستگاه 
هاى اطلاعاتى يا ضدّّ اطلاعاتى تا چه اندازه مى  

تواند در سرنوشت يك قوم وملّّت اثر بگذارد.

ماجراى استخبار حذيفه

نمونه ديگــر از كارهاى اطّّلاعاتى كه در عصر 
ّى الله عليه و آلــه انجام گرفت،  پيامبر صلـ�

ماجراى  »حُُذََيفََه« در جنگ احزاب است.

در بسيارى از تواريخ آمده است، كه در يكى از 
شب هاى جنگ احزاب بعد از آنكه ميان لشكر 
احزاب اختلاف افتاده بود، پيامبر صلّىّ الله عليه 
و آله فرمود: »آيا كســى از شما هست كه در 
اين تاريكى به لشكرگاه دشمن برود تا خبرى 
از آنها بياورد؟ هركس چنين كند رفيق من در 

بهشت خواهد بود«.

حذيفه يكى از اصحاب رسول خدا صلّىّ الله 
عليــه و آله مى  گويــد: »هيچ كس به خاطر 
شدّّت خســتگى و گرسنگى و وحشت از جا 
برنخاست، پيامبر صلّىّ الله عليه و آله چشمش 
به من افتاد، و مرا صدا زد و فرمود: »برو خبرى 
از آنها براى من بياور، امّّا هيچ كار ديگرى در 

آنجا، انجام نده تا بازگردى!««.

او مى  گويد: »من به ســوى لشگرگاه قريش 
آمدم، در حالى كه طوفان ســختى مى  وزيد 
و همــه چيز آنها را در هم مى  ريخت. ناگهان 
شبح ابوسفيان را ديدم كه در ميان آن ظلمت 
و تاريكى فرياد مى  زند: »اى قريش! - سخن 
با شــما دارم - هر كدام دق�ـّت كنيد و كنار 
دستى خود را بشناسيد كه بيگانه  اى در اينجا 
نباشد!««. حذيفه مى  گويد: »من پيشدستى 
كردم و فوراًً به كســى كه در كنارم بود گفتم: 
»تو كيســتى؟«  گفت: »من فلانى هستم«، 

حكومت اسلامى و سازمان هاى اطلاعاتى
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گفتم: »بســيار خوب«،]5[ سپس ابوسفيان 
گفت: »به خدا سوگند اينجا جاى توقّّف نيست، 
شترها و اسب هاى من از دست رفتند و يهود 
بنى قريظه پيمان خود را شكستند، و اين باد 
و طوفان شديد چيزى براى ما باقى نگذاشت، 
برخيزيد و حركت كنيد كه من آماده حركتم«، 
سپس شتاب زده به سراغ مركب خود رفت، 
من فكر كردم با يك تير حســاب او را برسم، 
همين كه خواستم تير را رها كنم به ياد سخن 
پيامبر صلّىّ الله عليه و آله افتادم كه فرمود: 
»دست از پا خطا نكن و بر گرد و فقط خبرى 
براى من بياور«، من بازگشتم و ماجرا را عرض 

كردم«.]6[

از آيات قرآن مجيد اســتفاده مى  شــود كه 
داشتن دستگاه هاى اطّّلاعاتى در زمان انبياء 
پيشين نيز معمول بوده و حتّّى از پرندگان نيز 
احياناًً استفاده مى  شده است. همان گونه كه در 
داستان سليمان و هدهد آمد كه خبر مناطق 
دور دســت را براى او مى  آورد، ســپس پيام 
ســليمان را كه سرفصل تازه  اى در مناسبات 
حكومت او با يك كشور ديگر بود به آنجا مى  

رسانيد.]7[

روايات  در  اطلاعاتى  هاى  لزوم سازمان 
اسلامى  

اين مسأله در روايات اسلامى و تواريخ بازتاب 
بسيار گسترده  اى دارد و از مطالعه آنها به  خوبى 
مى  توان به اين حقيقت پى برد كه حكومت 
اسلامى نبايد از اين مسأله مهم غافل بماند و 
بايد در دو بخش، فعاليت وسيع و حساب شده  
اى داشته باشد: 1. از تحرّّكات نظامى و سياسى 
و اقتصادى دشــمن كه به نحوى با سرنوشت 
مسلمانان ارتباط دارد، آگاه باشد. 2. با فعاليت 
هاى جاسوسى دشــمنان كه مى  خواهند با 
عُُمّّال نفوذى خود، اسرار محرمانه را بربايند، 

به مقابله برخيزد.

نمونه  اى از اين روايات و نقل هاى تاريخى را 
ذيلًاً از نظر مى  گذارنيم:

1. در حديثى از امام على بن موسى الرّّضا عليه 
السّّلام مى  خوانيم: »كََانََ رََسُُولُُ ال�لَّهَِِ )ص( إِذََِا 
بَعَََثََ جََيْْشــاًً فََا�تَّهَََمََ  أَمَِِيراًً بَعَََثََ مََعََهُُ مِِنْْ ثِقََِاتِهِِِ 
ـسَُُ لَهَُُ خََبََرََهُُ؛]8[ رسول خدا )ص(  مََنْْ يَتَََجََس��
هنگامى كه لشــكرى را مى  فرستاد و اميرى 

بر آنها مى  گمشــات كه از جهتى ممكن بود 
مورد اتهام واقع شــود، همراه او يكى از افراد 
مورد اعتماد را مى  فرســتاد تا اخبار و احوال 
او را به وى گزارش دهد«. ممكن اســت آن 
امير از بعضى از جهات مورد اعتماد بوده، ولى 
حساسيّّت موقعيّّت او ايجاب مى  كرده است كه 
ناظر و بازرسى براى امور او وجود داشته باشد، 
مبادا خداى ناكرده انحرافى پيدا كند كه جبران 

آن مسلمين غير ممكن باشد.

2. در حديث ديگرى درباره سََر�يِّهِ]9[ عبدال�لَّهَ 
بن جحش مى  خوانيــم كه پيامبر صلّىّ الله 
عليه و آله عبدال�لَّهَ را بــا گروهى از مهاجران 
اعزام فرمود، و نامه  اى نوشت و به دست او داد 
و فرمــود: »نامه را نگاه نكن تا دو روز راه طى 
كنيد، ســپس نامه را بگشاييد و آنچه در آن 
است عمل نماييد«. عبدال�لَّهَ چنين كرد و بعد 
از دو روز كه نامه را گشود، ديد در آن دستور 
داده شده است، هنگامى كه نامه مرا ديدى به 
راه خود ادامه ده تا به نخلى كه در ميان مكّّه 
و طائف است برسى، در آنجا در كمين قريش 
باش و اخبارشان را جمع آورى كن و براى من 
بياور. اين داســتان مفصّّل است و در ذيل آن 
آمده كــه عبدال�لَّهَ در آنجا با جمعى از قريش 
درگير شد و آنها را در هم شكست و با غنائم 
قابل ملاحظه و دو اسير خدمت پيامبر صلّّى 

الله عليه و آله بازگشت.]10[

منظور در اينجا آن بخش از ماجرا اســت كه 
اشــاره به كار اطلاعاتى ياران پيامبر صلّىّ الله 

عليه و آله دارد.

3. بعد از داســتان »جنــگ اُحُد«، هنگامى 
كه ابوســفيان و همراهانش مى  خواستند به 
مكّّه بازگردند، فريــاد زد و گفت: »وعده گاه 
ما و شــما همين سرزمين بدر در سال آينده 
است«. پيامبر صلّىّ الله عليه و آله به يكى از 
يارانش فرمود: »بگــو: »آرى اين وعدگاه ما و 
شما است««. سپس پيامبر صلّىّ الله عليه و 
آله به على عليه السّّلام فرمود: »به دنبال آنها 
حركــت كن و ببين چه مى  كنند و كجا مى  
خواهند بروند؟ اگر اسب ها را رها كرده و سوار 
بر شــتر شده  اند، عازم مكّّه  اند، و اگر سوار بر 
اسب شده  اند و شترها را همراه مى  برند، قصد 
مدينه دارند. قســم به خدايى كه جان من به 

دست اواست اگر قصد حمله به مدينه را داشته 
باشند، به سوى آنها مى  روم و با آنها پيكار مى  
كنم«. على عليه السّّلام مخفيانه به دنبال آنها 
رفت و ديد اسب ها را رها كرده و سوار بر شتر 

شده و به سوى مكّّه مى  روند.]11[

اين كار اطلاعاتى پيامبر صلّىّ الله عليه و آله 
كه توســط على عليه السّّلام انجام شد، كارى 
بود بسيار حساس كه در سرنوشت مسلمانان 
بسيار مؤثّرّ بود و از اينكه غافلگير شوند، آنها را 

رهايى مى  بخشيد.

4. بار ديگر در داســتان »جنــگ احد« مى  
خوانيم كه پيامبر صلّىّ الله عليه و آله پيش 
از آنكه لشكر قريش وارد احد شوند، دو مأمور 
اطلاعاتى فرستاد كه كم و كيف لشكر قريش 
را از وسط راه براى او خبر بياورند. نيز هنگامى 
كه وارد احد شدند و منزل گرفتند »حباب بن 
منذر« را مخفيانه به سراغ آنها فرستاد كه وارد 
لشكرگاه آنها شود و نگاه كند و جمعيّّت آنها را 
تخمين بزند و از كم و كيف آنها خبر بياورد، و 
فرمود: »هنگامى كه براى من خبرى مى  آورى 
آشكار در ميان مسلمانان بازگو مكن! مگر آنكه 
تعداد آنها را كم بينى« - ولى چون جمعيت 
دشــمن زياد بود - او مخفيانه خبر را خدمت 

پيامبر صلّىّ الله عليه و آله عرض كرد.]12[

از اين حديث به خوبى اســتفاده مى  شود كه 
مأموران اطلاعاتى پيامبر صلّىّ الله عليه و آله 
از زمانى كه دشــمن حركت مــى  كرد تا به 
ميدان نبرد وارد مى  شــد، لشكر آنها را تحت 

نظر داشتند.

5. نامه  هاى نهج البلاغه به خوبى نشــان مى  
دهد كه دســتگاه اطلاعاتى على عليه السّّلام 
مسائل را در سراسر كشور اسلامى تحت نظر 
داشتند. از جمله در فرمان معروف مالك اشتر 
در مورد نظارت بازرســان مخفى بر چگونگى 
ـّال و كارگزاران دولت مى  خوانيم: »وََ  كار عم�
دْْقِِ وََ الْوََْفََاءِِ عََلَيَْْهِِمْْ  ِ ابْعََْثِِ  الْعُُْي�ـُونََ  مِِنْْ  أَهَْْلِِ ال�صِّ
ِ لِأُُِمُُورِهِِِمْْ حََدْْوََةٌٌ لَهَُُمْْ عََلَىَ  �رِّ ِ فََإِ�نََّ تَعَََاهُُدََكََ فِيِ ال�سِّ
عِِ�يََّةِِ؛]13[ مأموران  ِفْْقِِ بِاِل�رََّ اسْْتِِعْْمََالِِ الْأََْمََانَةَِِ وََ ال�رِّ
مخفــى را از ميان افراد راســتگو و باوفا براى 
بررسى وضع كارگزاران حكومت مبعوث كن، و 
اعمال آنان را زير نظر بگير، زيرا بازرسى مداوم 
و پنهانى سبب مى  شود كه آنها به امانت دارى 

و مدارا كردن به زير دستان ترغيب شوند«.

البتــه اين يكى از بخش هــاى كار مأموران 
اطلاعاتى است كه نسبت به داخل حكومت و 
كارگزاران دولت، كار اطلاعاتى انجام مى  دهند.

6. آن حضرت در نامه ديگرى كه فرماندار مكّّه 
»قُُثم بن عباس« برادر عبدال�لَّهَ بن عباس مى  
ا بَعَْْدُُ فََإِ�نََّ عََيْْنِِي بِاِلْمََْغْْرِِبِِ]14[كََتََبََ  نويسد: »أَ�مََّ
ـمِِِ أُنَُاَسٌٌ مِِنْْ  هََ إِلَِىَ الْمََْوْْس� ِ إِلَِ�يََّ يُعُْْلِمُُِنِِي أَ�نَّهَُُ وُُ�جِّ
ِ الْأََْسْْمََاعِِ الْكُُْمْْهِِ  �مِّ امِِ الْعُُْمْْيِِ الْقُُْلُُوبِِ ال�صُُّ أَهَْْلِِ ال�شََّ
الْأََْبْصََْارِِ ا�لَّذَِِينََ يَلَْبِِْسُُونََ الْحََْ�قََّ بِاِلْبْاطِِلِِ وََ يُطُِِيعُُونََ 
الْمََْخْْلُُوقََ فِيِ مََعْْصِِيََةِِ الْخََْالِقِِِ ... فََأََقِمِْْ عََلَىَ مََا فِيِ 
لِيِبِِ؛]15[ مأمور مخفى   يَدَََيْكََْ قِيََِامََ الْحََْازِمِِِ ال�صََّ
اطلاعاتى من در مغرب )شام( برايم نوشته است 
كه گروهى از مردم - از سوى معاويه به سوى 
حج گسيل شده  اند، گروهى كوردل و ناشنوا و 
كور ديده كه حق را با باطل مشوب مى  سازند، 
و در طريق نافرمانى خالق، اطاعت مخلوق مى  
كنند ... با توجّّه به اين معنى مراقب مسئوليّّت 
خويش باش و به وظايف خود قيام كن، قيام 

انسان دورانديش و نيرومند«!

به نظر مى  رسد كه توطئه  اى از سوى معاويه 
براى فريفتن قثم بن عباس و دعوت او به خيانت 
نسبت به امام عليه السّّلام و ايجاد نابسامانى در 
امور حجّّاج در كار بود، كه مأموران اطلاعاتى 
على عليه السّّلام در دستگاه معاويه اين خبر را 
به سرعت به آن حضرت رساندند و حضرت نيز 
براى خنثى كردن اين توطئه به سرعت دست 

به كار شد.

در اينجا سخن از مأموران مخفى به ميان آمده 
كه در قلب تشكيلات دشمن نفوذ كرده  اند و 
خبرهاى كاملًاً مخفيانه آنها را گزارش مى  داده  

اند!

7. در نامه معروف عثمان بن حنيف مى  خوانيم: 
ا بَعَْْدُُ يَاَ ابْنََْ حُُنََيْْفٍٍ فََقََدْْ بَلََغَََنِِي أَ�نََّ رََجُُلًاً مِِنْْ  »أَ�مََّ
فِتِْْيََةِِ أَهَْْلِِ الْبََْصْْرََةِِ دََعََاكََ إِلَِىَ مََأْْدُُبَةٍٍَ فََأََسْْرََعْْتََ 
إِلَِيَْْهََا تُسُْْتََطََابُُ  لَكَََ  الْأََْلْوََْانُُ وََ تُنُْْقََلُُ إِلَِيَْْكََ الْجِِْفََانُُ 
...؛ ]16[ امّّا بعد، اى پسر حنيف! به من گزارش 
داده شده كه مردى از متمكّّنان اهل بصره تو 
را به خوان ميهمانيــش دعوت كرده، و تو به 
سرعت به سوى آن شتافته  اى، در حالى كه 
طعام هــاى رنگارنگ و ظرف هاى بزرگ غذا 
يكى بعد از ديگرى پيش تو قرار داده مى  شد 

.»...

از اين نامه به خوبى اســتفاده مى  شود كه نه 
تنها مسائل سياسى و نظامى از طريق عُُيُُون 
ـّلام گزارش مى  شده،  مخفى به امام عليه الس�
مسائل اخلاقى كه در شأن كارگزاران حكومت 
نبود و با اصول تعليمات اســلام مخصوصاًً در 
ارتباط با زهدگرايى هماهنگ نبوده است، نيز 
گزارش مى  شده، و جزئيات حركات كارگزاران 
از ديده تيزبين مأمــوران اطلاعاتى امام عليه 

السّّلام پنهان  نمى  مانده است.

شــبيه همين معنى در نامه ديگــرى از امام 
ـّلام درباره »منذر بن جارود« والى  عليه الس�
اِسِتخر ديده مى  شود. در اين نامه چنين مى  
نِيِ مِِنْْكََ  ا بَعَْْدُُ فََإِ�نََّ صََلَاَحََ أَبَِيِكََ غََ�رََّ فرمايد: »أَ�مََّ
وََ ظََنََنْْتُُ أَ�نَّكَََ تَ�تََّبِِعُُ  هََدْْيَهَُُ وََ تَسَْْلُُكُُ سََبِِيلَهَُُ فََإِذََِا 
أَنَْتََْ فِيِمََا رُُ�قِّيََِ إِلَِ�يََّ عََنْْكََ لَاَ تَدَََعُُ لِهََِوََاكََ انْقِِْيََاداًً 
وََ لَاَ تُبُْْقِِي لِآِخِِرََتِكََِ عََتََاداًً تَعَْْمُُرُُ دُُنْيََْاكََ  بِخََِرََابِِ  
ـِيرََتَكَََ بِقََِطِِيعََةِِ دِِينِِكََ ...  آخِِرََتِكََِ وََ تَصَِِلُُ عََش�
؛]17[ شايستگى پدرت مرا نسبت به تو گرفتار 
خوشبينى ســاخت، و گمان كردم تو هم در 
طريق هدايت پــدر، گام بر مى  دارى و همان 
راه او را مى  پيمايى! ناگهان به من خبر دادند 
كه تو در پيروى از هوا و هوس فرو گذار نمى  
كنى و براى آخرت چيزى باقى نمى  گذارى! 
دنياى خود را با ويرانى آخرتت آباد مى  سازى، 
و پيوند خود را با خويشاوندانت به قيمت قطع 

دين خود برقرار مى  كنى!«.

از روايات اســتفاده مى  شود كه او خيانت در 
بيــت المال كرده و چهار صد هزار درهم را به 
نفع خود و بستگانش اختلاس نمود! امام عليه 
السّّلام او را از آنجا عزل كرد و مدّّتى در زندان 
انداخت.]18[ در اينجا نيز مى  بينيم مأموران 
خبر رســانى، خيانت پنهانى يك فرماندار را 
كشف كرده و به امام عليه السّّلام گزارش مى  
ـّلام در برابر آن عكس  دهند و امام عليه الس�

العمل شديد نشان مى  دهد.

8. در تاريخ زندگى امام حســن مجتبى عليه 
السّّلام آمده اســت كه بعد از شهادت پدرش 
ـّلام و بيعت كردن مردم با آن  على عليه الس�
حضرت، معاويه دو جاسوس فرستاد: يكى به 
سوى بصره، و ديگرى به سوى كوفه كه اخبار 
اين دو شــهر را دقيقاًً براى او بنويسند و براى 

بر هم زدن امر خلافت امام حســن مجتبى 
ـّلام با اســتفاده از منافقان آنچه در  عليه الس�
تلاش دارند مضايقه نكنند. ولى دستگاه ضدّّ 
جاسوسى امام حسن عليه السّّلام اين موضوع 
را كشــف كردند، جاسوسى كه به كوفه رفته 
بود دســتگير و اعدام شــد، و نامه  اى با ذكر 
مشخصات به بصره فرستاده و نفر دوّّم را نيز 
دستگير كردند و به مجازات رساندند. سپس 
نامه  اى به معاويه مرقوم فرمود كه تو جاسوس 
 ها مى  فرستى و فتنه  ها بر مى  انگيزى! گويا 
اراده جنگ دارى! اگر چنين است من نيز مهيّّا 

هستم.]19[

9. بعد از جنگ صفين گروهى از قبيله »بنى 
ناجيه« به سركردگى »خِِرّّيت  بن راشد« اعلام 
مخالفت با امام عليه السّّلام كردند. امام عليه 
ـّلام فرمود: »نزد من بيا تا تو را نسبت به  الس�
مسائل توجيه كنم«. اوخدمت امام نيامد و به 
اتّفّاق گروهى از يارانش فرار كرد. وسط راه به 
ـّلام برخورد  يكى از ياران وفادار امام عليه الس�
كردند و او را كشــتند، در صورتى كه يك نفر 
يهــودى را به عنوان ذمّّى بــودن آزاد كردند. 
ـّلام نامه  اى به تمام فرماندارن  امام عليه الس�
و كارگــزاران خود در آن منطقه نوشــت كه 
مضمونش اين بــود: »گروهى از مردان اينجا 
كه گناهى به گردن داشــتند گريخته‏ اند و 
گمان مى  كنم به ســوى بصره رفته  اند، شما 
در جستجوى آنها باشــيد و جاسوس هايى 
در هر ناحيه در ســرزمين خوددتان بگماريد 
و هر خبرى از آنها دريافت داشتيد براى من 
ا بَعَْْدُُ، فََإِ�نََّ رِجََِالًاً لَنَََا عِِنْْدََهُُمْْ تَبَِِعََةٌٌ  بفرستيد؛ أَ�مََّ
هُُمْْ خََرََجُُوا نَحَْْوََ بِلَِاَدِِ الْبََْصْْرََةِِ،  اباًً، نَظَُُ�نُُّ خََرََجُُوا هُُ�رََّ
فََاسْْأََلْْ عََنْْهُُمْْ أَهَْْلََ بِلَِاَدِِك وََ اجْْعََلْْ عََلَيَْْهِِمُُ الْعُُْيُُونََ 
ِ نَاَحِِيََةٍٍ مِِنْْ  أَرَْْضِِكََ،  ثُ�مََّ اكْْتُُبْْ إِلَِ�يََّ بِمََِا  يِ كُُ�لِّ فـ�

يَنَْْتََهِِي إِلَِيَْْكََ عََنْْهُُمْْ «.]20[

از مجموع روايات بالا و روايات و تواريخ ديگرى 
كه ذكر همه آنها به طول مى  انجامد، به روشنى 
استفاده مى  شود كه در عصر پيامبراكرم صلّىّ 
الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السّّلام، 
دســتگاه هاى اطلاعاتى به طور فعّّال كار مى  
كردند؛ هــم در جهت كشــف توطئه‏ هاى 
دشــمنان، و هم خنثى كردن دستگاه هاى 
جاسوسى مخالفان، و هم بررسى دقيق اعمال 
كارگــزاران دولت، و نيز براى كشــف توطئه  
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هاى منافقان در داخل كشور اسلامى، تلاش و 
كوشش گسترده  اى داشتند.

البته در عصر و زمان ما مســائل  »اطلاعاتى« 
و »جاسوســى« و »ضدّّ جاسوسى« تغيير و 
دگرگونى فاحشى پيدا كرده و بسيار گسترده و 
پيچيده  تر شده و از تكنولوژى پيشرفته زمان 
نيز براى اين كار بهره گيرى وسيعى مى  شود.

بى شك حكومت اسلامى نمى  تواند به طرق 
ساده قديمى براى رسيدن به مقاصد اطلاعاتى 
و ضدّّ جاسوسى قناعت كند؛ بلكه بايد مجّّهز به 
تمام وسايل پيشرفته شود، تا هيچ توطئه  اى 
از توطئه  هاى دشمنان مخفى نماند و نظارت 
دقيق و كامل نيز بر وضع كارگزاران حكومت 
و فعاليّّت احزاب و گروه ها براى برقرارى نظم 

و امنيّّت و جلوگيرى از مفاسد صورت گيرد.

حكومــت اســلامى بايد از تكنولــوژى  هاى 
پيشرفته و تمام وسايل اطلاعاتى در اين زمينه 
كمك بگيرد و تنها به وسايل قديمى گذشته 

بسنده ننمايد.

درست اســت كه اين كار ســرمايه گذارى 
وسيعى را مى  طلبد، ولى با توجّّه به اينكه گاه 
سرمايه  هاى كمى در اين راه سبب پيشگيرى 
از ســرمايه گذارى  هاى كلان در زمينه  هاى 
نظامى و سياسى و اقتصادى يا سبب پيشگيرى 
از ضايعات وســيع مى  شود، هرگونه سرمايه 

گذارى در اين راه مقرون به صرفه است.

مثلًاً اگر دســتگاه هــاى اطلاعاتى يك بمب 
گذارى شمن را به موقع كشف و خنثى كنند، 
چه بسا جلو تلفات انسانى و اقتصادى زيادى 
را مى  گيــرد. از آن مهم تر آنكه توطئه  هاى 
خطرناك نظامى دشمن را كشف و خنثى مى  
نمايد، كه جلو ضايعات بيشتر و گسترده  تر و 

وسيع ترى را مى  گيرد.

استراق سمع

بى شــك كنترل مكالمات تلفنى اشخاص و 
تجسّّس در محتواى آنها جهت آگاهى بر اسرار 
مردم، يكى از مصاديق روشن آيه شريفه سوره 
حجرات، دائر بر حرام بودن‏ »تجسّّس«]21[ 
است، و روايات اســلامى نيز آن را شامل مى  

شود.

حديثى داريم كه پيامبر اكرم صلّىّ الله عليه و 

آله فرمود: »لَاَ تَتَََ�بََّعُُوا عََثََرََاتِِ الْمُُْسْْلِمِِِينََ، فََإِ�نَّهَُُ مََنْْ 
تَتَََ�بََّعََ  عََثََرََاتِِ  الْمُُْسْْلِمِِِينََ، تَتَََ�بََّعََ ال�لَّهَُُ عََثْْرََتَهَُُ، وََ مََنْْ 
تَتَََ�بََّعََ ال�لَّهَُُ عََثْْرََتَهَُُ، يَفَْْضََحْْهُُ ؛ لغزش هاى مسلمين 
را جستجو نكيند، چراكه هركس جستجوى 
لغزش هاى مسلمين كند، خداوند لغزش هاى 
او را جستجو مى  كند، و هركس خداوند لغزش 

هايش را جستجو كند، رسوايش مى  سازد«!

جالب اينكــه در صدر اين حديث مخاطبين 
چنين ذكر شده  اند: »يَاَ مََعْْشََرََ مََنْْ أَسَْْلَمَََ بِلِِسََِانِهِِِ 
وََ لَمَْْ يُسُْْلِمِْْ بِقََِلْبِِْهِِ؛]22[ اى كسانى كه به زبان 
ايمان آورده  ايد و با قلب خود اســلام خود را 

نپذيرفته  ايد«!

بَََ عََثََرََاتِِ  در اصــول كافى در باب »مََنْْ طََلـ�
الْمُُْؤْْمِِنِِينََ وََ عََوْْرََاتِهِِِم « كه حديث بالا از آن نقل 
شــد، احاديث متعدّّد و تكان دهنده  اى ذكر 

شده است.

حرام بــودن اين مطلب در ميان مســلمين 
تا آن حد روشــن بود كه وقتى در زمان عمر 
]بن خطاب[ شبى از شب ها خود او در مدينه 
كوچه  ها را سركشــى مى  كرد. ناگاه صداى 
مردى را كه مشغول آواز خوانى بود، از منزلى 
شنيد. از ديوار بالا رفت و صدا زد: »اى دشمن 
خدا تو در اينجا بساط معصيت گسترده  اى! و 
گمان مى  كنى خداوند پرده بر كار تو خواهد 

افكند؟!«.

آن مرد گفت: »اى خليفه عجله مكن! اگر من 
يك گناه كرده  ام تو سه گناه كرده  اى!«.

تجسّّس  سُُــوا؛]23[  »لاتَجَََ�سََّ فرمود:  خداوند 
نكنيد«. تو تجسّّس كردى!

خداوند فرموده: »وََ أْتُْوُا الْبُُْيُُوتََ  مِِنْْ  أَبَْوْابِهِا؛]24[ 
و هميشه از در خانه وارد شويد«. تو از ديوار و 

بدون اجازه وارد شدى!

خداوند فرمود: »لا تَدَْْخُُل�ـُوا بُيُُُوتاًً غََيْْرََ بُيُُُوتِكُُِمْْ 
حََ�تََّى تَسَْْتََأْْنِسُُِوا وََ تُسََُ�لِّمُُِوا عََلى  أَهَْْلِهِا؛]25[ در 
خانه هايى غير از خانه خود وارد نشــوي،د تا 
اجازه بگيريد و سلام كنيد بر اهل آن خانه«. تو 

اين كار را نكردى!

]عمر شرمنده شد و[ گفت: »اگر تو را ببخشم 
دست از كارت بر مى  دارى«؟ گفت: »آرى«. او 

را بخشيد و خارج شد.]26[

به هر حال جاى ترديد نيســت كه »استراقِِ 

سمع« به معنى كنترل مكالمات مردم، خواه 
مكالمات عادى باشــد، يا تلفنى و همچنين 
تجسّّس در نامه  ها و مكاتبات خصوصى، همه 

از مصاديق روشن »تجس حرام« است.

ولى گاه ضرورت هايــى ايجاب مى‏ كند كه 
حكومت اســلامى در پاره  اى از موارد اين كار 
را مرتكب شــود و آن در جايى است كه بيم 
توطئه  هايى بر ضدّّ اسلام و مسلمين و به خطر 
افتادن نفوس و اموال قابل ملاحظه  اى وجود 
داشته باشــد. در چنين مواردى چاره  اى جز 
استراق سمع و تفتيش در كارها نيست. همان 
گونه كه براى كشــف مواد مخدّّر و يا امورى 
همانند آن، وسايل و يا اشخاص را در گلوگاه 

هاى شهرها تفتيش مى  كنند!

در واقع اين مسأله يكى از شاخه  هاى مسأله 
»تزاحم واجبــات« يا »تزاحم واجب و حرام« 
حات« و  اســت و بايد با در نظر گرفتن »مُُرََ�جََّ

مسأله »اهمّّ و مهمّّ« با آن رفتار شود.

به تعبير روشن تر: تجسّّس در كار مسلمانان 
حرام اســت، ولى حفظ نفوس و نظام جامعه 
اسلامى و در هم شكستن توطئه دشمنان از 
آن مهم تر مى  باشد. بنابراين در جايى كه بيم 
به خطر افتادن اين گونه امور مى  رود مسأله 
استراق سمع و تجسّّس براى پيشگيرى از اين 

گونه خطرات، مجاز مى  شود.

آزار بدنى )شکنجه( براى كشف اطلاعات!

بى شك آزار بى دليل هيچ انسانى جايز نيست 
و نمى  توان كســى را براى گرفتن اقرار تحت 
فشار قرار داد. هرگونه اقرار كه از طريق تهديد و 
ضرب و شكنجه گرفته شود، بى اعتبار است و 
هيچ ارزش شرعى و قانونى ندارد. در حديثى از 
اميرمؤمنان على عليه السّّلام مى  خوانيم: »مََنْْ 
أَقَََ�رََّ عِِنْْدََ تَجَْْرِِيدٍٍ أَوَْْ تَخَْْوِِيفٍٍ أَوَْْ حََبْْسٍٍ أَوَْْ تَهَْْدِِيدٍٍ، 
ف�ـلََاَ حََ�دََّ عََلَيَْْهِِ؛]27[ كســى كه هنگام برهنه 
كردن او يا ترســاندن يا حبس و تهديد اقرار 

كند، حدّّى بر او نيست«.

ولى اگر متّّهم غير از گناهى كه متّّهم به آن شده 
و ثابت نگرديــده، گناه واضح ديگرى مرتكب 
شده باشــد، مى  توان او را به خاطر آن تعزير 
كرد. مثل اينكه ســارقى را به هنگام ورود در 
خانه ديگرى دستگير كنند در حالى كه سرقت 
او ثابت نشده باشد. حال اگر او را به خاطر ورود 

بدون اجازه در خانه ديگرى تعزير نمايند و او 
به گمان اينكه تحت فشار قرار گرفته اعترافاتى 
كند و از قراين صدق آن اعترافات ثابت شود 
- مثل اينكه اجناس مسروقه را با نشانى هايى 
كه او داده اســت پيدا كنند - اين اعتراف مى  
تواند داراى ارزش باشد. چرا كه قرائن قطعيه 
نشان داده كه اعترافى است مطابق به واقع و 

مقرون به صحّّت.

در مورد جاسوسان بيگانه نيز مى  توان از اين 
طريق استفاده كرد؛ حتّّى اگر كار قطعى خلافى 
انجام نگرفته باشــد، ولى حاكم شرع يقين يا 
ظنّّ قوى دارد كه نزد او اطلاعات بسيار مهمى 
است كه در سرنوشت كشور اسلام و مسلمين 
دخالت دارد. در چنين حالــى مى  توان او را 
تحت فشــار قرار داد؛ ولى فشارهايى كه ضدّّ 

انسانى نباشد.

در داســتان »حاطِِب بن ابــى بَلَْتََْعََه« وقتى 
»ساره« آن زن جاسوس حاضر نشد نامه‏ اى 
را كه با خود براى اهل مكّّه داشت، تسليم على 
عليه السّّلام كند و قوياًً آن را انكار مى  كرد. آن 
حضرت شمشير به روى او كشيد و او را سخت 
ترسانيد كه اگر نامه را ندهى تو را به قتل مى  
رسانم. او هم ترسيد و نامه را از لابلاى موهايش 
بيرون آورد و تسليم كرد. اين اعتراف از طريق 
فشار روحى به دست آمد و مقرون به صحّّت 

بود.

معلوم است اين گونه فشارها در اين گونه موارد 
نه بر خلاف عقل است و نه برخلاف  شرع؛ چرا 
كه اهميّّت مسأله در حدّّى است كه اين مقدار 
فشار را تجويز مى  كند. در همان داستان اگر 
خبر آمادگى پيامبر صلّىّ الله عليه و آله براى 
فتح مكّّه به مشــركان قريش مى  رسيد، بى 
شك خونريزى وسيعى در آن شهر به راه مى  

افتاد، بى آنكه نتيجه جنگ تغيير كند.

در داستان قضاوت هاى على عليه السّّلام نيز 
موارد متعدّّدى مى  يابيم كه در بعضى از موارد 
كه مسأله مهمى مطرح بوده و مجرمان حاضر 
به اقرار نبوده  اند، امام با فشارهايى شبيه آنچه 
در بالا آمد، مطلب را كشف مى  فرمود. مثلًاً در 
داستان معروف دو نفر كه با هم دعوا داشتند و 
هر يكى ادعا مى  كرد او آقا است و ديگرى غلام 
اواست، امام فرمود: »دو سوراخ در ديوار ايجاد 

كنند و هر كدام از آنها ســر خود را در يكى از 
آن سوراخ نمايند« و على عليه السّّلام فرمود: 
»اى قنبر شمشير رسول خدا صلّىّ الله عليه 
و آله را بياور و آن را در دســت بگير و گردن 

غلام را بزن«.

ش شد  آن كس كه واقعاًً غلام بود، ناگهان مُُتََوََ�حِِّ
و سر خود را بيرون كشيد. على عليه السّّلام به 
او فرمود: »مگر تو نگفتى كه غلام نيستى و مولا 
هســتى؟!«. او چاره  اى جز اقرار و اعتراف به 
حق نديد.]28[ شك نيست كه اين فشار سبب 
ناراحتى غلام شد؛ ولى براى كشف يك واقعيّّت 
مهم حقوقى اين مقدار فشــار مجاز است. در 
مسائل اطلاعاتى نيز مطلب همين گونه است، 

بلكه از آن برتر و بالاتر مى  باشد.

به تعبير ديگر قانون »اهمّّ و مهمّّ« و »تزاحم 
واجبات و محرمات« اين فشار و مانند آن را در 

اين گونه مسائل مجاز مى  شمرد.

ولى هرگز نبايد با اين بهانه اجازه داد كه از اين 
قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت 
فشارهاى شديد و شكنجه‏ هاى طاقت فرسا 
قرار دهند و يا با كمترين سوء ظن استفاده از 

اين استثنا را براى خود مباح شمرند.

نبايد فراموش كرد که اين يك استثناء است 
و جز در موارد »ضــرورت«، آن هم با رعايت 
جهات  انســانى در كََمّّ و كُُيف آن، نبايد مورد 

استفاده قرار گيرد.

از اينجا نكته ديگرى را نيز مى  توان روشــن 
ساخت و آن اينكه گاه مأموران اطلاعاتى براى 
به دست آوردن خبرهاى حسّّاس و سرنوشت 
ســاز، مجبوراند به رنگ دشمن در آيند و در 
ميان آنها نفوذ كنند. در چنين شرايطى گاه 
ناچار به ارتكاب بعضى از گناهان مى  شــوند. 
فرضاًً غذاى حرامى را مى  خورند، يا سخنانى 
ظاهراًً بر ضدّّ اسلام و مقدّّسات آن مى  گويند. 

براى اينكه بتوانند كسب خبر كنند.

اين مسأله نيز مشمول همان قاعده »تزاحم 
واجب و حرام« و »اهم و مهم« است كه هرگاه 
هــدف بالاتر و مهم تر از گناهى كه انجام مى  
شود باشد، آن گناه براى رسيدن به آن هدف 

مجاز مى  شود.]29[
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]23[. سوره حجرات، آيه 12.

]24[. سوره بقره، آيه 189.
]25[. سوره نور، آيه 27.

]26[. کنز العمّّال فی سنن الأقوال والأفعال، متقی هندی، علاء الدين 
علی بن حســام الدين، تحقيق: بكری حيانی - صفوة السقا، مؤسسة 
الرســالة، بيروت، 1401هـــ ق / 1981م، چاپ پنجم، ج3، ص808، 

»الباب الثاني: في الأخلاق المذمومة«، ح8827.
رِِقََة؛ بَاَبُُ  ِ ال�سََّ ]27[. وسائل الشيعة، همان، ج28، ص261، »أَبَْوََْابُُ حََ�دِّ
رْْبِِ أَوَِِ الْعََْذََابِِ أَوَِِ الْخََْوْْف «، ح2-34712. رِِقََةِِ بَعَْْدََ ال�ضََّ حُُكْْمِِ مََنْْ أَقَََ�رََّ بِاِل�سََّ

عْْوََى ؛  ةِِ الْحُُْكْْمِِ وََ أَحَْْكََامِِ ال�دََّ ]28[. هــمان، ج27، ص284، »أَبَْوََْابُُ كََيْْفِِ�يََّ
ـكََْامِِ الْمََْنْْقُُولَةَِِ عََنْْ أَمَِِيرِِ الْمُُْؤْْمِِنِِينََ )ع («،  َابُُ جُُمْْلَةٍٍَ مِِنََ الْقََْضََايَاَ وََ الْأََْح� بـ�

ح4-33768.
]29[. پيــام قرآن ، آيــت الله العظمى ناصر مكارم شــيرازى، تهيه و 
تنظيــم: جمعى از فضلاء، دارالكتب الاســلاميه ، تهران ، 1386هـ ش، 

چاپ نهم،  ج10، ص382-364.
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سیری در کتاب معرفی کتاب
»مبانی تفسیر قرآن«

تفسیر علــمی و اعجازی قــرآن اگر چه  
نقش به سزایی در جذابیت تفسیری قرآن 
ایفا کرده اســت لنکی نمی توان از آسیب 
ها و آفت های تفسیر به رأی در امان بود.

 لذا شــناخت مبانی صحیح تفسیر علمی 
با تأیکد بر اعجاز علمی قرآن می تواند در 
برون رفت مفسر از چالش تفسیر به رأی 
و رهایی از تحمیل گــزاره های علمی بر 

ساحت قرآن موثر باشد. 

در انی میان مفســر عالیقدر حضرت آیت 
اللــه العظمی مــکارم شیــرازی )مدظله 
العــالی( با تجربيّّاتى كــه محصول ده‌ ها 
ســال تجربــه و تعمّّق در آيــات قرآن و 
كلمات معصومين عليهم السلام و استفاده 
از راه و رسم آن بزرگوران است، به اصولى 
در اين زمينه دســت يافته كــه آن  ها را 
تحــت عنوان کتاب گران ســنگ »مبانى 
تفســير قرآن« به رشــتۀ تحریر درآورده 

است.

»مبانی تفسیر قرآن« در یک نگاه

کتــاب حاضر، به بيان اصولــي در زمينه 
تفســير يا پرده‌ بــرداري از حقايق قرآن 
و تعمــق در مفاهيــم و پيــام ‎هاي قرآن 

مي  پــردازد. کتاب مشــتمل بر ۲۰ اصل 
اســت. مطالب متفاوت و بسياري در اين 
زمينــه از جمله اهميت قــرآن از ديدگاه 
خود قرآن و روايات، روش‌ هاي تفسيري 
بــا قرآن و روايات، تفســير به رأي، روش 
 هاي مختلف تفســيري هم چون فلسفي، 
اخبــاري، عرفاني، ادبي و... فلســفه آيات 
متشابه و محکم، هدف از تکرار در قرآن، 
انواع ترجمه، نوآوري  هــاي قرآن، دلايل 
عــدم تحريف قرآن، تنــوع فوق‌العاده در 
آن، ضرورت علم تجويد و رسم‌الخط بيان 

شده است.

ساختار اصلی کتاب

کتاب شامل کی پیشــگفتار و اصول 20 
گانه اســت کــه عبارتند از:  اصــل اوّّل: 
اهمیّّت قــرآن مجید، اصــل دوم: تفسیر 
قــرآن با قرآن،  اصل ســوم: تفسیر قرآن 
بــا روایات،  اصــل چهارم: قرائــات تازه، 
یــا تفسیر بــه رأی،  اصــل پنجم: روش 
هــای مختلــف تفسیری،  اصل ششــم: 
قــرآن، تبیان هــر چیزی اســت،  اصل 
هفتم: تهذیب نفس و خودســازی،  اصل 
نهم:   اصل  بودن قرآن،  هشــتم: وحیانی 
حقیقــت و مجــاز و کنایــه،  اصل دهم: 
محکم و متشــابه در قــرآن مجید،  اصل 
یازدهــم: اعجاز عددی،  اصــل دوازدهم: 
هــدف از تکرارها در قــرآن مجید،  اصل 
سیزدهم: ســخنی دربــاره ترجمه قرآن 
مجید،  اصــل چهاردهم: طراوت و تازگی 
دائمی قرآن،  اصل پانزدهم: قرآن، کتاب 
اندیشــه و عمل،  اصل شــانزدهم: سوره 
هــای مکّّی و مــدنی و ترتیب نزول آیات 
قرآن،  اصــل هفدهم: تحریــف ناپذیری 
قــرآن،  اصل هجدهم: تنــوع فوق العاده 
در آیات قرآن،  اصل نوزدهم: علم تجوید 
تا چه حد ضرورت دارد؟،  اصل بیســتم: 
رسم الخطّّ قرآن های فعلی )عثمان طه(.

گزارش محتوایی اثر

اهميّّت قرآن

در ایــن اثر ارزشــمند در مــورد اهميّّت 
قرآن، از چند جهت بحث شده است: الف( 
اهميّّت قرآن از نظر خود قرآن ب( اهميّّت 
قرآن از نظــر روايــات معصومين عليهم 

السلام ج( اهميّّت قرآن از نظر عقل.

تفسير قرآن با قرآن

ّف در اي‌ن بخش به انی پرســش ها  مولـ�
پاسخ گفته است:

1. در بعضى تعبيرات بزرگان آمده اســت: 
رُُّ�سِّ بَعَْْضُُهُُ بَعَْْضاًً«، انی جمله چه   »اَلَْقُُْرْْآنُُ يُفََُ

مفهومى دارد؟.

2. چگونه قســمت  هــاى مختلف قرآن، 
يكديگر را تفسير مى  كنند؟.

تفســير قرآن با روايات اهل‌البيت عليهم 
السلام

 در ایــن فصــل چگونگى تفســير قرآن 
ـّط روايات پيامبــر و اهل بيت پيامبر  توس�
عليهم السلام مورد بحث قرار گرفته است.

قرائات تازه، يا تفسيربه‌رأى

داشته،  طرفدارانى  همواره   تفسيربه ‌رأى 
و در عصر و زمان کنونی، در لباس قرائات 
تازه جلوه كرده است. عدّّه ‌اى مى  خواهند 
از اين طريــق به اهداف نادرســت خود 
برسند. لذا معظم له به آن پرداخته است.

روش‌ هاى مختلف تفسيرى

 تفسير گونه  هاى متفاوتى دارد، و هر يك 
ـّران گونه  اى از آن را دنبال كرده  از مفس�
‌اند و از زاويه خاصى به آن نگريسته‌ اند. 

در حالى كــه براى پى بردن به تفســير 
صحيح قرآن، بايد به همۀ وجوه آن توجّّه 
كرد. لذا مولف بــه دوازده نمونه از روش 

های تفسیری اشاره کرده است.

قرآن، تبيان همه چيز

 معظــم له به چیســتی مفهــوم اين آیۀ 
شــریفه که خداوند متعال فرموده است: 
ابعاد  ـيَْءٍٍ‌«]1[ پرداخته و  ِ ش� لِكُُِ�لِّ »تِبِْْياناًً 

مختلف آن را شرح داده است.

تهذيب نفس و خودسازى

 نویســنده در انی بخش آیۀ شــریفۀ »لا 
رُُونََ‌؛]2[و جز پاکان نمی  ـهُُُ إِلِ�اََّ اَلَْمُُْطََ�هََّ يَمَََس��
 توانند به آن دســت زنند ] دست یابند[« 

را شرح داده است.

وحيانى بودن قرآن

 با توجّّه به سخنان انحرافى بعضى افراد، 
كه قرآن را مولــود ذهن پيامبر صلى الله 
عليه و آله دانســته‌ اند نه وحى الهى، لذا 
معظم له به‌ طور مشروح توضيح داده كه 
قرآن كلام خداســت، و ريشــۀ آن عقيدۀ 

باطل را نقد کرده است. 

مفاهیم کلیدی فهم قرآن

 معظم له درمــورد پنج عنوان »حقيقت، 
مجاز، كنايه، محكم و متشابه« كه در فهم 
تفسير قرآن بســيار مؤثّرّ است، تفصیلاًً به 

ابعاد مختلف آن پرداخته است.

اعجاز عددى

 اخيراًً عدّّه  اى، برخى از آيات قرآن ازجمله 
حروف مقطّّعه را با علم اعداد، تفسير مى 
 كنند. مولف انی روکیرد تفسیری را مورد 

نقد و بررسی قرار داده است.

راز تكرارهاى قرآن

 قرآن مجيد دو نوع تكرار دارد:

الــف( تكرار لفظى، كه عيــن يك آيه در 
جاى ديگر يــا جاهاى متفاوت قرآن آمده 
ِ آلاءِِ رََ�بِّكُُِما  است. مانند آيۀ شــريفۀ »فََبِِأََ�يِّ
بــانِِ‌« كه ســى و يك بار در ســورۀ  ِ تُكََُ�ذِّ
الرحمان تكرار شــده است و اين موضوع 

در موارد ديگر نيز ديده مى شود.

ب( تكــرار معنوى، مانند تكرار داســتان 
حضرت موســى عليه الســلام يــا ديگر 
پيامبران عليهم الســلام يا مسائل مربوط 

به مبدأ و معاد و مانند آن.

در انی فصل نویســنده به انی پرسش ها 
پاسخ گفته است: 1.فلســفۀ اين تكرارها 
چيســت‌؟ 2.چگونه با فصاحــت و بلاغت 

قرآن سازگار است‌؟.

ترجمۀ قرآن

 مولّفّ در انی بخش به انی سوالات پاسخ 
گفته است:

1.آيــا ترجمۀ قــرآن جايز اســت‌؟ 2.در 
صورت جــواز، چگونه بايد قرآن را ترجمه 
ـّه به اين  كه ترجمه انواع  كرد؟ 3. با توج�
و اقســامى دارد، چگونه مى  توان ترجمۀ 

صحيح را از ناصحيح تشخيص داد؟

طراوت و تازگى دائمى قرآن

 معظم له در انی بخش به اســرار طراوت 
و تازگى دائمى و اشــکال مختلف نوآوری 

قرآن پرداخته است.

قرآن كتاب انديشه و عمل

 در ایــن بخش معظم له همگان را به اين 
نكته رهنمون می سازد كه در كنار قرائت 
و تلاوت و حفظ قرآن، مسألۀ مهم‌ تر تدبر 
و انديشــيدن دربارۀ آيات قرآن و عمل به 
مضمون آن اســت. در حالــى كه جمعى 
فقــط به تلاوت و قرائــت و رعايت تجويد 
و حفظ قرآن پرداخته و از تدبر و انديشه 
در آيات آن، و ســپس عمل به محتوايش 

غافل مانده ‌اند.

ترتيب  و  مدنى  و  مكّّى  هاى  ســوره‌ 
نزول آيات قرآن

بخش عمده ‌اى از سوره  هاى قرآن كه ٨٦ 
سوره مى‌ شــود در مكّّه و بقيّّه در مدينه 
نازل شده اســت؛  با توجّّه به اهميتى كه 
ايــن دو موضوع دارد، و در تفســير آيات 
قرآن موثّرّ اســت، مولف بــه انی موضوع 

پرداخته است.

تحريف  ناپذيرى قرآن

هر چند مسألۀ »عدم تحريف قرآن« بحث 
دامنه ‌دارى اســت كــه در علوم مختلف 
مــورد بحث قرار گرفته، ولى معظم له  به  
طور فشــرده در اين مباحث از آن سخن 
گفته تا هرگونه شــائبۀ تحريف از ساحت 

قرآن دور گردد.

تنوّّع فوق‌العاده در آيات قرآن

در آيات قرآن تنــوّّع فوق ‌العاده ‌اى ديده 
شــود و دليل بر اين اســت كه گوينده و 
آورنــدۀ آن از احاطۀ علمى فوق ‌العاده اى 

برخوردار بوده است.

مولف اصول مطالب قــرآن را تحت چند 
عنوان از هــم جدا ســاخته و تنوع فوق 

العاده آیات قرآن را شرح داده است. 

در فراز پایانی کتاب نیز موضوع گســترۀ 
رعايــت موازين تجويد و چگونگی رســم 
الخطّّ قرآن  هاى فعلى ]به‌ويژه رسم الخط 
عثمان طه[ مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است ضمائم کتاب و فهرست آیات، 
اشــخاص،  و  معصومنی  انبیــاء،  روایات، 
ادیــان، مذاهب، قبایــل و فرق، مکان ها، 
اشــعار، منابع و مآخذ در پایان کتاب ذکر 

شده است.

لازم به ذکر است انی اثر ارزشمند تفسیری 
با تنظیم و تدونی حجه الاسلام ابوالقاسم 
علیان نژادی نخســتنی بار در سال1395 
)ه ش( در یــک جلــد و 536صفحه، در 
قطع وزیری توسط انتشارات امام علی بن 
ابیطالب )ع( به زیور طبع آراســته شــده 

است.

پی نوشت:
]1[  . سورۀ نحل، آيۀ ٨٩.
]2[  . سورۀ واقعه، آيۀ ٧٩. 14
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معارف اسلامی

پرسش:

حضرت زینب ســلام الله علیها چه مقام و 
منزلتی در اسلام دارد؟

پاسخ اجمالی:

حضرت زینب ســلام اللــه علیها کیی از 
ترينِِ زنان جهان، دارای جلالت  بافضيلت‏ 
شــأن، منزلت والا، قوّّت استدلال، برترى 
عقــل، اســتوارى قلب، فصاحــت زبان و 
بلاغت بيان، بانویی شــجاع و با شهامت، 
ســخنور و مفســر بود. حیات آن حضرت 
با صبر و شــیکبایی و مقاومــت در برابر 
مصائب فــراوان همــراه بــود. منزلت و 
جايگاه ایشــان در خانــدان پیامبر بسیار 
رفیع اســت. بعد از حادثه غم بار عاشورا 
سرپرستی کاروان اسرا را بر عهده گرفت. 
خطبه های با صلابت و کوبنده در مجلس 
ابــن زیاد و یزید، گویای فصاحت و بلاغت 

و علم دانش آن بزرگوار است.

پاسخ تفصیلی:

حضرت زینب ســلام الله علیهــا در روز 
الاول ســال ششم هجری  پنجم جمادی 
در خانه پاک علی و فاطمه)علیهم السلام( 
متولد شد. البته انی دیدگاه مشهور شیعه 
دربــاره تاریخ ولادت آن حضرت اســت و 
درباره روز و ســال ولادت ایشــان نظرات 
تاریخی دیگری نیز وجود دارد.)1( وقتی 
حضرت زینب به دنیــا آمد و انی خبر به 
گوش رسول گرامی اسلام رسید، به منزل 
فاطمه)ســلام الله علیها( آمــد و فرمود: 
»دخترم، نوزادت را نزد من بیاور«. وقتی 
او را نزد پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله( 
آوردند، رســول خدا او را به سینه مبارک 
چســباند و صورت بر صورت نوزاد نهاد و 
باصدای بلند و به شدّّت گریست، چنانکه 
اشــک از گونه های مبارکش سرازیر شد. 
و در جواب حضرت زهرا که علت گریه را 

جویا شــد، فرمودند: دخترم فاطمه جان، 
انی دختــر به بلاهایی گرفتــار آمده و با 
انواع مصیبت ها و دشــواری های جانکاه 
مواجه خواهد شــد... و فرمــود: هر که بر 
مصیبت های انی دختــر بگرید مانند آن 
اســت که بر دو برادرش؛ یعنی حســن و 
حسنی)علیهم الســلام( گریســته باشــد 
سپس رسول خدا نام نوزاد را زینب نامید.

)2(

القاب حضرت زینب سلام الله علیها

حضــرت زینب ســلام الله علیهــا، القاب 
زیادی دارند از جمله: )عقیله بنی هاشــم: 
بانــوی خردمند بنی هاشــم(.)3(؛ )کََعبََهُُ 
الزََهراء)ســلام  )نائِبََِهُُ  الرّّزایا: قبله رنج ها(؛ 
اللــه علیها(: جانشیــن و نماینده حضرت 
الســلام(:  الحُُسََنی)علیهم  )نائِب�ـهَُُ  زهرا(؛ 
جانشنی و نماینده امام حسنی( ؛ )مََلکََیهُُ 
ـَه: دانای بی  ـهَُُ غََرََی مُُعََ�لِّم� الدُُنیــا(؛ )عالِم�
مََه: فهمیده  ِ مُُفََ�هِّ غََیــرََ  )فََهِِمََه  آمــوزگار(؛ 
هَُُ الخامِِس مِِن  بدون فهماننــده(؛ )عََدلـ�ی
اَهَــلِِ الکََســاء: همتای پنجمیــن نفر از 
ـجَّّاد: سرپرست  اهل کســاء(؛ )کََفلَیهَُُ الس�
امام سجاد)علیه الســلام(؛ )سِِ�رُُّ أبیها: راز 
قََیهُُ  ِ پدرش امام علی)علیه الســلام(؛ )الصِِ�دِّ
الصُُغری: صدیقه کوچک(؛ )عابِدِهُُ آلِِ عََلى: 
پارســای خاندان امام علی)علیه السلام(؛ 
َلاء: قهرمان کربــلا(؛ )عََظمََیهُُ  )بَطَِِلَهَُُ کََربـ�
بانویی کــه امتحانش بزرگ بود(؛  بَلَواها: 
الزََهراء:  ـَلیلهُُ  بانوی گریان(؛ )س� )الباکِِةی: 
خلاصه حضرت زهــرا(؛ )امینه اللّّه: امانت  
دار الهی(؛ )آیَهَُُ مِِن آیاتِِ اللّهّ: نشــانه ای 
از نشــانه  های خدا(؛ )مََظلُُوم�ـهَُُ وََحِِدََیه: 
ســتمدیده تنها(؛ )صابِرََِهُُ مُُحتََسِِبََه: صبور 

برای خداوند(.)4(

او به دلیل اینکه مصایب فراوان دید، »امّّ 
المصائب« ناميده شد؛ مصيبت درگذشت 
جــدّّش پيامبر خدا)صلى الله عليه و آله(، 

مصيبت درگذشت مادرش زهرا)سلام الله 
عليهــا( و رنج هــاى او، محنت هاى پدرش 
السلام( و مصيبت  امير مؤمنان على)عليه 
كشته شدن او، محنت و شهادت برادرش 
حســن)عليه الســلام( و مصيبــت بزرگ 
شهادت برادرش حســين)عليه السلام( را 
از ابتدا تا انتها، شــاهد بــود و از كربلا به 

اسارت برده شد.)5(

فضایل و مناقب ایشان

آن حضرت در زمــره بافضيلت  ترينِِ زنان 
جهــان، دارای جلالت شــأن، منزلت والا، 
اســتوارى  عقل،  برترى  اســتدلال،  قوّّت 
قلــب، فصاحت زبــان و بلاغت بيان بود و 
انی، از سخنرانى  در كوفه و شام كه گويى 
از زبان پدرش امير مؤمنان)عليه الســلام( 
ايراد مى‏ گرديد دانســته مى‏ شود، و نيز 
از احتجــاج بر يزيد و ابن زياد، آنگونه كه 
آنها را خاموش ســاخت، تــا آن جا كه به 
بدگويى و ناســزا گفتن و مســخره كردن 
و دشــنام دادن كه ســلاح افراد ناتوان از 
دليل آوردن اســت پناه بردند و از زينب 
الله عليها( شگفت نيست كه  كبری)سلام 
اين گونه باشــد؛ چرا كه او شــاخه  اى از 
شــاخه‏ هاى درخت پاك ]رسالت[‏ است.

)6(

همچــون  شــخصیت  و  وقــار  در  او 
خدیجه)سلام الله عليها( در حیاء و عفّّت، 
مانند مــادرش فاطمه)ســلام الله عليها( 
در شیوایی و رســایی بیان، چون پدرش 
علی)علیه الســلام( در حلم و صبر انقلابی 
همانند برادرش حســن)علیه الســلام( و 
در شــجاعت و قوّّت قلــب مانند برادرش 

حسنی)علیه السلام( بود.)7(

حضرت زینب)سلام الله عليها( هم از نظر 
ســن و هم از نظر مقام و فضيلت، برتر از 
خواهــرش ام  كلثوم و بلكه مى  توان گفت 
پس از مادرش فاطمه و جدّّه‏ اش خديجه 

شــريف تريــن و بزرگترين زنان اســلام 
بوده اســت. زندگانى پر ماجرا و سخنان 
پرمعنا و خطبه ‏هاى بليغ و رســاى او در 
طول مســافرت كربلا، كوفه و شام و زهد 
و عبادت و ســاير خصال عالى او بهترين 

گواه اين مُُدّّعاست.)8(

او تربیــت شــده خاندان وحی بــود. به 
كوچك و بــزرگ احترام می گذاشــت و 
هیچ گاه چهره ترش نمی كرد. همیشه در 
ســلام كردن ]به بانوان و محرمان[ پیش 
دســتی می كرد و در مقابل مهمان از جا 
بر می خاســت و مقــام او را ارج می نهاد. 
با اینكــه عبداللّهّ بن جعفــر از بزرگان و 
ثروتمنــدان مدینه بود و در خانه، كنیز و 
غلام و... داشت؛ امّّا زینب)سلام الله عليها( 
در كارهــای خانه آنــان را یاری می‌داد و 
جویای احوالشان می شــد تا اگر مشكلی 

دارند، آن را برطرف سازد.)9(

روزى حضرت زينب)ســلام الله عليها( در 
محضر دو برادرش حسن و حسين)عليهما 
السلام( نشســته بود. آنها درباره بعضى از 
گفتار رســول خدا)صلى الله عليه و آله( 
با هــم گفت ‏وگو مــى‏ كردنــد. در اين 
هنگام، حضرت زينب)سلام الله عليها( به 
دنبال ســخنان برادرانش، نكات جالب و 
زيبايى را بيان فرمود. پس از تمام شــدن 
نــكات و توضيحات حضرت زينب)ســلام 
الله عليها(، امام حســن)عليه الســلام( به 
ـجَََرََةِِ  خواهــرش فرمود: »إِ�نَّكَِِ حََقّّاًً مِِنْْ ش�
ِســالَةَِِ«؛ )به راستى  ةِِ وََ مِِنْْ مََعْْدََنِِ ال�رِّ بُُ�وََّ ال�نُُّ
كه تــو از درخت نبوّّت و معدن رســالت 
هســتی(. براى اثبات نبــوغ آن بزرگوار، 
شــاهدى گوياتــر از نقل خطبه مشــهور 
حضرت زهرا)سلام الله عليها( وجود ندارد.
)10(؛ چرا كه ايشان در آن زمان بيش از 

پنج سال نداشته است!)11(

وارث  عليها(  اللــه  زينب)ســلام  حضرت 
خاندانى بود كه سرســخت‏ ترين دشمن 
آنان »يزيد« درباره‏ شان گفته است: »إِ�نََّ 
الْعِِْلْمََْ  ـةَََ وََ زََ�قُُّوا  الْعِِْلْمََْ وََالْفََْصاح� هؤُُلاءِِ وََرََثوُُا 
زََقّّاًً«؛ )اينان خاندانى هستند كه فصاحت 
و دانش را از پيامبر)صلى الله عليه و آله( 

مقام و منزلت حضرت زینب سلام الله علیها

به ارث برده  اند و آن را همراه شيرخوارگى 
از پستان مادر‏ می مكند(.)12(

زینب کبری)ســلام اللــه عليها( همچون 
را  نمازش  الســلام(  فاطمه)علیها  مادرش 
اوّّل وقــت به جــا می آورد و در انجام آن 
بسیار دقّّت داشــت. هنگام نماز، كارها را 
به نمــاز می پرداخت. حضرت  رها كرده، 
چنان غرق در نماز و عبادت می شــد كه 
گویا در انی دنیا نیست و محو معبود یكتا 
در  نمازهای شب حضرت  می گشت.)13( 
طول زندگی؛ به ویژه در دوران اســارت و 
در مسیر كوفه و شام معروف است، تا آنجا 
كه برادرش از او درخواست می کند كه در 
نماز شــب برادرش را فراموش نكند. امام 
سجاد)عليه الســلام( مى‏ فرمايد: »در آن 
شب ديدم عمه‏ ام زينب)سلام الله عليها(، 
نشسته مشــغول نماز و عبادت بود«. امام 
حسين)عليه السلام( به قدرى به خلوص، 
الله عليها(  بندگى زينب)ســلام  عرفان و 
اعتقاد داشــت كــه هنــگام خداحافظى 
آخر، از خواهرش درخواســت دعا كرد و 
ـيَْْنِِى فِىِ  به او فرمــود: »يا اخْْتاهُُ! لا تَنَْْس�
نافِلَِةَِِ ال�لَّيَْْلِِ«؛ )خواهرم مرا در نماز شــب 

فراموش مكن(.)14(

در کنار مادر

در مــدتی کــه حضــرت زینــب تحت 
تربیت رســول خدا و امام علی و حضرت 
زهرا)علیهم الســلام( بود، توانست تجارب 
خوبی به دست بیاورد. و در کنار انی فراز 
و نشيبها و خاطرات تلخ و شيرين زندگی، 
خــود را براي ادامه حركت و تلاش در راه 
خــدا و اســتقبال از مشــكلات و مصائب 
زندگي آماده کند. در تمام دوران حزن و 
اندوه مادر بعد از رحلت پیامبر، با مادر در 
كنار او بود و شاهد ظلم و جنایت غاصبان 
و دشــمنان در حق اهل بيت پيامبر بود. 
در داســتان فــدک و در دفــاع از حقوق 
اهلبيت با کنار مادرش بود، به طوري كه 
خــود يكي از راويان آن خطبه به شــمار 

م‌ي آيد.)15(

ازدواج

حضرت زینب در ســال هفدهم هجری و 

در سن 17 سالگی با عبدالله جعفر ازدواج 
کــرد. عبدالله پســر جعفر طيار اســت. 
جعفــر طيــار بــرادر اميرالمومنين)عليه 
السلام( و از پيشــگامان در راه اسلام و از 
مجاهدان راه خدا بود. عبدالله مورد وثوق 
بعدها  و  بود  الســلام(  اميرالمؤمنين)عليه 
نيز در جنگهــا و برنامه هاي آن حضرت 
شــركت و حضوري چشــمگير داشت تا 
جائــي كه در جنــگ صفيــن او يكي از 
به  الســلام(  امام)عليه  فرماندهان ســپاه 
حساب مي آمد. عبدالله علاقه مند بود كه 
با حضرت زينب)ســلام الله عليها( ازدواج 
كند؛ ولي حيا داشــت كه او را مســتقيما 
از اميرالمؤمنين)عليه السلام( خواستگاري 
كند. لذا قاصدي به حضور امام فرســتاد 
و خواســتگاري خــود را عرضه داشــت. 
برای  را  او  نيز  السلام(  اميرالمؤمنين)عليه 
انی امر ســزاوار تر ديد و بــا آن موافقت 
كرد و مهريه زينب)ســلام اللــه عليها( را 
به ميزان مهريه ي مادرش قرار داد.)16( 
اما اين ازدواج فرخنده، يك شــرط نيز به 
همراه داشت. شرط اين ازدواج آن بود كه 
اگر امام حسين)عليه السلام( به مسافرتي 
مي رود، زينب)سلام الله عليها( نيز مجاز 
باشــد كه او را همراهي كنــد و عبدالله 
مانع اين كار نشود. اين شرط در خصوص 
ملاقات اين دو خواهر و برادر نيز به چشم 
مي خورد و البته كــه كمتر روزي اتفاق 
مي افتــاد كه اين دو يكديگــر را ملاقات 

نكنند.)17(

تعلیم دین به بانوان کوفه

الســلام(  اميرالمؤمنين)عليه  كــه  زمانى 
مركــز خلافت خــود را از مدينه به كوفه 
منتقل كرد، حضرت زينب نيز با شوهرش 
عبدال�لَّهَ بــن جعفر به كوفه آمد و در آنجا 
ساكن شدند. در اين مدت حضرت زينب 
نيز به ارشــاد و تعليم زنان كوفه اشتغال 
داشت. در كوفه مجلس درسى براى زنها 
تشكيل داد و براى آنها قرآن را تفسير مى  
كرد.)18( آن حضرت از محدثان و راویان 
حدیث می باشــد. احادیث ایشان از مادر، 
پدر، برادران، امّّ ســلمه، امّّ هانى و دیگر 

زنان می باشد.)19(
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همراه با قیام برادر و مروِِج انقلاب حسینی

حضرت زينب)ســلام الله عليهــا( از آغاز 
قيام امام حســين)عليه الســلام( با برادر 
خویــش همراهی کــرد و در تمام دوران  
قيام، همدل و رازدار او بود. شــب عاشورا 
و گفتگوهايــش بــا برادر، روز عاشــورا و 
استقبال‏ هاى شــكوهمندش از شهيدان، 
شــب يازدهم محرّّم و رثاى جانسوز او در 
كنــار قامت خونين بــرادر و خطاب او به 
پيامبــر خدا، اینها جلــو ه ای از صفحات 
زرّّين و جاودانه زندگانى سرشار از جلالت، 

شكيبايى و والايى اوست.)20(

آن حضرت، استوار و شکوه مندانه پس از 
حادثه عاشورا، سرپرستى قافله اسيران را 
بر عهده گرفت. وقتی مردم كوفه فرزندان 
پيامبر را آن گونــه ديدند، گریه و شیون 
سر دادند، حضرت زينب)سلام الله عليها( 
با صلابت و محکم انی گونه ســخن گفت: 
اى كوفيان! اى نيرنگ بازان و خيانتكاران 
و بى  وفايان! اشــكتان خشــك و ناله  تان 
آرام مباد! مََثََل شــما، مََثََل كسى است كه 
رشــته  هاى خود را پس از تابيدن، از هم 
باز مى  كند ... واى بر شــما! مى‏دانيد چه 
جگرى از پيامبر)صلى الله عليه و آله( پاره 
پــاره كرديد و چه پيمانى را شكســتيد و 
كدامين پرده  نشين او را بيرون كشيديد و 
چه حرمتى از او هتك كرديد و چه خونى 
از او ريختيد؟! آن حضرت زبان على)عليه 
السلام( در كام داشت، مردمانى كه بارها، 
خطابــه  هاى مولا را شــنيده بودند، كلام 
و خطابــه على)عليه الســلام( را به عيان 
ديدند، و كســى گفت: »به خدا سوگند، 
زنِِ باحيايى چنين ســخنور، نديده بودم. 
گويــى زبان على)عليه الســلام( را بر كام 
دارد«. خطابه‏ هاى حضرت زينب)ســلام 
الله عليهــا( در اوج فصاحــت و بلاغت و 
تأثيــر گذارى بيان مى  شــد، كه او خود، 

فرزانه‏ اى موقعيت شناس بود.)21(

دکتــر بنت الشــاطی در توصیف حضرت 
زینب ســلام الله علیها انی گونه ســخن 
می گوید: »زینب)ســلام الله علیها( آیینه 
تمام نمای کی خانم شــجاعی اســت که 

در لحظات بسیار ســخت و بحرانی، کاری 
کارســتان انجام داد. وی را شیرزن کربلا 
نامیدند؛ چراکه وی اولنی خانمی اســت 
که در لحظات سخت با یتیمان و اسیران 
همدردی می کرد، بر بالای سر محتضران 
حاضر شــد، برای انتقام خون شــهیدانی 
که بدن هایشــان عریــان در کربلا مانده 
بــود قیام کرد، و نگذاشــت خون های به 
ناحــق ریخته آنان به هــدر رود و پایمال 
شود. زینب کبری)ســلام الله علیها( علی 
رغم عمر کوتاهش بعد از حادثۀ عاشــورا 
)کی ســال و نیم(؛ توانست حزن و اندوه 
آن حادثــۀ عظیــم را در دل شیعیان آن 
چنان شعله ور کند که تا دنیا باقی است، 
انی شعله خاموش نخواهد شد. آن بانوی 
بزرگ در انی مدت کوتاه توانســت مسیر 
تاریخ را عوض کند، لذت پیروزی ظاهری 
و موقتی را بــرکام ابن زیاد و یزید و بنی 
امیه، چنان تلخ کند که منجر به فضاحت 

و رسوایی دولت اموی گردد)22(

وفات

حضرت زينب)ســلام اللــه عليها( در 15 
رجب ســال 62 ه. ق در سن 57 سالگى 
- حدود يك ســال و نيم بعد از شــهادت 
امام حسين)عليه الســلام( - از دنيا رفت 
و در نزديكى دمشق در روستاى »راويه« 
به خاك سپرده شد. اكنون اين روستا، به 
»زينبيه« شــهرت دارد و به شهر متصل 
اســت.)23( البته اقوال دیگــری نیز در 
انی زمینه وجود دارد که چندان مشــهور 
نیست. در تاریخ آن حضرت از علت وفات 
آن بزرگوار چیزی ذکر نشده است. )24(
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احکام شرعی

با آب باران و قنات و مانند آن آبیارى شود. 

حکم تصرّّف در انفال 

بریدن بی‌رویه درختان جنگل که منابع اصلى تولید اکسیژن 
و ادامه حیات بشــر بــر کره خاکى اســت و تبدیل مناطق 

جنگلی به منطقه خشک چه حکمی دارد؟ 

الف( جنگل ها جزء انفال اســت و تصــرّّف در آن منوط به 
اجازه حکومت اسلامى اســت.ب( هر کارى که موجب ضرر 
و زیان مسلمین، در کوتاه مدّّت یا دراز مدّّت می شود، جایز 
نیست و لازم است مردم مسلمان در این گونه مسائل که با 
محیط‌زیســت انسان ها ارتباط شدید دارد، کاملاًً هوشیار و 

مراقب باشند. 

موارد هفتگانه وجوب خمس 

در چه مواردی خمس واجب می شود؟ 

خمس در هفت مورد واجب می شود:1- منافع کسب‌وکار2- 
معــدن3- گنج4- مال حلال مخلوط بــه حرام5- جواهراتى 
كه با غوّّاصى از دريا به دســت می‌آید،6- غنيمت جنگى7- 
زمينى كه كافر ذمی از مسلمان می خرد بنا بر احتياط واجب 

حق الله و حق النّّاس بودن خمس 

خمس جزو کدام یک از حقوق از قبیل حق‌الله یا حق النّّاس 
محسوب می گردد؟ 

خمس هم حق‌الله است و هم حق النّّاس. 

اهمیت خمس در اسلام 

اهمیت خمس در اسلام را بیان فرمایید؟ 

خمس یکى از عبادات مالى اســت که تحت شرایط ویژه بر 
افراد خاصی واجب می شــود. خمس پشــتوانه مطمئن و 
مناسبى براى بیت‌المال مســلمین است که قسمتى از خلأ 
اقتصادى موجود در جامعه اسلامــى را پر نموده و بودجه 
موردنیاز فعالیت هایی که جنبه دینى دارد را تأمین می کند. 

تعیین سال خمسی واحد برای همه درآمدها 

كسانى كه شــاغل نيستند ولى در سال گاهى يكى دومرتبه 
معاملاتى انجام می‌دهند يا گاه هدايايى دريافت می کنند، 
آيا می توانند براى هرکدام ســال خمســى جداگانه‌ای قرار 

دهند؟ 

براى همه درآمدها بايد يك سال خمسى قرارداد. 

کلیات خمس
تعریف امور حسبیه و مصادیق آن 

امورحسبیه به چه اموری گفته می شود؟ 

اموری که در شریعت متصدی خاصی برای آن تعیین نشده 
است مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، 
اموال فرد مفقودالاثر، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون 
وصی و صرف خمس که البته منحصر در این ها هم نیست. 

شرطیت بلوغ جهت پرداخت خمس 

بچه غیــر بالغ ممیز که مرجع تقلید هــم انتخاب کرده اگر 
مالی داشته باشد که سال بر آن گذشته باشد )مثلاًً کارکرده 
و پــول آن را پس‌انداز کرده( اگر خمس این مال را به دفتر 
مرجعش پرداخت کند آیا مجزی است یا نه؟ آیا در وجوب 

خمس، بلوغ شرط است یا نه؟ 

در واجب شــدن خمس بلوغ شرط است لذا اگر این پول تا 
بعد از بلوغ باقی بماند باید خمس آن را پرداخت کند. 

تعریف خمس 

خمس به چه معنا است؟ 

خمس در اصطلاح فقهی، بــه معنای پرداخت یک پنجم 
مازاد درآمد سالانه و برخی موارد دیگر مانند معدن و گنج 

با شــروطی که در فقه آمده اســت؛ بنابراین هرگاه انسان 
از طریــق زراعت یا صنعت یا تجارت یــا از طریق کارگری و 
کارمندی در مؤسســات مختلف درآمدی به دســت آورد، 
چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی 
که نفقه آن ها را می‌دهد زیاد آید، باید خمس )یک پنجم یا 

بیست درصد( آن را بپردازد. 

تفاوت خمس با صدقه 

خمس، صدقه محسوب می شود؟ 

خمس صدقه محسوب نیست ولی ثواب صدقه را دارد. 

عدم مشروعیت عُُشیّّره دراویش 

آیا عشــریّّه دراویش، ریشه اسلامى دارد؟ کفایت از خمس 
چطور؟ 

عُُشــریّّه دراویش، ریشــه اسلامى ندارد و عشریّّه در اسلام 
فقط مربوط به زکات غلات چهارگانه اســت به شرط این که 
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